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فضیلت نامه غدیر

شرحی بر خطبه غدیریّه
تقدیم به روح مطهّر سیّد الاوصیاء امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیه السلام

به قلم : فاطمه پورشفیع

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

جمادی الاولی 

سال 1397
مقدمه:

رحلت پیامبر چه سخت بود، آن شب که پیامبر را بخاک سپردند . تنها دختری که با دو فرزند خردسالش در کنار قبر پدراشک می ریزد ، زمزمه بر لب دارد ؛ یا أبتِ – یا رسول الله – ماذا لقینا بعدک من فلان بن فلان.

فردا چه روزی است؟ خنجر ها آنقدر در کشتن مخالفین کار می کند که همه نوحه سرائی ها در عزای پیامبر خدا (ص)فراموش می شود.

فردا روز غارت اموال مردم است . فردا در نماز ، خلیفه با خالد قرار ترور دارد – فردا بر منبر رسول خدا (ص) ؛ خلیفه سنّت فحاشی به نوامیس پیامبر را بدعت می گذارد – فردا بقیع دوباره شاهد دفن شبانه می شود- فردا باید از فاطمه(س) پوزش طلبید – فردا باید روایتها جعل گردد – فردا نباید احادیث پیامبر در گوشه و کنار گفته شود-فردا حیات خبیثه جانشین حیات طیبه خواهد شد- فردا ریشۀ شجرۀ رضوان از ریشه کنده می شود که یاد آور بیعت رضوان(بیعت مردم با پیامبر در زیر درخت رضوان) است.- فردا سر مالک بن نویره ها را باید به تیغ سپرده و ناموس آنها را به کابین در آورد- فردا سگان حوأب بر شتری پارس می کنند(پیامبر قبلا به عایشه گفته بود؛ ای عایشه روز بیاید که سگان حوأب بر تو پارس می کنند و تو با غنی ترین مرد جنگ می کنی و در حقّ او ظلم می کنی)- فردا مدعیان و جانشینان قلابی پیامبر(ص) "علی"را با تیغ اجتهاد بر نص سر می زنند- فردا سبط نبی با چگر پاره پاره خویش از خنجر کینه توزان ، تشت را خونین می کند- فردا سر حسین بن علی (ع) در طشت طلا از خلیفه وقت کافر و یهودی ضدبت عصا می خورد- فردا و فردا ها شجرۀ ملعونه از منبر پیامبر بالا می روند و فرزندان پیامبر را در طول تقریبأ سه قرن یکی بعد از دیگری را بعد از ظلمها و ستمهای بیشمار شهید می کنند-فردا از پس فردا برای هر سر بریده در داراالاماره جوایز پانصد درهمی می دهند- فردا و فرداها جنگها و خونریزها و تجاوز به نوامیس و دزدی و چپاول و غارتها بسیار است- فردا و فرداها امثال ولیدها ، مست و مخمور و جنب در نماز جماعت مردم را فریب می دهند و اظهار تقدّس می کنند و سعی می کنند نام پیامبر را دفن کنند - فردا و فرداها در طول تاریخ و گذشت قرنها ، اکاذیب و جعلیات شیوه زندگی می گردد و بازار شبهات و دین گریزی و بی احترامی به کتاب مسلمانان(قرآن)  به رهبری ائمه کفر گرم شده و غافلین طلایه داران این قسم هستند- 

از ماجرای سقیفه سالها گذشته امّا روش سرکوب گرانه آنان همچنان مورد پسند طاغوتها و مستکبران است و بدعتها و خرافات آموخته شده همچنان در حال تقویت است و اینگونه باطل را بر هر کسی که مسلمان است مشتبه می سازند و سعی دارند در ذهنها آنچه را که نباید بگویند ، پرورش دهند که آزاد باشید چون خدایی نیست و چون او را نمی بینیم نمی توانیم باور داشته باشیم.(آزادی را کنار گناه معنا می کنند تا هویتها رنگ و نمای جامعه کفر را پیدا کند ودریغ که  غافلین از سنّت پیامبر لشگران این بینش باطل هستند).

ما باید از علامه امینی نویسنده کتاب ارزشمند الغدیر نکته ها بیاموزیم تا دچار غفلت و گمراهی نشویم – او به ما می آموزد  که چگونه تشنگان حقیقت را سیراب کنیم و چگونه تا ابد ردای نابود کننده و رو سیاه کننده برای هر دروغگوی گناهکار باشیم.

ومن الله التوفیق

خداشناسی از دیدگاه امام علی(ع)

در نهج البلاغه وصف خداوند بسيار آمده است. جايي "ذعلب يماني" از حضرت مي‌پرسد: «آيا پروردگارت را مي‌بيني؟» و حضرت مي‌فرمايد: «آيا چيزي را که نمي‌بينم مي‌پرستم؟» و ده‌ها و صدها خطبه، نامه و سخن قصار از ايشان هست که بهترين راه‌هاي خداشناسي را به ما آموخته‌اند. اميرمؤمنان علي(ع) در اين باره مي‌فرمايند: «معرفة الله سبحانه، اعلي المعارف؛ شناختن خداي پاك و منزه، والاترين معرفت‌هاست». ايشان در تعبير ديگر مي‌فرمايند: «العلم بالله، افضل العلمين: خداشناسي با فضليت‌ترين علم است.»

حتي امام علي(ع) توحيد و اعتقاد به خداي يگانه را حيات و جان نفس و روح مي‌داند: «التوحيد حياة النفس» همچنين در تعبيري ديگر مي‌فرمايند: «اول الدين معرفته؛ سرلوحه دين [از نظر اهميت] شناختن خداست.» آدمي نيز بالوجدان احساس مي‌كند كه شناخت خدا در درجه نخست اهميت قرار دارد.

در سخنان مولا اميرمؤمنان علي(ع) استدلال بر وجود خدا را به طور مستقل كمتر مشاهده مي‌كنيم؛ يعني عنواني تحت براهين اثبات وجود خدا مشاهده نمي‌شود و اين امر، به دو دليل زير است:

1-اميرمؤمنان علي(ع) خداشناسي و خداجويي را امري فطري مي‌داند چنان كه مي‌فرمايد: «اللهم خلقت القلوب علي ارادتك، و فطرت العقول علي معرفتك: خداوند قلب‌ها را با ارادت و محبت خود و عقل‌ها را با معرفت خود سرشته است». در تعبيري ديگر مي‌فرمايد: «عجبت لمن شك في الله، و هو يري خلق الله: من تعجب مي‌كنم از كساني كه مخلوقات الهي را مي‌بينند و در وجود خدا ترديد مي‌كنند.» اين كلام حضرت(ع) برگرفته از اين آيه قرآن است كه مي‌فرمايد: «أ في الله شك فاطر السموات و الارض؛ مگر درباره خدا ـ‌ پديدآورنده آسمان‌ها و زمين‌ ـ ترديدي هست؟ (ابراهيم/ آيه 10)

2-دليل ديگر آن است كه مخاطبان اميرمؤمنان(ع) اشخاصي بودند كه به وجود خدا اعتقاد داشتند و در وجود خدا كمتر شك و شبهه مي‌كردند و تنها لازم بود كه اعتقادات آنان تصحيح و تكميل شود.
هنگامي كه از اميرمؤمنان علي(ع) سؤال مي‌شود كه آيا پروردگارت را هنگام پرستش ديده‌اي؟ مي‌فرمايد: «ما كنت اعبد ربا لم اره: من عبادت نمي‌كنم پروردگاري را كه نديده‌ام» و هنگامي كه مي‌پرسند: او را چگونه ديده‌اي؟ مي‌فرمايد: «لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار و لكن راته القلوب بحقائق الايمان: چشم‌ها و ديدگان، هنگام نظر افكندن او را درك نكنند، بلكه دل‌ها و قلب‌ها با حقايق ايمان او را مي‌بينند.»

از بيانات فوق به خوبي بر مي‌آيد كه معرفت و شناخت خدا با سرشت انسان عجين شده است و امام علي(ع) در روايت فوق مي‌فرمايد: «من خدا را رويت قلبي مي‌كنم، يعني قلبم با حقيقت ايمان او را مي‌بيند.»
توصیه مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی (رحمه الله علیه) به جرعه نوشان غدیر:
... برادرم! اگر به اهمیت روز غدیر و اعمال آن که در این روایات آمده معتقد می باشی، پس معطل چه هستی؟
خدای را به خاطر عظمت روز غدیر و این فضیلت بزرگ، سپاسگزار باش. فضیلتی بس بزرگ که شناخت آن دشوار است. ولایت امامت را بر خود واجب شمرده و با تمام توان در شناخت او بکوش. که شناخت امام سرچشمه تمام خیرات است، زیرا فضیلت و خیر در صورتی دوست داشتنی می شود که شناخته شود، و طبیعی است که بعد از شناخت، برای تحصیل آن تلاش می کند. ولایت نیز چنین است و برای به دست آوردن آن باید قبلا آن را شناخت. 
و آن گاه که ولایت او را به دست آوردی، به طور طبیعی، لوازم ولایت را انجام دهی، و پس از انجام لوازم ولایت، از کارهای او پیروی نموده، و اخلاق خود را شبیه به او ساخته، به دنبال هدایتهای او رفته و برای به دست آوردن رضایت او تلاش می کنیم. در پی آن، او نیز تو را به دوستی خود برگزیده و تو را به خود نزدیک می سازد. و آن گاه به مقام بالایی رسیده و در همسایگی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم )قرار می گیری. زیرا خداوند به علی (علیه السلام) وعده داده است که شیعیانش همسایه و گرداگرد او بوده و بر منبرهایی از نور جای داشته باشند، و ما برای رسیدن به این امر تلاش می کنیم. 
... باری به حکم عقل، واجب است کسی که این مطالب را باور دارد، تمام اعمال را که در این روز وارد شده است را انجام داده، بهره کامل از خیرات این اعمال برده، و از فضل خدا و کرم اولیای او در این روز محروم نماند.(مراقبات-ص495)
واقعه غدیر از دیدگاه تاریخ:
ده سال بعد از هجرت حضرت عازم سفر حج نمود و همگان را مطلع ساخت . گروه زیادی به مدینه آمدند تا در مناسک حج با او بوده و از او پیروی کنند.
نام های حج بعد از هجرت رسول خدا(ص):
حجة الوداع- حجة الاسلام- حجةالبلاغ- حجة اکمال- حجة التمام- (آیات 67- 3- مائده =حجة البلاغ و حجة التمام)
زمان حرکت بسوی حج:
حضرت رسول(ص) روز شنبه ، پنج و یا شش روز مانده به هلال ذی الحجة الحرام با پای پیاده با غسل و تدهین (روغن زدن به بدن) وتنها با لباس احرام از مدینه خارج شد.
همراهان حضرت در این سفر زیارتی:

همسران – اهل بیت(ع)- مهاجرین و انصار – بسیاری از قبایل عرب و دیگر اقشار مردم- (الطبقات ابن سعد 3/225- الامتاع، مقریزی 510- ارشاد الساری 6/429)
تعداد نفرات عازم حج:

به علت شیوع آبله و حصبه ،توفیق همراهی عدّه ای سلب شد با این وجود شمار جمعیّت به حدّی بود که آنرا جزء خدا کسی نمی داند و می توان گفت: عد آنها 90 هزار یا بیشتر بود . اهالی مکّه و جماعتی از یمن که در معیّت علی بن ابیطالب (ع) و ابوموسی آمده بودند به آنان می پیوندند(السیره الحدیبه 3/283)-(السیرة احمد زینی دخلان 3/3- 2/143)
مکان واقعۀ غدیر:
منطقه "جُحفه" منطقه ای که راههای مدینه ،مصر و عراق از آنجا منشعب گشته و برکه ای به نام "غدیر خم"در نزدیکی آن واقع است. محلّ غدیر همان برکۀ معروف "خُم" می باشد که نزدیک جُحفه است.
موقعیت مکانی و جوی جُحفه:
کنار هم قرار گرفتن پنج درخت "مُغیلان" (درخت بزرگ ) – تمیز کردن . جاروب کردن آن مکان تا رسیدن تمام جمعیت ، کسی نمی بایست در آن جایگاه بنشیند .فصل تابستان و هوا گرم ، مردم قسمتی از عبایشان را بر سر و قسمتی را از شدّت حرارت زمین زیر پایشان گذاشتند . مردم روی یکی از درختان جامه ای انداختند و سایبانی برای حضرت درست کردند. وقت نماز ظهر فرا می رسد پیامبر(ص) به سمت جایگاه رفته و با مردم نماز می گذارد.مِنبر از زین شتران ساخته شد (مجمع الزاوئد حافظ هیثمی9/106) 
توقف در جُحفه؛توقف سه روزه از دوشنبه تا چهارشنبه (18 تا 20 ذی الحجه).

راویان حدیث غدیر:
شیعه و سنی –اصحاب و تابعیان -راویان حدیث غدیرهستند و گمان نمی شود که اهل تسنن در اثبات حدیث غدیر و تواضع مقرّانه بر صحّتش ،اعتماد برآن اعتقاد به درستی و اعتراف به متواتر بودنش از شیعۀ امامیه چندان عقب باشند. فقط کسانی از راه پرت شده اند که تعصّب کورکورانه داشته و کلام را به سمت معانی فرعی و انحرافی آن سوق داده اند و آن نظریه را بصورت شخصی وارد کرده اند.
نزول وحی الهی:
پنج شنبه ، هجدهم ذی الحجة الحرام زمانی که به این برکه می رسند جبرئیل امین آیه ای از جانب پروردگار متعال بر او نازل می کند. 
یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لایَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ»؛ (مائده 67)اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً [به مردم] برسان؛ و اگر نکنى، رسالت او را انجام نداده اى؛ خداوند تو را از [خطرات احتمالىِ] مردم، نگاه مى دارد؛ و خداوند، جمعیت کافرانِ [لجوج] را هدایت نمى کند.
پیش از ایراد خطبه ،آیه قرآن نازل شد- فرمان می دهد که  باید علی بن ابیطالب بعنوان عَلَم هدایت و پرچم دین معرفی گردد و بایدیِ اطاعت وولایت او بر همگان ابلاغ گردد. 
پس از اعلام امامت علی(ع) آیۀ دیگری نازل نازل شد که اکمال دین و اتمام نعمت و پسندیده بودن اسلام را به عنوان دین خدا در آن روز تاریخی بیان می کرد (.....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ .......)-(مائده 3)  امروز (به عقیده امامیه و برخی اهل سنّت روز غدیر خم و خلافت علی (ع) است) دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و بهترین آیین را که اسلام است برایتان برگزیدم-
رسول خدا (ص) در جمع انبوهی به سخنرانی پرداخت و خطبه طولانی ایراد کرد که همه خبر از نزدیک شدن رحلتش می داد. ایشان هم فشرده ای از معارف دین را بیان کرد وهم تکلیف مردم را نسبت به اطاعت از اوامر الهی در معارف بلند توحیدی و قرآن و رسالت بازگونمود.ایشان از تأکیدی که خداوند بر اعلام خلافت "علی" داشته سخن گفت؛ و نیزاز مساوات انسانها – وحدت امت اسلامی – وحدت شریعت اسلام و فرهنگ مسلمانان ، ریشه های حکومت اسلامی پس از پیامبر و کیفر مخالفت با وصیّت پیامبر نسبت به اهل بیت تذکراتی فرمودند.حضرت ضمن اعتراف گرفتن از آنان که "علی" از خودشان اولی و شایسته تر به تصّدی امورشان است و مولای همه محسوب می گردد ؛ ضمن بر شمردن فضائل امیرالمؤمنین(ع) و سوابق ایمان و هجرت و جهاد او و اینکه امامتش از سوی خداست و "علی" افضل از همگان است با عبارات گوناگون امامت وولایت آن حضرت را به همه ابلاغ فرمود و دست "علی" را بالا برد و جمله معروف "من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصرمن نصر واخذل من خذل "را خواندند و "علی" را برادر و وصی ووارث علم الهی – مفسر کتاب خدا- پیشوای هدایتگر- ناصر دین خدا شمرد و تاج امامت را بر سر حضرت نهاد و او را به افتخار ولایت بر مسلمانان پس از پیامبر خدا مفتخر ساخت و همه با "علی" بیعت کردند و نخستین کسان همانهایی بودند که خلافت را غضب کردند.
تاجگذاری در روزغدیر چگونه بود؟
پادشاهان از طلا و جواهرات که مختص پادشاهان ایران بود در تاجگذاری استفاده می کردند.در بین عرب بدوی جز عمامه نبود و عمامه ها را جز بزرگان و اشراف نمی پوشیدند بدین جهت رسول خدا(ص) در این روز بر سر مبارک علی ابن ابیطالب (ع) عمامه گذاشت و این به نحوی بیانگرعظمت و جلال او بود.حضرت در جمع بزرگی با دست مبارک خویش با عمامه خود" سحاب" بر سر علی تاج گذاشت. عمامه ای که در جنگ بدر و حنین توسط فرشتگانی که این عمامه  را برسر داشتند ، حضرت یاری شد و فرمود: این عمامه مانع و مرزی است بین کفر و ایمان(کنزالعمال 8/60/-15/482ح41909)
استدلال به حدیث شریف غدیر:
همواره از صدر اوّل اسلام و قرون اوّلیه تا قرن حاضر روایت حدیث غدیر از اصول مسلّم اسلام شمرده می شود . نزدیکان به ان ایمان دارند و مخالفان بدون انکار صدور آن ، آنرا روایت می کنند. اوّلین کسی که به این حدیث استدلال کرد ، امیرالمؤمنین در مسجد رسول خدا(ص) پس از وفات حضرت بود، این استدلال را "سُلیم بن قیس هلالی "در کتاب خود نقل کرده است (2/780/ح39) و کسانی هستند که به خاطر پنهان کردن حدیث غدیر به نفرین "علی" مبتلا شدند مثل؛ ابوحمزه انس بن مالک (متوفای 92) براء بن عازب انصاری(متوفای72) حریر بن عبدالله بجلی (متوفای 52)و چندین نفر دیگر که در اینجا به همین مقدار اکتفا می کنیم و با مراجعه به "الغدیر" از آن می توان اطلاع یافت.
راز جاودانگی غدیر در اسلام:
آنچه که حدیث غدیر را جاودانگی بخشیده عبارتند از:(با سندی از کتاب الغدیر علامه امینی)
1- آیات بی شمار در قرآن کریم در باره علی(ع) و امامت ایشان.
2- عید قرار دادن روز غدیر و بر پایی جشن و سرور.
3- انجام اعمال عبادی در شب و روز غدیر.
4- انجام کارهای خیر و دستگیری از ضعفا و دیدار از سادات.
5- تحقیق و بررسی بر روی اسناد خطبه غدیر ، توسط علاقمندان به این واقعه بطور پیوسته
6- حاصل کاوشگری در مسئله غدیر؛ آنچه آشکار شده اینکه این عید غدیر اختصاص به شیعیان ندارد؛گرچه شیعیان به این عید علاقه ویژه ای دارند ولی دیگر فرقه های اسلامی در عید دانستن این روز شریکند.
7- تعبیر و اثبات واژه "مولی"توسط حضرت رسول(ص) و قرار دادن معنای صحیح آن در موردعلی(ع)- که مقامی بس والا و منزلتی بلند است که تنها به او و نه به غیر او اختصاص داده است که امروزه با شبهات زیادی از طرف دشمنان روبه رو است.{شبهات رایج در مورد کلمۀ مولی در حدیث غدیر؛:!  منکران ولایت و گاهی علمای لغت تعبیری نادرست از واژۀ "مولای" دارند و آنرا با بررسی های خود به "سزاوارتر" معنی کرده اند. همانطور که منظور از ولی را به ولی امر– معنا کرده اند یعنی دوست یا ولی زن ،ولی یتیم ، ولی برده ، یا ولایت سلطان ویا ولیعهد ، کسی که شاه ادارۀ مماکن پس از خود را به وی می سپارد.از این گذشته نمی توانیم از معنای واقعی "مولی" چشم پوشی کنیم و برآن 270 معنا قائل شویم،چنانکه گفته اند. ما یقین داریم که هیچ یک از آنها منظور حدیث غدیر نیست و ارادۀ هر یک از معانی نه تنها مراد نیست بلکه نادرست و کذب است.خداوند تعالی بوسیلۀ آیۀ ولایت دین حضرت رسول(ص) را کامل کرد و نعمت ولایت را تمام کرد و از کلمه مولی این معنا جدا نمی شود.بهره مند شدن از آیات قرآن کریم و احادیث معتبر و ثقه – و یا گاهی با وجود قرائن متصّل و منفصل(رجوع به الغدیر علامه امینی) در هر دو ،این معنا ثابت برای مولایمان است نه غیرایشان. 
8-ثعلبی- در " ثمار القلوب" (ص636-شماره1068) بعد از اینکه غدیر را یکی از شبهای بزرگ و مشهور تر در امّت اسلام بر می شمارد ، می گوید : شب غدیر شبی است که فردای آن رسول خدا درغدیرخم بر بالای شتران خطبه خواند . 
9-شیخین " ابوبکر و عمر" و زنان پیامبر(ص) و دیگر صحابه آن جایگاه بلند را به امیرالمؤمنین علی(ع) به جهت مفتخر شدن به منصب ولایت و مقام جانشینی حضرت رسول(ص) و مقام امر ونهی در دین خدا تبریک گفتند.
10-روایت "فرات بن ابراهیم کوفی" در قرن سوم به سندی از امام صادق(ع) از پدرش و ایشان از پدرانش که آن را نقل کرده و به این جایگاه بلند  اشاره کرده اند؛ حضرت رسول(ص) فرمود: روز غدیرخم از بهترین اعیاد امت من است وو ان روزی است که در آن خداوند که نامش بلند است به من فرمان داد که برادرم "علی ابن ابیطالب "را به عنوان پیشوا برامّتم نصب نمایم تا پس از من بواسطه او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند درآن دین را کامل کرد و نعمت خویش را بر امّت من تمام کرد و آیین اسلام را برای آنان پسندید(بحار 37/109/94/110)- بشارة المصطفی49)  
11-سایر ائمه اطهاراین روز را عید گرفته و به تمام مسلمین دستور داده اند تا این روز را عید بگیرند و از فضائل این روز ثواب نیکی در این روز را نشر دهند.تحقیقات نشان می دهد که این روز جایگاه بلند و افتخار آمیزی پیدا کرده بطوریکه موقیّت آن موجب شادی حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدی(ع) و پیروان مؤمن ایشان گردیده و ما از عید گرفتن آن روز مقصودی جز این نداریم . رسول خدا(ص) فرمود: روز عید غدیر از بهترین اعیاد امّت من است و آن روزی است که در آن خداوند که نامش بلند است به من فرمان داد که برادرم علی(ع) را به عنوان پیشوا بر امّتم نصب نمایم تا پس از من بواسطه او هدایت شوند.روز غدیر روزی است که خداوند در آن دین را کامل و نعمت خویش را برامّت من تمام کرد و آیین اسلام را برای آنان پسندید.(بحار 37/109-94/110)  پس از پیامبر اعظم (ص) نیز امیرالمؤمنین علی(ع) به پیروی از ایشان این روز را عید نامید و در سالی که روز جمعه و غدیر در یک روز اتّفاق افتاده بود در فضیلت این روز به خواندن خطبه پرداخت(شیخ طوسی در مصباح المتجهد 524/ص698) همچنین سایر ائمه (ع) این روز را عید گرفتند و به تمام مسلمین دستور داده اند تا این روز را عید بگیرید و فضائل این روز و ثواب نیکی در این روز را نشر دهند. امام صادق(ع) نقل کرده که راوی پرسید: آیا برای مسلمین عیدی با فضیلت تر از عید فطر و عید قربان و روز جمعه و روز عرفه وجود دارد؟ امام در جواب فرمود: بله با فضیلت ترین و بزرگترین و اشرف اعیاد اسلامی در نزد خداوند، روزی است که خداوند در آن دین را کامل کرد و اسلام را به عنوان آیین جاودان نشان داد و آیه اش را بر پیامبر نازل کرد.
12-    مرحوم کلینی در کافی از علی ابن ابراهیم و چند واسطه از جدّش حسن بن راشد از امام صادق(ع) نقل می کند که به امام گفتم فدایت شوم آیا غیر از عیدین (عید فطر و قربان) برای مسلمین عید دیگری وجود دارد؟ فرمود : نعم یا حسن ! اعظمها و أشرفها ... بله ای حسن !بزرگترین و اشرف آنها روزنصب امیرالمؤمنین به عنوان پیشوای مردم. گفتم فدایت شوم ؛چه کارهایی در آن روز بر ما سزاوار است؟ فرمود: روزه گرفتن - صلوات کثیر بر محمّد و آل  محمّد و فرستادن – برائت جستن از کسانی که بر اهل بیت ظلم کردند- و بدان که انبیاء که درود خدا بر آنان باد، به اوصیای خویش فرمان می دادند تا روزی را که وصی در آن بر پا داشته می شود عید بگیرید- راوی سؤال می کند از ثواب روزه در آن روز ؛ ایشان می فرماید: روزه عید غدیر برابر است با روزۀ شصت ماه(کافی 1-203-4/148ح1)
13- اشعار شاعران در مورد غدیر: شعر و شعرا در کتاب و سنت – هاتفان شعر – انجمن شاعران- هنگامی که این آیه نازل شد " والشعراء تتبعهم الغاوون "-(شعرا- 224) 
شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند – شاعران گریه کنان به نزد پیامبر(ص) آمدند و گفتند: ما شاعرانیم و خداوند در بارۀ ما اینچنین گفته است . در این هنگام پیامبر(ص) این آیه را تلاوت کرد؛"الاّ الذّین آمنوا و عملواالصالحات ، وذکرواالله کثیرا" – وانتصروا من بعد ما ظلموا" به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خویشتن بر می خیزند-(تفسیر ابن کثیر 3/354)و پیامبر در پاسخ فرمود: مصداق این فقرات آیه ، شما شاعران هستید. شعرا از اقصی نقاط شهرها با شعرهای  مذهبی خود به سوی ائمه روان شده و ائمه (ع) از آنان بخوبی استقبال می کردند و با خوشرویی تمام و تعظیم فراوان به آنان خوش آمد می گفتند. و مجمع شعر خوانی را برای آنان تشکیل می دادند و آنان را دعا می کردند و انواع تحفه ها و هدایا را به آنان عطا می کردند از این رو شعر نزد حامیان دین – اهل بیت وحی اهمیت زیادی داشت.در قرن اوّل جزء شاعران ،علی ابن ابیطالب (ع) نامش می درخشد که در مورد غدیر اشعار زیبایی سروده اند و علمای شیعه و سنی آنها را روایت کرده اند. مثلا جواب نامۀ معاویه را امام با اشعاری پند آموز دادند که وقتی معاویه آنرا خواند ، او دستور داد آن نامه مخفی شود تا کسی از اهل شام آن را نخواند زیرا با خواندن آن اشعار همه به سوی فرزند ابوطالب متمایل خواهند شد. (برای اطلاع از اشعار علی(ع) و دیگر اصحاب و یاران و نام آنها به الغدیر علامه امینی مراجعه نمایید).
دشمنان اسلام همچون کبک سر خود را به زیر برف برده اند:
در اینجا از شعرعربی  عمروعاص که برای معاویه سروده ، نمی شود کناره گرفت ، این شعر در کتاب الغدیر علامه امینی وارد شده است وبه جهت طولانی بودن ،بخشی از ترجمه فارسی آن را نگارش می کنم:
" ای معاویه در بارۀ حال من و چند و چون کارم خود را به نادانی نزن و قدمی از راه حق عدول نکن – آیا فراموش کرده ای آن روز که تو زر و زیور حکومت بر تن کردی – چگونه با نیرنگ و حیله اهل دمشق را فریب دادم؟- گروه گروه به تو شتابان روی آوردند و مانند گاوهای رمیده ناله و جزع آنها بلند بود- فراموش کردی که به آنها گفتم: نماز واجب بدون وجود تو مورد قبول خداوند نیست؟- پس به دین پشت کرده و به نماز اعتنایی نمی کردند – این گلّه رمیده را به سوی گرد و غبار جنگ هدایت کردم- در ادامه اشعارش می گوید: این من بودم که آنها را برانگیختم تا با سید اوصیاء علی" به بهانه خونخواهی آن مرد احمق(عثمان) جنگ کنند. 
در بیت پانزدهم می گوید: این من بودم که به راحتی در آوردن کفش از پا با نیرنگ حیدر را از خلافت خلع کردم –(جامۀ خلافت را از قامت "علی" در آوردم)- و جامۀ خلافت را مانند انگشتری که به انگشت می کنند بر تو پوشانیدم در حالی که تو خود از خلافت مأیوس بودی – وتو را بر منبر پیامبر بدون آنکه شمشیر تیز کنی و به جنگ برآیی بالا بردم، هرچند که تو شایستۀ این بلندی و صاحب مقام و کمال نبودی.!
در بیت بیست و سه می گوید: اگر من نبودم تو همانند زنان در خانه می نشستی و از منزلت خارج نمی شدی. در بیت بیست و چهار می گوید: ای پسر هند! ما از روی نادانی تو را در برابر "نبأ عظیم" و بهترین انسانها یاری کردیم.در بیت بیست و هفت می گوید: آن روز که پیامبر در غدیر خم بر منبر بالا رفت و امر خدا را در حالیکه کاروانها هنوز نرفته بودند به همه ابلاغ نمود. او دست علی را در دست خویش گرفته بود و به همه نشان داد و با صدای بلند به امر خداوند عزیز و بلند مرتبه ندا داد- ای مردم ! آیا من بر شما از خودتان سزاوارتر نیستم. مردم گفتند: آری!  و فرمود: هر کس من مولای اویم از امروز این "علی" مولایی شایسته برای اوست. در بیت سی وهفت گفت: فردا روز شرمندگی ماست. خون عثمان ما را نجات نخواهد داد. "علی" در قیامت بواسطه خدا و رسول در نهایت عزّت است و در آن روز دشمن ما خواهد بود. در بیت شصت و سه می گوید: تو به ذره ای در حکومت حقّی نداری و قبل از تو اججدادت هم چنین حقّی نداشتند- در بیت شصت و چهار گفت: ای معاویه چه نسبتی می تواند میان تو و "علی" باشد؟ "علی" چون شمشیری بّران است و تو بمانند داسی کُند! – "علی" که چون ستارۀ آسمان است کجا ، تو که چون ریگی بیش نیستی کجا! – در آخرین بیتش می گوید: ای معاویه اگر تو در امر حکومت به آرزویت رسیدی بخاطر آن بود که به گردن خود زنگوله رسوایی آویختم (و آگاه باش که در گردن من زنگوله ای است که اگر گردنم را تکان بدهم زنگوله بصدا در خواهد آمد.)-(خطیب خوارزمی حنفی در کتاب مناقب 124- ص199ح240)
معاویه عمرو عاص را در نامه ای به جنگ صفین ترغیب کرده بود ؛ و عمرو عاص در جواب می گوید: تو به برادر رسول ووصی او اباالحسن نسبت ظلم و حسادت بر عثمان را دادی و صحابه را فاسق نامیدی و گمان کردی که او آنها را به قتل عثمان تشویق و تحریک کرده است که دروغی و فریبی بیش نیست! وای بر تو معاویه! آیا نمی دانی که ابالحسن برای حفظ جان رسولخدا از جان خویش گذشت و در بستر او خوابید . او در اسلام و هجرت بر دیگران سبقت دارد و رسول خدا در باره اش گفته است: هومنی و أنا منه- و نیز فرمود: هو منی بمنزلة هارون من موسی- و در روز غدیر فرمود: " ألا من کنت مولاه فعلی مولاه – اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله- (خطیب خوارزمی حنفی در کتاب مناقب 124- ص199ح240) از این گفتارها پی می بریم به میزان کفر معاویه و یارانش با وجود علم به فضیلت آل رسول ،و اینکه چگونه با دسیسه خلافت مولای را غضب کردند و چگونه جسارت به ایشان وارد کردند و تمدنها را به نابودی و انحراف کشاندند.
شعرا در قرون مختلف در وصف امیرالمؤمنین و ظلم به اهل بیت(ع) و غصب خلافت اشعاری سروده اند . ظلم به فاطمه(س) در اشعار بسیاری سروده شده است. و این اشعار تا قرن حاضرادامه دارد. 
سلسله احادیثی که در بارۀ خلافت جعل شده است:
موضوع خلافت در سنّت و حدیث مهمترین موضوعی است که هوی و هوسها و عواطف گمراه کننده آنرا به بازی گرفته است.در این باره احادیثی را به خداوند وبه امین وحی او پیامبر(ص) و ائمه (ع) به دروغ نسبت داده اند و خود می دانسته اند که این احادیث فضاحت بار، با مبادی اسلام نزد همه فرقه های مسلمین متضّاد است . نمونه هایی از آنها از این قرار است:از عایشه نقل شده است: اولین سنگ را پیامبر اکرم برای ساختن مسجد حمل کرد و دومین سنگ را ابوبکر و سومین سنگ را عمر و سنگ بعدی را عثمان حمل کرد. گفتم: ای رسول خدا! آیا نمی بینی اینها چگونه تو را کمک می کنند؟ فرمود: ای عایشه اینها خلفای بعد از من هستند! (المستدرک علی الصحیحین 3/97- (3/103-ح 4533)(تاریخ بغداد 7/449)
حاکم این حدیث را در مستدرک صحیح می داند و گفته است این حدیث بخاطر اینکه با سندی سست و ضعیف از طرق محمد بن فضل بن عطیّه مشهور شده ، مهجور مانده است.از این روایان جعلی و ساختگی بسیار است و نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده و بزرگان همگی می گویند اینها افتراء و إفک و دروغ است.امّا آنچه از خلفا ثلاث نوشته شده که آنها بعد از خلافت اظهار پشیمانی کرده اند اینها دروغی بیش نیست. چون در حدیثی از عایشه است که می گوید چون ابوبکر به حالت احتضار افتاد، عمر را فرا خواند و گفت: ای عمر من تو را بر اصحاب رسول خدا خلیفه قرار دادم و به سران لشکر نوشت: عمر را ولی شما قرار دادم و از هیچ خیری برای خود و مسلمین دریغ نکردم(تیسیر الوصول حافظ ابن الدیبع 1/48-2/57)
حال ابوبکر به چه مجوزی ، عمر را به خلافت برگزید در حالیکه می دانست خلافت عهدی از جانب خداوند سبحان است. ابوبکر چگونه می تواند اظهار کراهت کند و یا بگوید خلافت را از من باز ستانید ! سخن از این دست بسیار شنیده شده و نوشته شده است مانند"أقیلونی أقیلونی لستُ بخیرکم- مرا رها کنید – مرا رها کنید که من بهترین شما نیستم(الصواعق المحرقة 30ص51) 
این کتاب الصواعق المحرقة على اهل البدع و الضلال و الزندقه، عنوان کتابى است که توسط شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن على بن حجر هیتمى سعدى انصارى شافعى (909ـ974ق) براى ردّ و ابطال عقاید وتاریخ تشیّع نگاشته شده است.
نویسنده کتاب که شیعه را اهل بدعت و ضلالت مى داند، على رغم داشن اطلاعات کافى از منابع و ادلّه معتبر مبنى بر حقانیت ولایت و خلافت اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، به مخالفت با کتاب خدا و سنت رسول خدا برخاسته و ضرورى ترین حقایق قرآنى و نبوى را نیز انکار کرده و حتى آنها را بدعت معرفى کرده است. او با استناد به تعدادى احادیث ضعیف و حتى جعلى درباره فضایل و عدالت صحابه رسول خدا، به توهین و اسائه ادب به پیشگاه اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) و شیعیان آن بزرگواران پرداخته است. از آنجا که مراد از اهل البدع و الضلال شیعه است، معاصران اهل سنت در تصحیح و چاپ این کتاب، عنوان الصواعق المحرقة على اهل الرفض و الضلال و الزندقة را انتخاب کرده اند.
این عید بزرگ غدیر توسط گروهی بدعت شمرده شد ؛ این را "معزالدوله علی بن بویه" در سال 356ه.ق بر اعیاد اسلامی بدعت نهاد (1/177-نویری در نهایه الارب فی الفنون الادب) . او می گوید : این عیدی است که شیعیان بدعت گذاشته اند و آنرا عید غدیر نامیده اند و سبب آنرا مؤاخات (عقد اخوت) پیامبر اسلام با علی(ع) در روز عید غدیر دانسته اند روزی که هجدهم ذی الحجه است زیرا مؤاخات در سال دهم هجرت در آن روز واقع شده و آن در حجةالوداع بوده است.
ویا مقریزی در خطط (2/222(1/388) می گوید: عید غدیر ، عیدی مشروع نبوده و احدی از رهبران گذشته امّت که مقتدای آنها بودند آن را عید قرار نداده است –این عید اوّلین بار در اسلام در عراق و زمان حکومت "معزّالدوله علی بن بویه "اعلام شد و او کسی بود که آنرا در سال "352" بدعت نهاد و در پی آن شیعه از آن زمان به بعد آن روز را عید قرار داد.این حقیقت عید غدیر است لکن این دونفر خواسته اند بر شیعه طعن بزنند و از این رو آن سلف صالح را انکار کرده و آنرا بدعتی منسوب به معزالدوله قرار داده اند.
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118-اعراف)- پس حق ثابت شد و اعمال ساحران همه باطل گردید.
فَغُلِبُوا هُنالِکَ وَ انْقَلَبُوا صاغِرينَ(119/ اعراف)در این هنگام حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته بودند باطل شد و در آنجا همگی مغلوب شدند و خوار و کوچک گشتند.
علامه امینی می گوید: چه می توان گفت در بارۀ مورّخی که از تاریخ می نویسد ، قبل از آن که آگاه گردد یا اینکه او به واقعیت آگاه بوده لکن هنگام نوشتن آنرا فراموش کرده و یا بر اساس نقشۀ از پیش تعین شده از بیان واقعیت چشم پوشی کرده است .؛ یا اینکه او در حالی که نمی داند چه می گوید سخن می راند و یا دست کم نسبت به گفتۀ خود بی مبالات است مگر" ابن مسعودی "متوفای (346)نیست  که در " التبیه و الاشراف (221) نمی گوید : فرزندان علی و شیعیان او این روز را پاس می دارند.  ویا کلینی راوی حدیث غدیر در کافی 1494-ح3) متوفای سال (329) نیست و قبل از او" فرات بن ابراهیم کوفی" مفسّر راوی حدیث غدیر نیست که در مورد غدیروشادی آن روز را نوشته اند . پر واضح است که این کتابها از جهت تاریخی قبل از آنچه که نویری و مقریزی (352) ادعا کرده اند تألیف شده است.و آیا این" فیاض بن محمّد بن عمرطولی" نیست که از عید غدیر در سال (259) خبر داده است و گفته است که شاهد بوده که امام رضا(ع) سال(203) این روز را عید گرفته است و فضیلت و قدمت آنرا بیان می کرده و آن را از پدرانش و ایشان از امیرالمؤمنین نقل کرده اند.
و حدیث دیگر که از ابوبکر می گوید: من حاجتی به بیعت شما ندارم بیعتی که با من بسته اید را پس بگیرید " لا حاجة لی فی بیعتکم أقیلونی بیعتی" (الامامه و السیاسة (1/14-1/20)
"شناخت کتاب الامامه و السیاسه- این کتاب پس از یک خطبه، با ذکر فضائل دو خلیفه نخست یعنى ابوبکر و عمر آغاز شده و سپس نویسنده به مسأله سقیفه و خلافت ابوبکر مى پردازد. او این بخش را کاملا به طور مختصر نوشته است. اما مسئله خلافت على بن ابى طالب(علیه السلام) و بقیه مطالب کتاب را با تفصیل آورده است. به طورى که یک چهارم کتاب به خلافت این امام همام اختصاص دارد. وى وقایع مهم دو قرن اول اسلام را در این کتاب آورده است. وقایعى مثل فتح مناطق آفریقایى واندلس توسط مسلمانان.
نسخه هاى متعددى از این کتاب موجود است و بارها در کشورهاى اسلامى به چاپ رسیده است.
علامه امینی می گوید:کشتن کسی را که از بیعت سرباز زند ، توصیه عمر بن خطاب بود (تاریخ الامم والمذوک 5/35- 4/229حوادث سال 23 هجری)
خلاصه آنچه را که در ادامه می توان گفت و یا سفارش کرد اینکه امامان دین نیز از زمانهای قدیم شیعیان خویش را به اعمال نیک و دعاهای مخصوص این روز و اعمال و طاعات ویژه آن را دستور داده اند.
درسی از پیامبر(ص):

پیامبر در شروع دعوت خود تصریح کردند که زمام این امر "خلافت" بدست خداست و هرکجا بخواهد قرار می دهد: "الامر الی الله یضعه حیث یشاء" (سیره ابن هشام 1-32--2-/66 – السیره الحلبیه 2/3)پیامبر این مطلب را روزی فرمودند که خود بر بنی عامر بن صعصعه عرضه کرد ، و آنها را به سوی خدا دعوت نمود و یک نفر از آنها پرسید : اگر ما از تو تبعیّت کنیم و خداوند تو را بر مخالفان چیره کند ، آیا پس از شما امر خلافت برای ما خواهد بود؟ پیامبر(ص) فرمود: اختیار این امر به دست خداست و هر کجا اراده کند قرار می دهد.
شناخت احادیث غدیر:

حدیث غدیر از احادیث متواتر است و راویان حدیث از صحابه و تابعین و محدثان اسلامی ، آن را در هر قرنی به صورت متواتر نقل کرده اند .در اصالت و اعتبار این حدیث جای هیچ تردیدی وجود ندارد.مقصود از مولی بودن پیامبر(ص)  مولی بودن علی (ع) نیزهست. پیامبر(ص) قبل از طرح ولایت علی(ع) از اصول سه گانه توحید و نبوت و معاد سخن گفت.ایشان در آغاز خطبه از رحلت قریب الوقوع خود خبر داد و این نشان می دهد که او نگران وضع امت پس از خویش بوده است."النّبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم"(احزاب /6) پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است- و مقصود از سزاواری پیامبر به مؤمنان از خودشان این است که به امر الهی حق تصرف در نفوس و اموال آنها دارد یعنی اگر دستور جهاد و یا انفاق دهد باید مؤمنان بدون چون و چرا بپذیرند ولازمه یک چنین مطاع بودن در مورد جانها و مال ها همان ولایت و سرپرستی بر جامعه است که پس از رسول خدا(ص) به امام علی(ع) عطا شد. 
نوبختی (متوفای 310ه) می نویسد: شیعه به کسانی گقته می شود که در زمان رسول خدا و پس از او ، علی (ع) را به امامت و خلافت پذیرفته و از دیگران گسسته و به او پیوسته اند.(فرق الشیعه ص17)
ابوالحسن اشعری می گوید: علّت آنکه این گروه را شیعه می گویند آن است که اینان علی را پیروی کرده و او را بر دیگر صحابه مقدم می دارند.(مقالات الاسلامین 1/65)
شهرستانی می نویسد: شیعه کسانی هستند کهز علی (ع) بالخصوص پیروی کرده و به امامت و خلافت او از طریق نص و وصیّت قائل شده اند. (ملل و نحل1/131)
بنابراین شیعه تاریخی جز اسلام و سر آغازی جز مبدأ پیدایش اسلام ندارد ، و در حقیقت اسلام و تشیع دو رویۀ یک سکه یا دو نیمرخ از یک چهره اند که در یک زمان متولد شده اند . پیامبر در نخستین روزهای دعوت آشکار خود، بنی هاشم را جمع کرد و خلافت ووصایت علی(ع) را به انان اعلان نمود و پس از آن نیز در مراحل مختلف ، بخصوص در روز غدیر خلافت او را رسمأ اعلام داشت، حضرت رسول (ص )فرمود: آیه " انّ الذّین آمنوا و عملوالصالحات اولئک هم خیرُ البریّه (بینه /7) علی و شیعیان او هستند.
خطابه های قبل از غدیر:

پیامبر(ص) قبل از غدیر ،در دو موقعیت حساس برای مردم خطابه ایراد کردند که در واقع زمینه سازی برای خطبۀغدیر بود.
اولین خطابه آن حضرت در منی بود . در این در این خطبه ابتدا اشاره به امنیّت اجتماعی مسلمین از نظر جان و مال و آبروی مردم نمودند ، و سپس خونهای به ناحق ریخته و اموال به ناحق گرفته در جاهلیّت را رسمأ مورد عفو قرار دادند تا کینه توزیها از میان برداشته شود و جو اجتماع برای تأمین امنیّت کامل آماده شود . سپس مردم را برحذر داشتند از اینکه بعد از او اختلاف کنند و بر روی یکدیگر ششمیر بکشند.در اینجا تصریح کردند:"اگر من نباشم علی ابن ابیطالب در مقابل متخلفین خواهد ایستاد."سپس حدیث ثقلین بر لسان مبارک جاری شد ". من دوچیز گرانبها در میان شما باقی می گذارم که اگر به این دو تمسک کنید هرگز گمراه نمی شوید کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم."
خطاب دوم در مسجد خیف در منی:
در روز سوم از توقف در منی حضرت فرمان داد تا مردم در مسجد خیف اجتماع کنند . در آنجا نیز خطابه ای ایراد فرمودند که ضمن آن صریحأ از مردم خواستند گفته های او را بخاطر بسپارند و به غائبان برسانند. در این خطبه به اخلاص عمل و دلسوزی برای امام مسلمین و تفرقه نینداختن سفارش فرمودند و تساوی همۀ مسلمانان در برابر حقوق و قوانین الهی را اعلام کردند بعد از ان متعرض مسئله خلافت شدند و حدیث ثقلین بر لسان حضرت جاری شد و بار دیگر زمینه را برای غدیر آماده کردند.(اسرار غدیر ص 38-39-بحارج37ص113ج21ص380)
یاد خدا نخستین بیان ائمه (ع) در ادعیه و احتجاجها:
ذکر خداوند حلاوتی دارد که خداوند به تناسب ظرفیت و قابلیت بندگانش از اثرات و نتایج آن ، دلهای مفتوح به ایمان را بهره مند می گرداند، با عنایت به اینکه خود شخص نیز باید تحمّل بسیار در این زمینه داشته و زهد و ریاضت کشد تا قابل دریافت فیض گردد. با نگاهی بر تعالیم مبین دین اسلام و احادیث وارده از معصومین(ع) در می یابیم که ارزش هیچ چیز بالاتر از یاد خدا نیست – هدف از خلقت جهان هستی ، عبادت پروردگار عالمیان است و آن چیزی جز زنده نگاهداشتن یاد خدا در زندگی افراد بشر نمی باشد – رفع همه گرفتاریها و مشگلات در ذکر خدا نهفته است . ذکر و یاد خدا زمان و محلّ خاصی ندارد و قدری برایش تعین نشده است.بنابراین بشر باید در حضور پروردگار جهان یاد او را زنده نگاه دارد. پیامبر(ص) به علی(ع) فرمود: سه چیز است که این امّت طاقت آنرا ندارند (واز هر کسی ساخته نیست) مواسات با برادران دینی در مال و دادن حقّ مردم و ذکر خدا در هر حال .. یاد خدا ، روشنی دلها ست ، آرامش قلبهاست، وبر اثریاد خدا  انسان خدا ترس می شود  و نتیجه آن خشیّت ازخداست و آن مراقبت دائمی از اعمال است. اد خدا پختگی عقل و کمال و حکمت است و یاد آور خضوع و خشوع و تقوی و دوری از همنشینی با شیاطین است. سبب اصلی در دخول آتش همین اعراض از ذکر و یاد خداست – یاد خدا سبب عزّت است و به همین علّت معصومین(ع) قبل از هر خطبه یا سخنرانی از صفات و بزرگی و عظمت خداوند می گویند. 
آغاز خطبه غدیر:
الحَمدُ و الثَّناءُ:
حمد و ثنای الهی
اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى عَلا فى تَوَحُّدِهِ وَدَنا فى تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فى سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فى اَرْکانِهِ، وَاَحاطَ بِکُلِّ شَىْ‏ءٍ عِلْماً وَ هُوَ فى مَکانِهِ وَ قَهَرَ جَمیعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ، حَمیداً لَمْ یَزَلْ، مَحْموداً لایَزالُ (وَ مَجیداً لایَزولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعیداً وَ کُلُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ یَعُودُ).

ستایش خدای را سزاست که در یگانه گی اش بلند مرتبه و در تنهای اش به آفریدگان نزدیک است. سلطنتش پر جلال و در ارکان آفرینش اش بزرگ است، بر همه چیز احاطه دارد بی آنکه مکان گیرد و جابه جا شود و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.همواره ستوده بوده وخواهد بود ، مجد و بزرگی او را پایانی نیست آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست .

 بارِئُ الْمَسْمُوکاتِ وَداحِى الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّارُالْأَرَضینَ وَالسّماواتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ، رَبُّ الْمَلائکَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَضِّلٌ عَلى جَمیعِ مَنْ بَرَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلى جَمیعِ مَنْ أَنْشَأَهُ یَلْحَظُ کُلَّ عَیْنٍ وَالْعُیُونُ لاتَراهُ. کَریمٌ حَلیمٌ ذُوأَناتٍ، قَدْ وَسِعَ کُلَّ شَىْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ وَ مَنَّ عَلَیْهِمْ بِنِعْمَتِهِ.

لا یَعْجَلُ بِانْتِقامِهِ، وَلایُبادِرُ إِلَیْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ عَذابِهِ 

اوست آفریننده ی آسمان ها و گستراننده ی زمین ها و حکمران آنها . دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر. هموست پروردگار فرشتگان و روح ، افزونی بخش بر آفریدگان ، و بخشنده ی بر همه موجودات است ، به نیم نگاهی دیده ها را ببیند و دیده ها هرگز او را نبینند .کریم و بردبار و شکیباست .

رحمتش جهان شمول و عطایش منت گزار در انتقام و کیفر سزاواران عذاب بی شتاب وصبور و شکیباست .

   قَدْفَهِمَ السَّرائِرَ وَ عَلِمَ الضَّمائِرَ، وَلَمْ تَخْفَ عَلَیْهِ اَلْمَکْنوناتُ ولا اشْتَبَهَتْ عَلَیْهِ الْخَفِیّاتُ. لَهُ الْإِحاطَةُ بِکُلِّ شَىْ‏ءٍ، والغَلَبَةُ على کُلِّ شَى‏ءٍ والقُوَّةُ فى کُلِّ شَئٍ والقُدْرَةُ عَلى‏ کُلِّ شَئٍ وَلَیْسَ مِثْلَهُ شَىْ‏ءٌ. وَ هُوَ مُنْشِئُ الشَّىْ‏ءِ حینَ لاشَىْ‏ءَ دائمٌ حَىٌّ وَقائمٌ بِالْقِسْطِ، لاإِلاهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُالْحَکیمُ.

بر نهان ها آگاه و بر درون ها دانا ، پوشیده ها بر او آشکار و پنهان ها بر او روشن است .بر هر هستی فراگیر و چیره و احاطه دارد. نیروی آفریدگان از او و توانایی بر هر پدیده ویژه ی اوست ، او را همانندی نیست .

در تاریکستان لاشیء او هستی بخش هر هستی است جاودانه و زنده و عدل گستر ، خداوندی جز او نباشد و اوست ارجمند و حکیم .

  جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَاللَّطیفُ الْخَبیرُ. لایَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعایَنَةٍ، وَلایَجِدُ أَحَدٌ کَیْفَ هُوَمِنْ سِرٍّ وَ عَلانِیَةٍ إِلاّ بِمادَلَّ عَزَّوَجَلَّ عَلى‏ نَفْسِهِ.

دیده ها رابر او راهی نیست و اوست  که دیده ها را دریابد و اوست بر پنهانی ها آگاه و بر کارها دانا ، از دیدن ، کسی وصفش را نیابد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیازد مگر او-عز وجل –راه نماید و خود را بشناساند.

   وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اَللَّهُ ألَّذى مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذى یَغْشَى الْأَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذى یُنْفِذُ أَمْرَهُوَ بِلامُشاوَرَةِ مُشیرٍ وَلامَعَهُ شَریکٌ فى تَقْدیرِهِ وَلایُعاوَنُ فى تَدْبیرِهِ.

گواهی می دهم که او « الله » است همو که تنزهش سراسر روزگاران را فرا گرفته و پرتوش ابدیت را شامل  است . فرمانش را بی مشاور اجراکند و تقدیرش را بی شریک امضاء وهستی را بی یاور سامان دهد ،

صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ عَلى‏ غَیْرِ مِثالٍ، وَ خَلَقَ ما خَلَقَ بِلامَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ وَلا تَکَلُّفٍ وَلاَ احْتِیالٍ. أَنْشَأَها فَکانَتْ وَ بَرَأَها فَبانَتْ. فَهُوَاللَّهُ الَّذى لا إِلاهَ إِلاَّ هُوالمُتْقِنُ الصَّنْعَةَ، اَلْحَسَنُ الصَّنیعَةِ، الْعَدْلُ الَّذى لایَجُوُر، وَالْأَکْرَمُ الَّذى تَرْجِعُ إِلَیْهِ الْأُمُورُ.

صورت آفرینش اورا الگویی نبوده ، آفریدگان را بدون یاور و سختی و حیله ، هستی بخشیده است جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است .

پس اوست « الله » و معبودی جز او نیست هم او که صُنعش استوار و ساختمان آفرینش اش زیباست  دادگری که ستم روا نمی دارد و بخشنده ترین که کارها به او باز می گردد.

   وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللَّهُ الَّذى تَواضَعَ کُلُّ شَىْ‏ءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَذَلَّ کُلُّ شَىْ‏ءٍ لِعِزَّتِهِ، وَاسْتَسْلَمَ کُلُّ شَىْ‏ءٍ لِقُدْرَتِهِ، وَخَضَعَ کُلُّ شَىْ‏ءٍ لِهَیْبَتِهِ.

و گواهی می دهم که او الله است که هر هستی  در برابر بزرگی اش فروتن و در مقابل ارجمندی اش رام و به توانایش تسلیم و به هیبت اش خاضع است

    مَلِکُ الْاَمْلاکِ وَ مُفَلِّکُ الْأَفْلاکِ وَمُسَخِّرُالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کُلٌّ یَجْرى لاَجَلٍ مُسَمّىً. یُکَوِّرُالَّلیْلَ عَلَى‏النَّهارِ وَیُکَوِّرُالنَّهارَ عَلَى الَّلیْلِ یَطْلُبُهُ حَثیثاً. قاصِمُ کُلِّ جَبّارٍ عَنیدٍ وَ مُهْلِکُ کُلِّ شَیْطانٍ مَریدٍ.

پادشاه هستی ها و چرخاننده ی سپهرها و رام کننده ی آفتاب و ماه که هریک تا اجل معین جریان یابند .

او پرده ی شب را به روز و پرده ی روز را به شب –که شتابان در پی شب است  -(اعراف/54) به پیچد هم او شکننده ی هر ستمگر باطل گرا و نابود کننده ی هر شیطان سرکش است ،

لَمْ یَکُنْ لَهُ ضِدٌّ وَلا مَعَهُ نِدٌّ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفْواً أَحَدٌ. إلاهٌ واحِدٌ وَرَبٌّ ماجِدٌ یَشاءُ فَیُمْضی، وَیُریدُ فَیَقْضی، وَیَعْلَمُ فَیُحْصی، وَیُمیتُ وَیُحْیی، وَیُفْقِرُ وَیُغْنی، وَیُضْحِکُ وَیُبْکی، (وَیُدْنی وَ یُقْصی) وَیَمْنَعُ وَ یُعْطى، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدیرٌ.

نه او را ناسازی باشد و نه برایش مانند و انبازی، یکتا وبی نیاز ، نه زاده و نه زائیده شده و او را همتایی نبوده (سوره اخلاص)، خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار  است . بخواهد به انجام رساند ، اراده کند و حکم نماید ، بداند و بشمارد ، بمیراند و زنده کند ، نیازمند و بی نیاز فرماید ، بخنداند و بگریاند نزدیک آورد و دور برد ،باز دارد و عطا کند اوراست پادشاهی و ستایش ، به دست توانای اوست تمام نیکی و هم اوست بر همه چیز توانا.

  یُولِجُ الَّلیْلَ فِى النَّهارِ وَیُولِجُ النَّهارَ فىِ الَّلیْلِ، لاإِلاهَ إِلاّهُوَالْعَزیزُ الْغَفّارُ. مُسْتَجیبُ الدُّعاءِ وَمُجْزِلُ الْعَطاءِ، مُحْصِى الْأَنْفاسِ وَ رَبُّ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ، الَّذى لایُشْکِلُ عَلَیْهِ شَىْ‏ءٌ، وَ لایَضجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخینَ وَلایُبْرِمُهُ إِلْحاحُ الْمُلِحّینَ. اَلْعاصِمُ لِلصّالِحینَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحینَ، وَ مَوْلَى الْمُؤْمِنینَ وَرَبُّ الْعالَمینَ. الَّذِى اسْتَحَقَّ مِنْ کُلِّ مَنْ خَلَقَ أَنْ یَشْکُرَهُ وَیَحْمَدَهُ (عَلى‏ کُلِّ حالٍ).

شب را در روز و روز را در شب فرو برد ،جز او خداوندی نباشد گرانقدر و آمرزنده ،پذیرنده ی دعا و افزاینده ی عطا، برشمارنده نفس ها و پروردگار پری و انسان ، چیزی بر او مشکل ننماید .

فریاد فریاد کنندگان ، او را آزرده نکند و اصرارِ اصرار کنندگان او را به ستوه نیاورد .نیکوکاران را نگاهدار و رستگاران را یار ، مومنان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار است ،هم او که در همه ی احوال سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است.

أَحْمَدُهُ کَثیراً وَأَشْکُرُهُ دائماً عَلَى السَّرّاءِ والضَّرّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ، وَأُومِنُ بِهِ و بِمَلائکَتِهِ وکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. أَسْمَعُ لاَمرِهِ وَاُطیعُ وَأُبادِرُ إِلى‏ کُلِّ مایَرْضاهُ وَأَسْتَسْلِمُ لِماقَضاهُ، رَغْبَةً فى طاعَتِهِ وَ خَوْفاً مِنْ عُقُوبَتِهِ، لاَنَّهُ اللَّهُ الَّذى لایُؤْمَنُ مَکْرُهُ وَلایُخافُ جَورُهُ.

او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می گویم در شادی ورنج و آسایش و سختی و به او و فرشتگان و نبشته ها و فرستاده هایش ایمان داشته فرمان او را گردن می گذارم و اطاعت می کنم وبه سوی هرآنچه مایه ی خوشنودی اوست ، می شتابم و به حکم و فرمان او تسلیم ،چرا که به فرمان بری او شایق واز کیفر او ترسانم زیرا او خدایی است که کسی از مکرش در امان نبوده و از ستم اش ترسان نباشد (زیرا او را ستمی نیست).
بخش دوم:

امر إلهي في موضوع هامّ

فرمان الهی برای مطلب مهم:
وَأُقِرُّلَهُ عَلى‏ نَفْسى بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ،
و اکنون به بندگی خویش و پروردگاری او گواهی میدهم.
 وَأُؤَدّى ما أَوْحى بِهِ إِلَىَّ حَذَراً مِنْ أَنْ لا أَفْعَلَ
و وظیفه ی خود را در آنچه وحی شده انجام میدهم .بخاطر ترسی که اگر انجام ندهم.
فَتَحِلَّ بى مِنْهُ قارِعَةٌ 
مباد از سوی او عذابی فرود آید
لایَدْفَعُها عَنّى أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حیلَتُهُ وَصَفَتْ خُلَّتُهُ – 
حیلة= توانایی
خلتة= دوستی
که کسی را یارای دور ساختن آن از من نباشد هرچند توانش بسیار ، دوستی اش بامن خالص باشد.
لاإِلاهَ إِلاَّهُوَ – 
خداوندی جز او نیست.
لاَنَّهُ قَدْأَعْلَمَنى أَنِّى إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ ما أَنْزَلَ إِلَىَّ (فى حَقِّ عَلِىٍّ) فَما بَلَّغْتُ رِسالَتَهُ، 
چرا که به من هشدار داده که اگر آنچه در حق علی نازل کرده ،به مردم ابلاغ نکنم ، وظیفه ی رسالتش را انجام نداده ام
وَقَدْ ضَمِنَ لى تَبارَکَ وَتَعالَى الْعِصْمَةَ (مِنَ النّاسِ) 
و خود او –تبارک وتعالی– امنیت از آزار مردم را برایم تضمین کرده
وَ هُوَاللَّهُ الْکافِى الْکَریمُ.
و البته که او بسنده و بخشنده است .
 فَأَوْحى إِلَىَّ: 
پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرمود:
بسْمِ‏اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، 
یا أَیُهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ــ فى عَلِىٍّ یَعْنى فِى الْخِلاَفَةِ لِعَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ ــ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ.
«به نام خداوند همه مهر مهرورز ای فرستاده ی ما آنچه از سوی پروردگارت درباره علی و جانشینی او بر تو فرو فرستادیم به مردم برسان وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای و او تو را از آسیب مردمان نگاه میدارد ..»(مائده/67).
چرا آیات 3 و 67 سوره مائده با این که مربوط به یک روز(غدیر) هستند ولی در قرآن از هم فاصله دارند؟
آیه سوم و آیه شصت و هفتم سوره مائده ارتباط ویژه ای با یکدیگر دارند که با توجه به مضمون آنها و جریان تاریخی حادثه غدیر خم و شأن نزول آن آیات، و حساس بودن ابلاغ این پیام مهم به مسلمانان، مطلب روشن است، اما این که چرا این دو آیه که مربوط به یکدیگرند، با فاصله در قرآن آمده است، نکاتی قابل ذکر است. یکی این که ترتیب آیات و سوره ها بر اساس تاریخ نازل شدن آنها نبوده است، بلکه به صلاح دید و دستور پیامبر بزرگوار اسلام بوده است، دیگر این که ممکن است برای جلوگیری از تحریف قرآن و حذف این آیات، آنها را در لابلای آیات دیگر آورده اند تا موضوع ولایت و امامت امام علی (ع) مانند این که یک شیی نفیس و بسیار گرانبها که در میان چیزهایی که بدان پایه نیستند گذاشته می شود تا جلب توجه ننماید، و اینجا نیز موضوع از این قبیل باشد.
سوم این که ممکن است آمدن آیه ای که با آیات قبل و بعدش مرتبط نیست به جهت تناسب استطرادی باشد؛ یعنی قرآن ضمن بیان کردن یک موضوع، بنا به مصالحی رشته کلام را تغییر داده و به مطلب جدیدی بپردازد و سپس به همان موضوع قبلی بازگردد!
مفسران شیعه و سنی و سیره نویسان مسلمان نوشته اند که این آیه در مورد نصب علی بن ابیطالب (ع) پس از رسول خدا (ص) به امامت و رهبری مسلمانان، نازل شده است.( تفسیر عیاشی، ج 1، ص 331، مسند احمد، ص 118 و 321 و ... .)
از مضمون آیه به خوبی آشکار است که خداوند پیش از این آیه پیام بسیار مهمی را بر پیامبر نازل کرده بود و آن حضرت از ابلاغ آن به طور صریح، به مردم، نگران بود و بیم آن داشت که با واکنش منفی مردم مواجه شود و اساس آیین به جهت دو دستگی به خطر افتد، در این آیه تأکید بر آن شده است که اگر حضرت این پیام را ابلاغ ننماید، اصل رسالت را انجام نداده است، خداوند در ضمن این تأکید به رسولش، اطمینان داده که او را از گزند مردم نگه خواهد داشت.

با توجه به این که آیه یاد شده در آخرین سال نبوت پیامبر و در حجة الوداع نازل گردیده - یعنی پس از 22 سال از رسالت رسول اعظم (ص) – و در شرایطی که اسلام قدرت و شوکت زیادی داشت و جزیرة العرب در اختیار رهبر بزرگوار اسلام بود، باید دید این چه پیام مهمی بود که با این لحن تند و با تأکید از آن حضرت، خواسته شده که ابلاغ کند و چرا پیامبر از رساندن آن واهمه داشت؟
پاسخ آن است که تاریخ اسلام– بر اساس روایات اهل تسنن و شیعه – گواهی قطعی می دهد بر این که پیام این بود که رسول خدا (ص) با صراحت کامل، جانشین خود، علی بن ابی ابیطالب را به مردم معرفی کند و مردم را به اطاعت او وادارد.

چرا پیامبر از ابلاغ آن واهمه داشت؟ 
نظر به این که علی بن ابیطالب (ع) داماد و پسر عموی او بود، بدین جهت رسول خدا (ص) می ترسید که مردم سخن او را نپذیرند و بگویند که پیامبر نفع و سود خود را در نظر گرفته و خاندان خویش را بر مردم تحمیل می کند». افزون بر آن، برخی از آنان از علی (ع) دل خوشی نداشتند، زیرا در جنگ های گوناگون مشرکانی را به قتل رسانده بود که از بستگان آنها بودند.( مجمع البیان، ج 3، ص 223.)
مَعاشِرَالنّاسِ، ما قَصَّرْتُ فى تَبْلیغِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى إِلَىَّ، وَ أَنَا أُبَیِّنُ لَکُمْ سَبَبَ هذِهِ الْآیَةِ: 
هان مردمان ! در تبلیغ آنچه خداوند بر من نازل فرموده کوتاهی نکرده ام و اکنون سبب نزول آیه را بیان می کنم :

إِنَّ جَبْرئیلَ هَبَطَ إِلَىَّ مِراراً ثَلاثاً یَأْمُرُنى عَنِ السَّلامِ رَبّى - وَ هُوالسَّلامُ –

همانا جبرئیل از سوی سلام پروردگارم –که تنها او سلام است - سه مرتبه بر من فرود آمد

 أَنْ أَقُومَ فى هذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ کُلَّ أَبْیَضَ وَأَسْوَدَ:
و فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم

 أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبى طالِبٍ أَخى وَ وَصِیّى وَ خَلیفَتى (عَلى‏ أُمَّتى) وَالْإِمامُ مِنْ بَعْدى، الَّذى مَحَلُّهُ مِنّى مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسى‏ إِلاَّ أَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى وَهُوَ وَلِیُّکُمْ بَعْدَاللَّهِ وَ رَسُولِهِ،
که علی بن ابیطالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من است هم او که جایگاه اش نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است مگر این که پیامبری پس از من نخواهد بود و او پس از خدا و رسول او صاحب اختیار شماست

وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبارَکَ وَ تَعالى‏ عَلَىَّ بِذالِکَ آیَةً مِنْ کِتابِهِ (هِىَ):
و خداوند تبارک و تعالی آیه ای بر من نازل فرموده که:
 (إِنَّما وَلِیُّکُمُ‏اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذینَ آمَنُواالَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ و وَیُؤْتونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)، 
همانا تنها ولی و سرپرست و صاحب اختیار شما خداوند و پیامبرش و موءمنانی اند که نماز به پا می دارند و در رکوع زکات می پردازند ...» (مائده/55) 

وَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ الَّذى أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى‏الزَّکاةَ وَهُوَ راکِعٌ یُریدُاللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فى کُلِّ حالٍ.
و قطعاً علی بن ابیطالب نماز بر پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است  

علامه امینی می گوید:اهل سنت به دروغ فضائل علی(ع) را در قرآن به خود نسبت می دهند – آنها آیات زیادی را تحریف کرده اند و پیرامون کتاب خدا هر گونه که میل و خواسته آنها برایشان رینت کرده سخن گفته اند.
در بارۀ آیه (55 مائده)ابو اسحاق ثعلبی در تفسیرش (الکشف و البیان) با ذکر سند از ابوذر غفاری چنین نقل می کند:روزی نماز ظهررا با پیامبر اکرم خواندم ، فقیری در مسجد از مردم در خواست کمک کرد ولی هیچ کس به او چیزی نداد ، او هم دستهایش را بسوی آسمان بلند کرد و گفت:
خداوندا! شاهد باش که در مسجد پیامبرت در خواست کمک کردم امّا کسی به من چیزی نداد . در این هنگام علی (ع) مشغول نماز و در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راستش که انگشتری در آن بود به فقیر اشاره نمود.او هم جلو آمد و انگشتر را از انگشت ایشان در آورد. پیامبر حضور داشتند و این منظره را مشاهده کردند در این هنگام رسول خدا(ص) چشمهای خود را متوجه آسمان نمود و خداوند را بخاطر اینکه پشتش را با علی(ع) محکم کرده همچون هارون برای موسی سپاس گذارد و دعای حضرت تمام نشده بود که آیه "ولیکم الله "برای پیامبر نازل شد.
ماهیت و سنخ ولایت رسول اکرم  (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام)
با دقت بیشتر مطلبی دیگر نیز از آیه دریافت می‌شود: با وجود اینکه خدا ولایت بر مؤمنین را بعد از خودش برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) نیز مطرح می‌کند، ولی به جای بکار بردن کلمه اولیائکم به صورت جمع از ولیّکم که مفرد است استفاده نموده است.
از مطرح شدن کلمه ولیّ به صورت مفرد می‌توان فهمید که خداوند متعال خواسته است ولایت خویش را در اختیار رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) نیز قرار دهد بدون آنکه این مقام را از خود سلب کند. که ولایت آنها از همان سنخ ولایت خداوند می‌باشد. بدین معنی که اگر خداوند گفته بود اولیائکم معلوم بود که صحبت از چند نوع ولایت متفاوت است که افرادی آنرا بر مؤمنین دارند. در حالی‌که خدا این‌ گونه نگفته است و یک نوع ولایت را مشخص کرده است. در حقیقت ولایت خداوند و ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) یک نوع ولایت است با این تفاوت که ولایت خدا، ذاتی و به طور مستقل است. بدین معنی که ولایت خداوند را کسی در اختیارش نگذاشته است. (خدا به این علت که خالق همه چیز است، باید ولیّ و سرپرست و صاحب اختیار همه موجودات باشد.) اما ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) را خدا به آنها اعطا نموده است و ولایت آنها به ولایت خدا وابسته می‌باشد.
همان‌طور که شیعه نیز قائل است رسول اکرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) بنده خدا می‌باشند و هر آنچه که در اختیار دارند از جانب خداوند می‌باشد و خدا به آنها اعطا کرده است و آنها از خود به تنهایی هیچ ندارند.
نتیجه
از آنچه که تا کنون ذکر گردید، آشکارا روشن می‌گردد که:
1-      قرآن کریم مسأله ولایت و سرپرستی بر مؤمنین را به طور دقیق و در آیات مختلف تبیین نموده است.
2-      معنای ولایت که در این آیه از آن سخن به میان آمده است، همان سرپرستی، صاحب اختیار بودن می‌باشد. 
3-      ولایت در دیدگاه قرآن کریم تنها برای عده‌ای خاص اثبات گردیده و از دیگران نفی شده است.
4-      از منظر قرآن، مقام ولایت بر مؤمنین در اصل مختص به خداوند است و ولایت سایر افراد هنگامی پذیرفته است که خداوند آن را در اختیار آنان قرار داده باشد.
5-      مؤمنین باید در تمامی امور به ولیّ خویش مراجعه نمایند و از او پیروی نمایند و او را الگوی خویش قرار دهند.(کتب شیعه شناسی)
سَأَلْتُ جَبْرَئیلَ أَنْ یَسْتَعْفِىَ لِىَ (السَّلامَ) عَنْ تَبْلیغِ ذالِکَ إِلیْکُمْ –

و من از جبرئیل در خواستم که از خداوند سلام اجازه کند و مرا از ماموریت تبلیغ به شما معاف دارد
 أَیُّهَاالنّاسُ - لِعِلْمى بِقِلَّةِ الْمُتَّقینَ وَکَثْرَةِ الْمُنافِقینَ وَإِدغالِ اللّائمینَ وَ حِیَلِ الْمُسْتَهْزِئینَ بِالْإِسْلامِ، 
ای مردم؛ زیرا کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و دسیسه ملامت گران و مکر مسخره کنندگان اسلام را می دانم
الَّذینَ وَصَفَهُمُ‏اللَّهُ فى کِتابِهِ بِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ "بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَیْسَ فى قُلوبِهِمْ، وَیَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظیمٌ."
همانان که خداوند در وصفشان در کتاب خود فرموده : «...به زبان می گویند آن را که در دلهایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند حال آنکه نزد خداوند بس بزرگ است...»(نور/15)
ویژگی اول؛نفاق این است که ظاهر و باطن انسان مخالف یکدیگر باشد، خواه این دوروئی و دوگانگی در ایمان باشد یا در طاعات یا در معاشرت با مردم، و خواه به قصد طلب جاه و مال باشد یا نه. (علم اخلاق اسلامی، ج3 ص542) نفاق در آیات و روایات به شدت مذمت شده و با توجه به آیات قرآن، بعد از کفر، هیچ معصیتی به بزرگی آن نیست.
نفاق و دورویی علاوه بر آنکه خود صفتی است بسیار قبیح و زشت که انسان شرافت مند هیچگاه متصف به آن نیست و دارای این صفت از جامعه انسانیت خارج، بلکه با هیچ حیوانی نیز شبیه نیست و مایه رسوایی و سرشکستگی در این عالم پیش اقران و امثال است ذلت و عذاب الیم در آخرت است. (شرح چهل حدیث،امام خمینی(ره) ص157)
ویژگی دوم ؛این جماعت آن است که چون، انقیاد قلبی و ایمان محکمی ندارند، تسلیم و اطاعت از خداوند و پیامبر برایشان سخت است. به همین خاطر دائماً و با دلایل گوناگون از پذیرفتن حق، سر باز زده و می خواهند که از آن فرار کنند. یا آنکه کلام خدا، پیامبر و ائمه را چون مخالف عمل خود می دانند آن را تفسیر به رای می نمایند. و چون بنا به فرمایش امام خمینی تفسیر به رای در احکام و مسائل است که دست آراء و عقول بشری از آن کوتاه است، اهل به ظاهر دین که از راه شریعت بر عوام تفوق دارند، به صرف اینکه مردم از این آیات و روایات چیزی نمی فهمند، آنچه منطبق با واقع نیست را به خوردشان می دهند. امام خمینی فرموده اند:
 «پس، محتمل است، بلکه مظنون است، که تفسیر به رأی راجع به آیات احکام باشد که دست آرا و عقول از آن کوتاه است، و به صرف تعبّد و انقیاد از خزّان وحی و مهابط ملائکة الله باید اخذ کرد؛ چنانچه اکثر روایات شریفه در این باب در مقابل فقهاء عامّه که دین خدا را با عقول خود و مقایسات می‏خواستند بفهمند وارد شده است. و این که در بعضی روایات شریفه است که: لَیْسَ شَی‏ءٌ ابْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجالِ مِنْ تَفْسیرِ الْقُرآنِ. و هم چنین روایت شریفه که می‏فرماید: دینُ الله لا یُصابُ بالْعُقُول، شهادت دهد بر اینکه مقصود از دین الله احکام تعبّدیّه دین است؛ والّا باب اثبات صانع و توحید و تقدیس و اثبات معاد و نبوّت، بلکه مطلق معارف، حقّ طلق عقول و از مختصّات آن است. و اگر در کلام بعضی محدثین عالی مقام وارد شده است که در اثبات توحید اعتماد بر دلیل نقلی است، از غرائب امور بلکه از مصیباتی‏ است که باید به خدای تعالی از آن پناه برد؛ و این کلام محتاج به تهجین و توهین نیست. والی الله المُشْتَکی.» (آداب الصلوه، ص201-200)
وَکَثْرَةِ أَذاهُمْ لى غَیْرَ مَرَّةٍ حَتّى‏ سَمَّونى أُذُناً وَ زَعَمُوا أَنِّى کَذالِکَ لِکَثْرَةِ مُلازَمَتِهِ إِیّاىَ وَ إِقْبالى عَلَیْهِ (وَ هَواهُ وَ قَبُولِهِ مِنِّى) حَتّى‏ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فى ذالِکَ (وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذونَ النَّبِىَّ وَ یَقولونَ هُوَ أُذُنٌ، قُلْ أُذُنُ ـ (عَلَى‏الَّذینَ یَزْعَمونَ أَنَّهُ أُذُنٌ) ـ خَیْرٍ لَکُمْ، یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ وَ رحْمَةٌ لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ و الَّذینَ یُؤذُنَ رَسوُلَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ) .
و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده اند تا بدان جاکه مرا اُذُن (سخن شنو و زود باور ) نامیده اند به خاطر همراهی افزون و تمایل و پذیرش علی از من و توجه ویژه ی من به او ،تا بدان جا که خداوند آیه ای فرو فرستاد (توبه/61) « و از آنان اند کسانی که پیامبر خدا را آزرده ، گویند او سخن شنو و زود باور است بگو آری او سخن شنو است بر علیه آنان که گمان می کنند او تنها سخن می شنو د –لیکن به خیر شماست او(پیامبر) به خدا ایمان دارد و اهل ایمان را تصدیق کرده راستگو می انگارد و همو رحمت است برای ایمان شما و البته برای آنان که او را آزار دهند عذابی دردناک خواهد بود...» 

چرائی بکارگیری توبه/61:
جبرئیل فرمان الهی را برای رسول خدا(ص) آورد که علی(ع) وصی و جانشین توست و تو باید آنرا بر هر سیاه و سفیدی ابلاغ نمایی . از جبرئیل در خواست کردم که از خداوند بخواهد که این مسئولیت را از دوش من بر دارد زیرا می دانستم که متقّیان اندک هستند و آزار دهندگان من فراوانند و بسیارند و کسانی که ملازمت فراوان من با علی (ع) و شدّت رویکرد من به او را سرزنش می کنند تا جائی که مرا "اُذُن"نامیدند در این باره خداوند این آیه را نازل کرد.پیامبر(ص) فرمود: اگر بخواهم می توانم نام آنان را فاش سازم و آنان را به شما معرفی کنم لیکن من با مخفی کردن نامشان آبرویشان را نمی برم و خداوند جزبه تبلیغ در بارۀ "علی"رضایت نداد. 
حافظ ابو عبید هروی متوفای (223/224) در مکّه در کتاب تفسیر خود"غریب القران" روایت کرده است: آنگاه که رسول خدا آنچه را می باید تبلیغ کرد."یا ایهّا الرسول ما انزل الیک...." خبر آن در مناطق گوناگون پیچید و "جابر بن نضربن حارث بن کلده عبدری"آتش کینه او نسبت به رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع)در زمان جاهلیت و شرک زیاد بود.در روز جنگ بدر که رسوبات آداب جاهلیت و کفر در میان آنها رایج بود ، پدرش بر اثر سرکشی به فرمان رسول خدا (ص)کشته شد . از این رو بر اساس انتقامهای مرسوم جاهلی ، آتش کینه ها میان آنها بر افروخته بود.(روایت ثعلبی)
 او نزد حضرت آمد و گفت: از جانب خداوند ما را به شهادت بر وحدانیّت خداوند و رسالت خود و نماز و روزه و حج و زکات فرمان دادی و ما پذیرفتیم ولی به این مقدار بسنده نکردی تا اینکه بازوی پسرعمویت را گرفتی و وی را بر ما برتری بخشیدی و گفتی " :من کنت مولاه فعلی مولاه" آیا این گفته از توست یا از جانب خداوند؟    پیامبر (ص) فرمود: "و الذّی لا اله الا هو إنّ هذا من الله"سوگند به خداوند یگانه این سخن از جانب اوست.
آنگاه جابر به سوی مرکب خود رفت و با خود می گفت: خدایا اگر آنچه محمّد می گوید حقّ است پس بر ما از آسمان سنگ ببار یا ما را به عذابی سخت گرفتار کن! 

هنوز به مرکب خود نرسیده بود که خداوند سنگی از آسمان بر سرش فرود آورد و از دُبُرش خارج شد ووی را به هلاکت رساند و این آیه را نازل کرد. "سأل سائل بعذاب واقع "(معارج 1) تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. 
ابوالسعود نیز در تفسیر خود به اینکه شأن نزول آیه کریمه «سَأ لَ سَائِلٌ بِعَذابٍ وَاقِع » درمورد چه کسی نازل شده است اقوال مختلفی را ذکر می کند که ازجمله آنها همان شأن نزول مربوط به نعمان بن حارث است. (ابوالسعود، 1419: 5 / 388))
علّت محاکمه این شخص توسط خداوند تعالی:
وجود پیامبر(ص)رحمتی است که از امّت اسلامی عذاب را دور می کند لیکن رحمت کامل آن است که موانع حرکت از راه روشن ووسیع اسلام برداشته شود، و بدین جهت خداوند سبحان آن شخص خبیث را به دلیل مخالفتش با امر خلافت تثبیت شده از سوی رسول خدا(ص) ریشه کن کرد و از مسیر راه برداشت ، چنانکه حضرت در جنگها و غزواتش ریشه های فساد و گمراهی را با شمشیر برنده خویش بر می کند و کسانی را که سرکشی کرده و امیدی به ایمان آوردنشان نداشت نفرین می کردند و دعایش مستجاب می شد.
 در صحیح مسلم به سند خود از ابن مسعود روایت شده است ، چون قریش کار را بر رسول خدا دشوار ساخته و عصیان و نافرمانی کرده و در اسلام آوردن کُندی کردند ، فرمود:"اللهم أعنی علیهم بسبع بسبع یوسف:" خداوند مرا با آنان به هفت سال قحطی مانند هفت سال قحطی یوسف یاری کن. پس خشکسالی گریبان آنان را گرفت و همه چیز کمیاب شد تا به آنجا که لاشه گندیده و مردار می خوردند تا به حدّی که یکی از آنها از شدّت گرسنگی میان خود و آسمان بخار و دودی مشاهده کرد و آیۀ "فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین(دخان 10) پس منتظر روزی باشید که آسمان دود آشکاری پدید اورد. . (صحیح مسلم – 2/468- 5/342ح39- کتاب صفة القیامة والجنة و النار)
پس افعال خداوند سبحان بر اساس حکمتها تغییر می یابد و خداوند می دانست که بعضی از مشرکان مکّه مسلمان خواهند شد و یا از صُلب آنها فرزندانی بوجود خواهد آمد ، آنها را عذاب نکرده است و گرنه بعثت پیامبر(ص) به هدف مورد نظر نمی رسید.
چرا بعضی مردم بدون دانش با یکدیگر مجادله می کنند. على‌رغم گستردكى و فراوانى نعمت‌ها، انسان درباره‌ى خدا مجادله مى‌كند و اين نوعى كفران نعمت است.جدال منطقی نیکوست جدالی که به دور ازعلم و دانش و آگاهی وبا مخالفت با خدا باشد به جایی نمی رسد وذلّت و خواری در بر دارد. - ....وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ-(لقمان 20) برخی از مردم از روی جهل و گمراهی و بی‌خبری از کتاب روشن (حق) در (دین) خدای متعال مجادله می‌کنند.
ایکاش مردم بدون دانش با یکدیگر مجادله نمی کردند ولی بنای این مجادله از سوی مخالفان دین چون ابن تیمیه است که هدفش گزاف گویی می باشد.
ابن تیمیه روشش فاسد وویژگی هایش ناهنجاری دارد و او کوشیده تمام روایات را با سندی باطل نشان دهد و بسیاری از احادیث ثقه را منکر شود چون هدفش انحراف در عقاید بدور از کتاب و سنت است.
برخی از محدثان و متکلمان اهل سنت نیز مانند ابن تیمیه ارتباط روایت «من کنت مولاه فعلی مولاه» را با آیه «سأل سائل» قبول ندارند و قائل به جعلی بودن چنین ارتباطی هستند و به جهات مختلف اشکالاتی را دراین باره مطرح می کنند. ابن تیمیه در برابر علمای اسلام، مورخان، محدثان و مفسران، احادیث مستفیضه را انکار می کند و در آنجا که با مذهب اش همراه نباشد به صراحت نسبت کذب و دروغ می دهد، و شیعه را رافضی، بی دین، ملحد، زندیق و کذاب می خواند. به عنوان نمونه وی می نویسد:
از اهل هوی هیچ کس مانند رافضه دروغگو نیست، خوارج هرگز دروغ نگفته اند بلکه راستگوترین مردم اند با آنکه به بدعت و گمراهی دچار شده اند ... اما رافضه دروغگویند. (ابن تیمیه، 1415: 2 /9)
ابن تیمیه با علامه حلّی (متولد 648 ه‍) معاصر بوده و کتاب منهاج  السنه را در رد کتاب علامه حلی، منهاج الکرامه فی معرفه الامامه، نوشته است. او در کتاب منهاج السنه با طرح اشکالاتی به انکار و تکذیب روایات وارده در شأن نزول آیه مورد بحث پرداخته است.
 وَلَوْشِئْتُ أَنْ أُسَمِّىَ الْقائلینَ بِذالِکَ بِأَسْمائهِمْ لَسَمَّیْتُ وَأَنْ أُوْمِئَ إِلَیْهِمْ بِأَعْیانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ وَأَنْ أَدُلَّ عَلَیْهِمُ لَدَلَلْتُ، وَلکِنِّى وَاللَّهِ فى أُمورِهمْ قَدْ تَکَرَّمْتُ.
و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخن را بر زبان آورم و به آنان اشارت کنم و مردمان را به سویشان هدایت کنم ( که آنان را شناسایی کنند ) میتوانستم.لیکن به خدا سوگند در کارشان کرامت نموده لب فرو بستم .
 وَکُلُّ ذالِکَ لایَرْضَى اللَّهُ مِنّى إِلاّ أَنْ أُبَلِّغَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَىَّ (فى حَقِّ عَلِىٍّ)، ثُمَّ تلا: (یا أَیُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ - فى حَقِّ عَلِىٍّ - وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ). 

با این حال خداوند از من خشنود نخواهد شد مگر فرمان او را در حق علی به شما ابلاغ کنم . آنگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) چنین خواند :

«...ای پیامبر ! آنچه –در حق علی - از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده ابلاغ کن و گرنه رسالت او را انجام نداده ای و البته خداوند تو را از آسیب مردمان  نگاه می دارد ...»(مائده/67)

 (یا أَیُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ - فى حَقِّ عَلِىٍّ - وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ). 
شرح این فراز:
1-سعد بن مالک بن سنان(10سال پیش از هجرت -۷۴ق/۶۱۲- ۶۹۳م)، معروف به ابوسعید خُدْری، راوی و صحابی پیامبر اکرم(ص )، از یاران امام علی(ع) و بزرگان انصار. او از راویان حدیث غدیر است. پدر ابوسعید نیز از اصحاب پیامبر(ص) بود. وی در غزوات مختلف پیامبر(ص) شرکت کرد و در جنگ‌های صفین و نهروان نیز همراه امام علی(ع) بود. مورخان بر فقاهت ابوسعید تأکید کرده‌ و رجال شناسان شیعه وی را ستوده‌اند. بیشتر منابع تاریخی وفات وی را در ۷۴ق ضبط کرده‌اند؛ ولی برخی نیز آن را یک سال بعد از واقعه حرّه، در ۶۴ق گفته‌اند. محل دفن وی چنانکه در برخی منابع تصریح گردیده در مدینه و قبرستان بقیع بوده است.
ابو سعید خُدری می گفت: مردم به پنج چیز فرمان داده شدند ،چهار چیز را گرفتند و یکی را رها کردند . گفتند : آنچه ترک شده چیست؟ 
گفت: ولایت علی ابن ابیطالب(ع) –  به او گفته شد ،این هم مانند آن چهار تا واجب است ؟ گفت: آری.(الشیعه فی احادث الفریقین ص24)
سلمان می گفت: با رسول خدا(ص) بر این بیعت می کردیم که خیر خواه مسلمانان باشیم و به علی(ع) اقتداء کنیم و پیشوایی او را بپذیریم. (ابوذر –عمار یاسر – حذیفه بن یمان – خزیمه بن ثابت (ذوالشهادتین لقب خزیمه است - زیرا در جریان گواهی خواستن بر صحت یک داد وستد، شهادت داد و رسول خدا شهادت او را به منزله شهادت دو شاهد عادل پذیرفت) و ابو ایوب انصاری ووو....
2-از تشیع چه می دانیم: 
تشیع فکری کاملا عربی است اعتقاد به انتصاب علی(ع) در زمان پیامبر و هم پس از وی در آغاز مسلمان شدن فارسیها ، که همه آنان اهل سنت بوده اند ،علاوه بر اینکه شیعیان در آغاز همه عرب بوده اند و در کشورهای عربی می زیسته اند حتی شهر قم بر اساس نصوص تاریخی شهری عربی است و محل سکونت اشعری ها بوده است.(ر.ک. فرهنگ جغرافیایی -معجم البلدان ج4ص397) 
تاریخ به صراحت به سنی بودن ایرانیان گواهی می دهد. حموی در "معجم البلدان" می گوید: شیعه در زمان معتمد عباسی و در سال "275" توسط احمد بن حسن ماردانی – وارد ری شده است و اهل ری همگی اهل سنت و جماعت بوده اند (معجم البلدان ج3 ص121)
در"احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، نام کتابی مشهور در جغرافیا ، به زبان عربی از آثار ربع ۴ سده ۴ ق/ ۱۰ م، تالیف شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی ص 161-17- 118-132.-نوشته شده ، حنفی ها در فارس بسیارند و مذهب بیشتر کرمانی ها غیر از جیرفت ، شافعی است . خراسان غلبه جمعیت با شافعی ها و حنفی ها بود و بیشتر گرگانی ها و برخی طبرستانیها حنفی و بقیه حنبلی و شافعی بودندو هستند و شیعیان این مناطق اندکند .
غلو شیعه:
غلو به معنی برتری دادن کس و چیزی پیش از حدّ خود است . بیان اوصاف کسی برتر از آنچه که هست در اصطلاح غلو نامیده می شود.
غلو در اعتقادات به معنای اتصاف آفریده های خدا به برخی اوصاف خداوند است .(یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله الاّ الحق.......(نساء171)
گذشته از آنچه گفته شد ، بیان این مطلب ضروری است که گروهی پس از در گذشت پیامبر خدا اعتقاد به خدا بودن "علی" یافتند.این گروه غالیان نامیده شدند که با مخالفت سر سختانه علی ابن ابیطالب(ع) و نیز فرزندانش روبرو شدند. نا گفته نماند که غلو تنها دامنگیر تشیع نشده است بلکه گروه های دیگر (فرقه های سنی) هر کدام به شکل خاصی غلو را لمس نموده اند.
در کتب اهل سنت غلوی را می بینیم که به نقل از پیامبر گفته اند: که مردی در امتم خواهد بود که به او ابو حنیفه می گویند او چراغ امت من است .(اضواء علی السنه المحمدیه ص121)
و یا اینکه شافعی می گوید : هرکس با احمد بن حنبل دشمن باشد کافر است. (طبقات الحنابله ج1 ص32)
و حال در جائی دیگر می بینیم که از مالک نقل کرده که برای مسلمانان مولودی پر زیان تر از ابوحنیفه متولد نشده است! (کامل ابن اثیر ج2ص255)
اعتقاد یهودیان به خدا بودن عزیر(توبه30)و اعتقاد مسحیان به فرزند خدا بودن مسیح(توبه30) و تصریح آیه شریفه "یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم" حکایت از سرایت گسترده غلو در دیگر ادیان الهی دارد.
ودیگر از آنچه برآن غلو دارند ودر کتب اهل سنت نوشته شده است اینکه: شیطان از عمر می ترسید و فرار می کند (مسند احمد 5/353)
یا در اعلام الموقّعین می نویسد: کسی بعد از رسول خدا داناتر از عمربن خطاب نیست(7/1/20)
از عایشه نقل شده که می گوید:
پیامبر (ص) در خانه و اتاق خویش نشسته بود که از بیرون صدا و غوغای مردم را شنید. در صدد جست جوی علت صدا بر آمد. مشاهده کرد یک زن حبشی می رقصد، مردم به گرد او جمع شده، و به تماشای او پرداخته اند، و سر و صدا از ایشان است. فرمود: ای عایشه، بیا و نگاه کن. من نزدیک وی رفتم، صورت خویش را بر پشت آن حضرت نهادم، و از فراز شانه اش به صحنه چشم دوختم. مدتی بدین منوال گذشت. پیامبر (ص) سوال کرد: عایشه سیر نشدی؟ من عرضه داشتم: نه! این سخن چندین بار تکرار شد، و من هر بار جواب منفی را تکرار می کردم، با اینکه او خسته شده بود، و پا به پا می کرد! زیرا می خواستم ارزش و منزلت خویش را نزد او بدانم! ناگاه عمر از در مسجد وارد شد، مردم متفرق شدند، و بچه ها هر یک به گوشه ای فرار کردند. پیامبر (ص) فرمود: من دیدم که شیاطین انسانی و جنی از عمر فرار می کنند!  ( المتقی هندی، علاء الدین بن حسام الدین، کنز العمال، بیروت، موسسة الرسالة، 1409ق ـ1989م، ج4، ص393 ح محمد بن عیسی، الترمذی، ص1055؛ کتاب المناقب، باب «مناقب عمر بن الخطاب»، حدیث 3711 (تک جلدی، چ بیروت)
آری، این شیاطین از حضور پیامبر (ص) در مجلس هراسان نمی شوند و فرار نمی کند، و او از رقص و آواز لذت می برد، و بدان گوش می سپارد، و دل می دهد، و تماشا می کند؛ اما عمربن خطاب چنان دارای هیبت و سطوت معنوی است که همه شیاطین از دیدن او می هراسند و فراری می شوند و او اصولاً از رقص و آواز گریزان است! 
برای اینکه شهوترانیها و آلودگیهای خود را صحیح جلوه بدهند، دروغهای رسواکننده ای را روایت می کنند تا با این کار عظمت رسول اکرم (ص) را نیز زیر سئوال ببرند.
اینان با چنین افکاری تابع ظلمت بودند و خلافت را غصب کردند و "علی" را رها کردند یعنی شریعت الهی و نبوی را ترک گفتند.(از این روایات جعلی و غلو کننده در کتب اهل سنت فراوان است که شنونده مؤمن و عاقل و با بصیرت و آگاه به قرآن و عترت این گونه روایات را باور نمی کند و رد می نماید) . ما به همین اندازه بسنده می کنیم.
بخش سّوم خطبه:
الاعلان الرسمي بإمامة الأئمة الإثني عشر علیهم السلام

اعلان رسمی ولایت و امامت دوازده امام علیهم السلام
فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ (ذالِکَ فیهِ وَافْهَموهُ وَاعْلَمُوا) أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَکُمْ وَلِیّاً وَإِماماً فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَى الْمُهاجِرینَ وَالْأَنْصارِ وَ عَلَى التّابِعینَ لَهُمْ بِإِحْسانٍ، وَ عَلَى الْبادى وَالْحاضِرِ، وَ عَلَى‏الْعَجَمِىِّ وَالْعَرَبىِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلوکِ وَالصَّغیرِ وَالْکَبیرِ، وَ عَلَى‏الْأَبْیَضِ وَالأَسْوَدِ، وَ عَلى‏ کُلِّ مُوَحِّدٍ، ماضٍ حُکْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعونٌ مَنْ خالَفَهُ، مَرْحومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَ صَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ أَطاعَ لَهُ
هان مردمان ! بدانید این آیه درباره اوست ژرفای آن را بفهمید و بدانید که خداوند او را سرپرست و امام شما قرار داده و پیرویش را بر مهاجران و انصار واجب کرده و بر پیروان آنان در نیکی ، و بر صحرانشینان و شهروندان ،و بر عجم و عرب و آزاد و برده و کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و هر یکتا پرست لازم شمرده است .

(هشدار) اجرای فرمانش لازم ، امرش نافذ ، ناسازگارش رانده ، پیرو و باور کننده اش در مهر و شفقت است البته که خداوند ، او و شنوایان سخن اش و پیروان راهش را آمرزیده است.
معرفی علی ابن ابیطالب علیه السلام در آیات قرآن:
آیات نازله در شأن امام علی(ع) در تفاسیر اهل سنت که به نظر مفسرین سنی در وصف علی(ع) نازل شده اند:
برخی از آیات عبارتند از:

آیه لیلة المبیت(207 بقره)- آیه نفاق(274بقره) – آیه مباهله(61/آل عمران)- 
آیه اکمال(مائده 3)که انرا مقدمه غدیر دانسته اند(فتح القدیر ج2ص60- روح المعانی آلوسی ج2/162)- 
آیه ولایت(مائده 55) – آیه ابلاغ(مائده 67) که آنرا مربوط به غدیر می دانند(درالمنثور ج2 ص259- تفسیر این کثیر ج2ص15- اتقان ج1 ص60)
آیه سقایه (توبه 19) در تفاسیر بسیار از اهل سنت می نویسد ، جریان آب دادن به حجاج افتخار می کردند و "علی" ایمان بخدا را از کارآنها برتر می دانست .(تفسیر القران صنعانی ج2ص346)-(فتح القدیر ج2ص346)تفسیر جامع البیان ج10 ص124)
آیه وُد- (مریم 96)-مفسران در تفسیر آیه گفته اند : نزلت فی علی ابن ابیطالب؛ (زاد المسیر ج5 ص185) فتح القدیر ج3 ص354)-( معجم الکبیر طبرانی ج12ص96)
آیه ایمان و فسق(سجده 18) مفسران گفته اند: که مراد از مؤمن "علی" و منظور از فاسق"ولید " است المؤمن علی و الفاسق الولید- (تفسیر جامع البیان ج21 ص129)(معانی القران نحاس ج5 ص306- احکام القران ابن عربی ج3ص535- تفسیر روح المعانی آلوسی ج21ص135)
آیه نحبه- (23/ احزاب)(مناقب علی ابن ابیطالب- شواهد التنزیل ج2 ص6 ص300)"من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله... در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سرعهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند ..."

امام علی(ع) فرمود: خدایا بگذر! این آیه در باره من و عمویم حمزه و پسرعمویم عبیده نازل شد . حمزه و عبیده پیمان خود را به آخر بردند و شهید شدند من منتظر فردی شقی هستم که سر و صورت مرا با خون رنگین کند . این پیمانی است که دوستم رسول خدا به من داده است.(شواهد التنزیل ج2ص6-مناقب علیبن ابی طالب مردویه ص300)
آیه اصحاب (فتح22) مراد از رکعأ در آیه علی (ع) است. (روح المعانی ج16ص117- تفسیر ثعلبی ج9ص66-تفسیر سمرقندی ج3ص304)
آیه صدیق(حدید19)- در تفسیر آمده که مراد از صدیقون حبیب نجار و مؤمن آل فرعون و "علی" است که افضل آنهاست.(تفسیر کبیر ج27ص57-تفسیر بحر المحیط ج7ص442-تفسیر روح المعانی آلوسیج16ص145- تفسیر در المنثور ج5ص262)
آیه نجوا(مجادله 12) هر کس می خواهد با پیامبر صحبت کند صدقه دهد به اتفاق مفسران کسی جز علی به این آیه عمل نکرد 0( تفسیر جامع البیان ج28ص27- احکام القران جصاص ج3ص572)
آیه اطعام (دهر 8) (اسعد الغایه ج5ص530- زاد المسیر ج8ص145-تفسیر سمعانی ج 6ص116)
مجاهد از مفسران مورد وثوق اهل سنت در بیان تعداد آیات نازل شده در وصف "علی(ع) گوید:"نزلت فی علی سبعون (ثمانون) آیه لم یشرکه فیها احدأ- (شواهد التنزیل ج1 ص52)
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فى هذا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعوا وَ أَطیعوا وَانْقادوا لاَمْرِ(اللَّهِ) رَبِّکُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْلاکُمْ وَإِلاهُکُمْ،

ثُمَّ مِنْ دونِهِ رَسولُهُ وَنَبِیُّهُ الُمخاطِبُ لَکُمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدى عَلىٌّ وَلِیُّکُمْ وَ إِمامُکُمْ بِأَمْرِاللَّهِ رَبِّکُمْ، ثُمَّ الْإِمامَةُ فى ذُرِّیَّتى مِنْ وُلْدِهِ إِلى یَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ.

هان مردمان ! برای آخرین بار در این اجتماع به پا ایستاده (با شما سخن می گویم) سخنم را شنیده پیروی کنید و فرمان پروردگارتان را گردن گذارید که خداوند عزّوجلّ صاحب اختیار و سرپرست و معبود شماست و سپس سرپرست شما ، فرستاده و پیامبر اوست که اکنون با شما سخن می گوید و پس از من به فرمان او ، علی ولی و امام و صاحب اختیار شماست و سپس امامت ، در فرزندان من از نسل علی خواهد بود تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد .
لاحَلالَ إِلاّ ما أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَهُمْ، وَلاحَرامَ إِلاّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ (عَلَیْکُمْ) وَ رَسُولُهُ وَ هُمْ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَرَّفَنِى الْحَلالَ وَالْحَرامَ وَأَنَا أَفْضَیْتُ بِما عَلَّمَنى رَبِّى مِنْ کِتابِهِ وَحَلالِهِ وَ حَرامِهِ إِلَیْهِ.

روا نیست مگر آنچه خدا و رسول و امامان روا دانند و ناروا نباشد مگر آنچه آنان ناروا دانند ، و خداوند عز و جل هم روا و هم ناروا را بمن شناسانده  و من آموخته هایم را از کتاب خدا و حلال وحرام او را در اختیار علی گذاشته ام. 
شنیدن و اطاعت از امام و گردن نهادن به امر خداوند تعالی:
آیا کسی که ایمان قلبی به اهل بیت دارد ولی از اجراء دستورات دینی آنان کوتاهی می کند منافق است؟ 

آیا کسی که ایمان قلبی دارد و ترک عمل می کند منافق است؟ 
پاسخ به این دو سؤال این است؛ نفاق اصطلاحی به پنهان کردن کفر گفته می شود؛ یعنی کسی که معتقد به اسلام نباشد ولی به ظاهر خود را مسلمان معرفی کند چنین کسی منافق است.پس راه رهائی از ورطه هلاکت ، شنیدن و اطاعت و گردن نهادن به امر پروردگار است و امر پروردگار اطاعت از پیامبر(ص) و حفظ شریعت در پیمودن راه علی(ع) و فرزندان ایشان است.
خداوند عزّوجّل روا و ناروا را برای ما بیان کرده است . 
آیا سنتهای الهی تغییر می کند؟ "لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا" (فاطر 43)
دانش خداوند ازلی و ابدی است و لذا تغییر نمی کند – تغییر سرنوشت گناهکار موجب تغییر دانش الهی نمی شود بلکه تنها معلوم(خود شخص) متغییر شده است. این اشخاص کسانی هستند که تعصّبات باطل و هوای نفس و حسد آنها موجب شده است با اهل بیت دشمنی داشته باشند پس شفاعت این عدّه منتفی است و آنها از این موهبت محروم خواهند ماند. 
سنّت خدا تغییر پذیر نیست و اگر گفته ، گنهکاران عذاب می بینند پس عذاب می بینند. (فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق(غافر21) سرانجام خدا به کیفر گناهانشان بگرفت (و همه را هلاک ساخت) و از (قهر و انتقام) خدا هیچ کس نگهدارشان نبود. در اين آيه مى‌فرمايد: نمونه‌ى داورى به حقّ، قهر الهى نسبت به مجرمان تاريخ است.
بنابراین شفاعت و دفع عذاب از گنهکار خروج از سنّت خداست. زیرا خداوند کسی را بی جهت نمی بخشد او تا در کسی شایستگی شفاعت نیابد این عطیّه بزرگ را بوی نمی دهد. و اگر کسی که اعتقاد درست داشته و لغزشهایی از او سرزده است بخشیده نشود او در کنار کافر و مشرک محض قرار گیرد ، شایسته حکمت الهی و مهربانی او نیست و یا اینکه آن کسی که بواسطه شفاعت به بهشت می رود یا کسی که بدون نیاز به آن وارد بهشت می گردد در یک رتبه نیستند.خداوند می تواند به عدل رفتار کند و گناهکار را کیفر دهد و نیز می تواند به سبب شفاعت به فضل رفتار نماید و آن آثار را بر دارد.
شفاعت مشروع:
شفاعتی است که انسان بگوید خدایا پیامبر(ص) را در قیامت شفیع من گردان و حق ندارد بگوید:یا رسول الله(ص) شفیع من باش زیرا این مصداق در خواست از بشر است و در قرآن نکوهش شده است .خداوند در نکوهش مشرکان می فرماید اینان بتها را شفیع قرار داده اند و می گفتند : ...هولاء شفعاءُنا عندالله ...(یونس 18)– و خداوند می فرماید: ..فلا تدعوا مع الله احدأ ..(جن18)
مَعاشِرَالنّاسِ،(فَضِّلُوهُ). مامِنْ عِلْمٍ إِلاَّ وَقَدْ أَحْصاهُ‏اللَّهُ فِىَّ، وَ کُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَیْتُهُ فى إِمامِ الْمُتَّقینَ، وَما مِنْ عِلْمٍ إِلاّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِیّاً، وَ هُوَ الْإِمامُ الْمُبینُ (الَّذى ذَکَرَهُ اللَّهُ فى سُورَةِ یس: (وَ کُلَّ شَىْ‏ءٍ أَحْصَیْناهُ فى إِمامٍ مُبینٍ).

هان مردمان !او را برتر دانید ، چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند در جان من نبشته و من تمامی آن را در جان علی امام پرهیزگاران ضبط کرده ام ،و دانشی نبوده مگر اینکه آن را به علی آموخته ام او پیشوای روشنگر است که خداوند در سوره یاسین از او گفتگو کرده :« و علم هر چیز را در امام مبین برشمرده ایم...»( یس / 12)
(وَ کُلَّ شَىْ‏ءٍ أَحْصَیْناهُ فى إِمامٍ مُبینٍ):این آیه در شأن حضرت علی(ع) است. 
در برخی روایات آمده است که منظور از «امام مبین» علی (ع) است.از جمله در حدیثى از امام باقر (ع) از پدرش از جدش (ع )نقل شده است که فرمود: «هنگامى که این آیه  وَ کُلَّ شَیْ ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ  نازل شد  ابو بکر و عمر برخاستند و عرض کردند: اى پیامبر! آیا منظور از آن تورات است؟ فرمود: نه، عرض کردند انجیل است؟ فرمود: نه، عرض کردند: منظور قرآن است؟ فرمود: نه، در این حال امیر مؤمنان على (ع) به سوى پیامبر (ص) آمد هنگامى که چشم رسول خدا (ص) بر او افتاد فرمود: هو هذا! انه الامام الذى احصى اللَّه تبارک و تعالى فیه علم کل شى ء: « امام مبین این مرد است! او است امامى که خداوند متعال علم همه چیز را در او احصا فرموده!

در تفسیر على بن ابراهیم از ابن عباس از خود امیر مؤمنان نیز نقل شده است که فرمود: انا و اللَّه الامام المبین، ابین الحق من الباطل ورثته من رسول اللَّه  «به خدا سوگند منم امام مبین که حق را از باطل آشکار مى سازم، این علم را از رسول خدا به ارث برده و آموخته  ام»
 (تفسیر نمونه، ج 18، ص: 335- الأمالی( للصدوق)، النص، ص: 170- البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص: 568- تفسیر القمی، ج 2، ص: 212)
وصیّت نامه پیغمبر (ص) کتاب مسجّل و نامۀ نوشته شده ای بود که جبرئیل با خیل فرشتگان مقرّب برای پیغمبر آورد و گفت : ای رسول خدا! جز وصی و برادرت "علی" هرکسی را که در محضر مقدّست است به خارج بفرست تا آنکه وصیّت نامه را "علی" دریافت نماید. رسول خدا (ص)، حضّار را غیر از "علی" مرخصّ فرمود.آنگاه جبرئیل گفت: ای رسول خدا! حقّت سلام  می رساند ووحی فرماید ؛ این مکتوب و وصیتنامه ،عهد من است و شرایطی است که با شما نموده ام و خودم و فرشتگان مقرّب گواه آنیم و گواهی خود من بر صحّت این عهد نامه کافی است. بعد پیامبر(ص) از شنیدن پیام جبرئیل لرزید و گفت : ای جبرئیل ! بر ذات اقدس پروردگار سلام باد که از او به سوی او سلام بر می گردد ، تصدیق و تأکید می کنم که وصیّت نامۀ پروردگار به من رسید و آنرا از جبرئیل گرفت و به علی (ع) داد و فرمود: یا علی! این مکتوب را حرف به حرف و کلمه به کلمه قرائت کن  این نامه عهد و شروط پروردگار با من است و اینک امانت خدا را به دست تو می سپارم – امیرالمؤمنین هم گواهی داد این وصیّت نامه و پیمان خدا را به من رسانیدی و تمام اعضاء و جوارح من مصدّق و مؤید این امر هستند.جبرئیل گفت: من هم برای هر دو نفر شما گواهی می دهم.
جبرئیل به پیامبر گفت: به "علی" بگو ، کار هتک حرمت به جائی می رسد که از خون سرت ریش مبارکت را رنگین می کنند. چون بیان جبرئیل به گوش "علی" رسید ، عرض کرد: ای رسول خدا! آن چنان صبر کنم که اگر انواع مصائب را بر من وارد سازند و تمام سنّتهای پیغمبر را تعطیل کنند و یا آنکه خانۀ کعبه را ویران کنند و کتاب خدا را زیر پا گذارند و محاسنم را از خون سرم خضاب کنند ، هیچگونه معارضه نکنم و صبرخواهم نمود تا حضورت شرفیاب شوم. بعد پیامبر ، فاطمه، حسن ، حسین را طلبید و مضمون وصیّت نامه و سفارشی که به امیرالمؤمنین فرموده بود به ایشان ابلاغ فرمود و امر به صبر و شکیبائی نمود ، آنان قبول کردند و گفتند: آنچه خداوند مقرّر داشته و اراده می فرماید مورد قبول و رضای ماست . آنگاه وصیّت نامه را مهر نمود و تسلیم امیرالمؤمنین نمود.(کافی ج1 ص281 ح4- تفسیر جامع سید ابراهیم بروجردی)
مَعاشِرَالنَّاسِ، لاتَضِلُّوا عَنْهُ وَلاتَنْفِرُوا مِنْهُ، وَلاتَسْتَنْکِفُوا عَنْ وِلایَتِهِ، فَهُوَالَّذى یَهدی إِلَى الْحَقِّ وَیَعْمَلُ بِهِ، وَیُزْهِقُ الْباطِلَ وَیَنْهى عَنْهُ، وَلاتَأْخُذُهُ فِى‏اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ.

هان مردمان ! او را فراموش نکنید و از امامتش رو برنتابید و از سرپرستیش نگریزید چرا که شما را به درستی و راستی خوانده و خود نیز بدان عمل می کند ، او باطل را نابود و شما را از آن باز دارد و هرگز نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد .

أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ (لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَى الْایمانِ بى أَحَدٌ)، وَالَّذى فَدى رَسُولَ‏اللّهِ بِنَفْسِهِ، وَالَّذى کانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلا أَحَدَ یَعْبُدُاللّهَ مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجالِ غَیْرُهُ.

او نخستین مومن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان به من از او سبقت نجسته و همو جان خود را فدای رسول خدا کرده با او همراه بو ده است تنها او همراه رسول خدا عبادت می کرد و جز او از مردان کسی چنین نبو د .

(أَوَّلُ النّاسِ صَلاةً وَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَاللّهَ مَعى. أَمَرْتُهُ عَنِ‏اللّهِ أَنْ یَنامَ فى مَضْجَعى، فَفَعَلَ فادِیاً لى بِنَفْسِهِ).

علی اولین نماز گزار و پرستش کننده ی همراه من است از جانب خدا وند به او دستور دادم تا (در شب هجرت )در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده پذیرفت که جان خود را فدای من کند .
آیا پدران  پیامبر و وصی ایشان از آدم تا خاتم ایمان توحیدی داشته اند؟
پاسخی به شبهات وارد شده در این مورد؛ بلی- ! این را شیخ مفید در "اوائل المقالات" (45/ص51) می نویسد: 

امامیّه اتّفاق نظر دارند که پدران رسول خدا(ص) از آدم تا عبدالله همگی به خدای عزّوجّل ایمان داشته و مؤحد بوده اند – و اجماع دارند که ابوطالب در حال ایمان وفات نمود و آمنه بنت وهب دین توحیدی داشت . 
علامه مجلسی در (بحار 9/29-35/138ح84) می نویسد: 
شیعیان اجماع دارند که ابوطالب مسلمان بود و از همان ابتداء به پیامبر ایمان آورد و هیچگاه بُتی را نپرستید ، بلکه او از اوصیای ابراهیم (ع) بود و در مذهب شیعه ، اسلام او مشهور است تا جائی که همۀ مخالفان آنرا به شیعیان نسبت می دهند و اخبار از طریق شیعه و سنی بر اسلام وی متواتر است.
گروه زیادی از علماء و محدّثین ما کتابی جداگانه در این موضوع (ایمان ابو طالب)نگاشته اند که که بر تتّبع کنندۀ کتب رجالی پوشیده نمی ماند.
مفسر کبیر ابوالفتوح در تفسیر ابی الفتوح (ج4/211-101/47) که خود از امام علی بن موسی الرضا(ع) نقل کرده است: حضرت از پدرانش با چند طریق روایت است" انگشتر ابوطالب (ع) نقشش این بود؛ "رضیتُ بالله ربأ وبا بن أخی محمد نبیأ وبا بنی علی له وصیّا" من به ربوبیّت خدا و نبّوت برادر زاده ام محمّد ووصی بودن فرزندم "علی "رضایت دادم.
قال النّبی (ص) : أنت خیرُالبشر و لا یشُّک الاّ کافر: علی بهترین انسانهاست شک نمی کند در آن مگر کافر؛ ( امالی شیخ صدوق ص129 ح7)
امامت هی النور(کافی 1/199)
امام موسی کاظم(ع) فرمود: امامت عهدی از سوی خدا و مقامی است که لازمۀ آن عصمت و به نصب خداوند محقق می پذیرد. 
رسول خدا(ص) می فرماید: " إنّی مخلّفٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی أنظر و کیف تخلفونی "(کافی1/293) 
واژه مخلّف= نشانگر این است که پیامبر(ص) بایستی از سوی خدا جانشینش را معرفی کند و از ضمیمۀ قرآن به اهل بیت معلوم می شود جانشین او تنها جنبه حاکمیّت سیاسی و زمام داری اجتماعی ندارد بلکه در تمامی شؤون و ابعاد شخصیّت رسول خدا(ص) جانشین آن حضرت است به جزء نبّوت تشریعی و قانون آوری.
جهل و نادانی هنوز نمرده است در حالیکه ابوجهل مرده است وهنوز زبانه های اتش گمراهی خاموش نشده در حالیکه ابولهب در قعر جهنم ،هیزم آتش گردیده است و گویا دنیا به عقب بر گشته و از خورشید اسلام در حدّ آتشی برای گرم شدن استفاده می شود(مجمع الامثال 3/50شماره 362)
پس از گذشت زمانی طولانی برخی آمده و مردم را به جاهلیت نخستین و تعصّب نابود شدۀ آن فرا می خوانند در حالی که پس از نابود شدن آنچه مورد علاقه و طمع است دیگر تعصّبی نسبت به آن باقی نمی ماند.اینجاست که رسول خدا(ص) سفارش به وجود مبارک "علی" می کند و می گوید : او نادرستی را نابود می کند و از آن باز می دارد . او نخستین مؤمن بخدا و رسول (ص)است و کسی در ایمان بر او سبقت نجسته و همو جان خود را فدای رسول الله(ص) نموده و با او همراه بوده تا اینکه در بستر ایشان برای حفظ جان مبارک آرمید.
نخستین اقرار کننده به اعلمیّت علی(ع) خود پیامبر خدا(ص) بود آنجا که به فاطمه(س) فرمود: آیا از اینکه تو را به ازدواج نخستین مسلمان و دانشمندترین آنان در آورم خشنود نیستی(مستدرک حاکم 3/140 ح4645)
سیوطی درجمع الجوامع و خطیب در کتاب المتفق از قول حضرت رسول(ص) می نویسد: 
ای فاطمه تورا به همسری مردی در آورده ام که بهترین امتّم است زیرا در دانش از همه بالاتر و در حلم و بردباری از همه برتر و در اسلام برهمه مقدّم است. یا دیلمی از سلمان نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود: دانشمند ترین فرد امتّم پس از من علی(ع) است. (خوارزمی در مناقب 49-ص82ح67- کنزالعمال6/153-11/614-ح32977)
عمرگفته است: "علیٌ أقضانا"-علی در قضاوت  برتر از همه ماست.(حلیة الاولیاء 1/65ش4)- تاریخ ابن کثیر 7/359- ) ویا گفته " لولا علیٌ لهلک عمر" (استیعاب 3/39/القسم الثالث 1103ش 1855-الریاض 2/194/-3/142)
آنگاه که خبر کشته شدن امام به معاویه رسید ، او گفت: همانا با مرگ فرزند ابوطالب (ع) فقه و دانش رخت بر بست.(کتاب الف باء -1/222از ابو حجاج بلوی)
مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللّهُ، وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللّهُ.

هان مردمان ! او را برتر بدانید که خداوند او را برتری داده  و پیشوایی او را پذیرا با شید که خداوند او را (به امامت )نصب کرده است .

مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ إِمامٌ مِنَ اللّهِ، وَلَنْ یَتُوبَ اللّهُ عَلى أَحَدٍ أَنْکَرَ وِلایَتَهُ وَلَنْ یَغْفِرَ لَهُ، حَتْماً عَلَى اللَّهِ أَنْ یَفْعَلَ ذالِکَ بِمَنْ خالَفَ أَمْرَهُ وَأَنْ یُعَذِّبَهُ عَذاباً نُکْراً أَبَدَا الْآبادِ وَ دَهْرَ الدُّهورِ. فَاحْذَرُوا أَنْ تُخالِفوهُ. فَتَصْلُوا ناراً وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرینَ.

هان مردمان ! او امام از جانب خداست و خداوند هرگز توبه ی منکر اورا نپذیرد و چنین کسی را  نیامرزد این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگار با امامت علی ،و حتماً او را به عذاب دردناک جاودانه کیفر خواهد کرد . پس ، از مخالفت او بهراسید وگرنه در آتشی در خواهید شد که آتش گیره ی آن مردمانند و سنگ که برای حق ستیزان آماده شده است .
پیشگوئیهای علی(ع):
چیزی که حکایت از دانش بالای علی را می نماید خبرهای اوازآینده است .اخباری که بسیاری از آنها محقق شده و ظرف تحقق برخی دیگر هنوز آماده نگردیده است.
ابن ابی الحدید در شرح خطبه 33- به نقل از ابن عباس آورده است:
در "ذی قار" محلّی نزدیک بصره که در گذشته محلّ طلاقی در سپاه اسلام و ایران بوده است به امام گفتم: از کوفه تعداد اندکی به یاری شما آمده اند . وی فرمود :- 6560-نفر بدون کم وزیاد به یاریم خواهند آمد. 

ابن عباس می گوید: من از تعیین دقیق امام متعجب شدم، و با خود گفتم : آنها را باید بشمارم – پانزده روز در ذی قار توقف کردیم که صدای مرکبها بلند شد و لشکر کوفه سر رسید ، وقتی آنها را شمردم ، دیدم دقیقأ همان تعدادی هستند که "علی" گفت. – گفتم: الله اکبر صدق الله و رسوله (شرح ابن ابی الحدید ج2ص187)
پیشگوئیهای امام در موارد دیگر مثل نتیجه جنگ با خوارج نهروان در پیش از جنگ ، زمانی که برخی احتمال جنگ نمی دادند ولی امام در خطبه 36 در موعظه به خوارج از کشته شدن آنها در کنار نهر سخن می گوید.
از پیشگوئیهای امام ؛روزی شخصی در بین سخنرانی امام از جا برخاست و گفت: از" وادی القری "می گذشتم دیدم خالد بن عرفطه از دنیا رفته است برای او در خواست آمرزش نما. 
علی(ع) گفت: او نمرده و نمی میرد تا فرمانده قومی گمراه گردد و پرچمدار آن ، حبیب بن حمار باشد. 
در این میان کسی بر خاست و گفت : من حبیب بن حمار هستم و از پیروان تو می باشم. 
علی (ع) فرمود: تو حبیبی !  
او گفت: آری- 
امام بار دیگر پرسید و او را سوگند داد .
 او گفت : آری . 
علی(ع) گفت: بخدا سوگند تو حامل آن پرچم خواهی بود و آنان را از این در مسجد "باب الفیل" وارد خواهی کرد.
 ثابت گوید : من زنده بودم و دیدم خالد سرپرست و حبیب پرچمدار سپاهی بود که برای کشتن حسین بن علی(ع) به کربلا رفته بود و از باب الفیل مسجد کوفه وارد شد.(نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج2ص286)
اشاره به فتنه بنی امیه ، خبر شکل گیری خوارج و کشته شدن خودش بوسیله خوارج،خبر شهادت حسنین، خلافت مروان بن حکم ووقایع شهر بصره ، حکومت بیست سالۀ حجاج بن یوسف ثقفی برکوفه ، خبر کشته شدن شیعیان توسط قرامطه ،خبر نابودی بنی عباس بوسیله مغول،بیان وقایع اخر الزمان ، بشارت ظهور حضرت مهدی(ع) از پیشگوئیهای علی ابن ابیطالب (ع) بود.(شرح ابن ابی الحدید ج6ص146و165ج7ص94وج8ص126)
اخبار غیبی امام علی(ع) آنچنان زیاد است که عدّه ای در بارۀ او غلو کرده اند و او را خدا دانسته اند وبا اینکه ایشان آنها را کیفر نمود باز دست بر نداشتند.کسانی که از ائمه(ع) جلو می افتند و یا عقب می مانند دچار کفر می شوند . اگر یکی از ائمه(ع) را قبول نداشته باشند دچار کفر می شوند .شیعه اثنی عشری شیعه ای است که راه حق از باطل را تمیز می دهد و دچار غلو و اسرائیلیات نمی شود. شیعه اثنی عشری از مخالفت خدا و پیامبر و اوصیاء پیامبر هراس دارد واگر غیر این باشد خود را در آتش انداخته اند که آتش گیرنده آن خودشان "قعوده الناس و الحجارة" هستند.
هفت مژده پیامبر به دوستداران علی(ع):
جابر می گوید :شبی نزد پیامبر بودم وی به "علی "نگریست و فرمود : ای ابالحسن تو را مژده دهم. علی(ع) فرمود: بفرمایید. رسول خدا(ص) فرمود:این دوستم جبرئیل است که مرا از سوی خداوند خبر آورده که هفت خصلت و نعمت به شیعیان و دوستداران تو وارد شده است که عبارتند از: 
مدارا با آنان هنگام مرگ، انس هنگام رميدن و وحشت مردم، روشني در هنگام تاريکي، ايمني در هنگام برپايي قيامت، عدالت در ميزان عمل، گذشتن از پل صراط، داخل شدن به بهشت قبل از ساير مردم، در حالي که نور ايمان پيشاپيش و سمت راست آنان در حرکت است. (مشکاة الانوار في غررالاخبار، الفصل الرابع في منزلة الشيعه- بحار ج68ص9)
مَعاشِرَالنّاسِ، بى ـ وَاللَّهِ ـ بَشَّرَالْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلینَ، وَأَنَا ـ (وَاللَّهِ) ـ خاتَمُ الْأَنْبِیاءِ وَالْمُرْسَلینَ والْحُجَّةُ عَلى جَمیعِ الَمخْلوقینَ مِنْ أَهْلِ السَّماواتِ وَالْأَرَضینَ. فَمَنْ شَکَّ فى ذالِکَ فَقَدْ کَفَرَ کُفْرَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى وَ مَنْ شَکَّ فى شَىْ‏ءٍ مِنْ قَوْلى هذا فَقَدْ شَکَّ فى کُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَىَّ، وَمَنْ شَکَّ فى واحِدٍ مِنَ الْأَئمَّةِ فَقَدْ شَکَّ فِى الْکُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَاکُّ فینا فِى‏النّارِ.

هان مردمان! به خدا که پیامبران پیشین به ظهورم بشارت داده اند و همانا من فرجام آنان و برهان بر آفریدگان آسمانیان  و زمینیانم ، آن کسی که راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی گذشته در آمده و تردید در سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است و ناباوری در امامت یکی از امامان  به سان ناباوری در تمامی آنان است و جایگاه ناباوران امامت ما آتش دوزخ خواهد بود .
اوصاف شیعیان در روایات:
پیامبر(ص) فرمود: شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی کرده و از اعمال ما پیروی کنند.(بحار ج68ص155)
بخدا سوگند شیعه ما نیست کسی که از خدای عزّوجّل پیروی نکند – زمانه ، شما را پراکنده نسازد.(اصول کافی ج2 ص73)
شیعیان کسانی هستند که پنجاه و یک رکعت نماز در شبانه روز می خوانند. (بحار ج68ص162)
شیعیان ما از حرامی چشم می پوشند و اجتناب می کنند. (بحار68ص167)
حضرت موسی کاظم(ع) فرمود: شیعه "علی" کسی است که رفتار وی سخن او را تصدیق کند. (اصول کافی ج 8ص201)
امام حسن عسکری(ع) فرمود: شیعیان "علی" کسانی هستند که هر جا نهی کرده است آنان را آنجا نبیند و هر جا فرمان داده آنان را ببیند (بحار ج68ص162)
شیعیان اهل غضب نیستند و اهل مواسات هستند – شیعیان اهل معصیبت نیستند- شیعیان زینت آل پیامبرند- 
"ای گروه شیعیان برای ما زینت باشید – نه باعث آبرویزی ما باشید- با مردم نیک سخن گویید- زبانتان را حفظ کنید و آنرا از سخن اضافه و زشت باز دارید. (بحار ج71ص310)
مجازات اعراض از ولایت:
"وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۱۲۴طه﴾ هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى ‏كنيم ابن بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند که حضرت در بارۀ این آیۀ شریفه فرمود: مقصود از آیه ، اعراض از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است . ابوبصیر می گوید ؛ پرسیدم از امام که مراد از " وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى- چیست؟ حضرت فرمود: کوری چشم در آخرت و کوری قلب در دنیا از ولایت امیرالمؤمنین (ع) است.سپس فرمود: چنین آدمی در روز قیامت با تحیّر و سرگردانی می گوید: پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که من در دنیا بینا بودم ؟ خطاب می شود : تو نشانه های ما را نادیده گرفتی و آنها را رها کردی و بدین سبب ، امروز نادیده گرفته می شوی. امام آنگاه فرمود: همانگونه که در دنیا ائمه را ترک کردند و اطاعت اوامر آنان را نکردند ، خداوند آنان را در روز قیامت ، ترک کرده به آتش می اندازد.
از زبان عمر:

علامه سیّد محمّد صالح کشفی ترمذی از عمر بن خطاب نقل نموده که گفت: پیغمبر فرمود: " من أحبّک یا "علی"  کان مع النبییّن فی درجتهم یوم القیامة و من مات یبغضک فلا یبالی مات یهودیأ او نصرانیأ" ای "علی"! کسی که تو را دوست دارد روز قیامت با پیامبران دردرجۀ آنها خواهد بود و کسی که بمیرد در حالی که بغض و کینۀ تو را در دل داشته باشد پس او را باکی نباشد که مرگش مرگ یهودی یا نصرانی باشد. عمر بن خطاب در مورد نقش جهادی علی(ع) می گوید:"والله لو لا سیفُهُ لما قام َ عمُودُ الاسلام" اگر جهاد و پایداری علی(ع) نبود هرگز اسلام پایدار نمی ماند"(امیرالمؤمنان (ع) از دیدگاه شخصیتهای برجسته ص1859)
راه کفر:

ابن هارون عبدی می گوید : من در مخالفت با علی(ع) با خوارج هم عقیده بودم. روزی نزد ابو سعید خِدری نشسته بودم ، شنیدم که می گوید : مردم به پنج چیز مأمور شدند به چهار تا عمل کردند و یکی را واگذاشتند . کسی گفت: ای ابوسعید ، آن چهار چیز که به آنها عمل شد کدام است؟ گفت: نماز وزکات و حج و روزه . گفت: آن یکی که به آن عمل نشد کدام است؟ گفت: ولایت علی بن ابیطالب(ع) ، پرسید: مگر آن ها واجب و فرض است؟ گفت: آری. گفت: پس مردم راه کفر پیش گرفته اند! پاسخ داد: گناه من چیست؟(فرهنگ غدیر ص464- بحارالانوار ج37ص178)
مجازات انکار:
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد:گروهی از مشایخ ما نقل کرده اند که علی(ع) در صحن قصر یا صحن مسجد جامع کوفه از حاضران پرسید: کدام یک از شما سخن رسولخدا(ص) را شنیده است که فرمود: هر که من مولا و سروراویم ، "علی " نیز مولا و سرور اوست؟ دوازده تن از مردم به پا خواستند و گواهی دادند ، امّا أَنَس که در میان آنان بود برنخاست . علی (ع) به او گفت: ای انس! تو آن روز در آن جا حضور داشتی پس چرا بر نخاستی و گواهی ندادی ؟ انس گفت: ای امیرالمؤمنین ! پیروفراموشکار شده ام . علی(ع) گفت: بار خدایا! اگر دروغ می گوید ، او را به چنان پیسی گرفتار ساز که عمامه آن را نپوشاند. طلحه بن عمر گفته است: به خدا سوگند! پس از آن ، پیسی میان دو چشم او را فرا گرفت و من خودم آن را دیدم.(دانشنامه امام علی(ع) ج10ص303 – الغدیر ج1ص388-394)
"ولایت " از زبان قاضی سنی:
شریک بن عبدالله نخعی که یکی از قضات بزرگ سنی است ، سخن جالبی در بارۀ غدیر گفته است . از او پرسیدند : چه می گویی در بارۀ کسی که از دنیا رفته و نسبت به ابوبکر معرفتی ندارد؟ پاسخ داد: چیزی بر عهدۀ او نیست. گفتند: اگر نسبت به علی(ع)  معرفت نداشته باشد چه طور؟ گفت: در آتش است! زیرا پیامبر(ص) در روز غدیر او را بعنوان عَلَم و راهنما بین مردم منصوب کرده و فرمود: "من کنت مولاه فعلی مولاه"(چهارده قرن با غدیر ص106)
مَعاشِرَالنّاسِ، حَبانِىَ‏اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهذِهِ الْفَضیلَةِ مَنّاً مِنْهُ عَلَىَّ وَ إِحْساناً مِنْهُ إِلَىَّ وَلا إِلاهَ إِلاّهُوَ، أَلا لَهُ الْحَمْدُ مِنِّى أَبَدَ الْآبِدینَ وَدَهْرَالدّاهِرینَ وَ عَلى‏ کُلِّ حالٍ.

هان مردمان! خداوند عزّوّجل از روی منّت و احسان خویش این برتری را به من پیش کش کرده و خدایی جز او نیست . هشدار که تمامی ستایش های من در تمامی روزگاران و هر حال و مقام ، ویژه ی اوست .

مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوا عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدى مِنْ ذَکَرٍ و أُنْثى ما أَنْزَلَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَبَقِىَ الْخَلْقُ. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَىَّ قَوْلى هذا وَلَمْ یُوافِقْهُ. أَلا إِنَّ جَبْرئیلَ خَبَّرنى عَنِ اللَّهِ تَعالى بِذالِکَ وَیَقُولُ: «مَنْ عادى عَلِیّاً وَلَمْ یَتَوَلَّهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَتى وَ غَضَبى»، 
(وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوااللَّهَ ـ أَنْ تُخالِفُوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها ـ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ).

هان مردمان ! علی را برتر دانید که او برترین از مردان و زنان ، پس از من است تا آن هنگام که آفرینش برپاست و روزیشان فرود آید دور دور باد از مهر خداوند و خشم باد بر آن که این گفته ام را نپذیرد و بامن سازگار نباشد .هان! آگاه باشید جبرئیل سه بار از سوی خداوند خبرم داد هرکه با علی ستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد نفرین و خشم من بر او باد ، 
البته بایست هرکس بنگرد که برای فردای خویش چه پیش فرستاده پس تقوا پیشه کنید و از ناسازی با علی بپرهیزید ، مباد گامهایتان پس از استواری در لغزد و همانا خداوند بر کردارتان آگاه است .
چرایی بکار گیری سوره حشر/18:
وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوااللَّهَ- هر نفسی نیک بنگرد تا چه عملی برای فردای قیامت خود پیش می‌فرستد(حشر18)این آیه مؤمنین را وادار می کند که بیاد خدای سبحان باشد و او را فراموش نکنند و مراقب اعمال خود باشند که چه می کنند. صالح آنها کدام، و طالحش کدام، چون  به سعادت زندگی آخرتیشان بستگی دارد ، و مراقب باشند جز اعمال صالح انجام ندهند و صالح را هم خالص برای رضای خدا بیاورند و این مراقبت را استمرار دهند و همواره از نفس خود حساب بکشند و هر عمل نیکی را که در کرده های خود یافتند خدا را شکر گذارند و هر عملی زشتی دیدند خود را توبیخ نموده و نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند واز خدای تعالی طلب معفرت کنند وذکر خدا به اسماء حسنی الهی و صفات علیای الهی که قرآن بیان نموده تنها راهی است که انسان را به کمال عبودیّت می رساند . پس یاد خدا همواره انسان را در محضر خدا قرار می دهد . پس بر همه مؤمنین واجب است از خدا پروا کنند و تکالیفی که خدای تعالی متوجه ایشان کرده بنحواحسن و بدون نقص انجام دهند تا عمل صالح ذخیره ای برای آخرتش باشد. (برگرفته از تفسیر المیزان)
مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ جَنْبُ اللَّهِ الَّذى ذَکَرَ فى کِتابِهِ العَزیزِ، فَقالَ تعالى‏ (مُخْبِراً عَمَّنْ یُخالِفُهُ): (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتا عَلى ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِ اللَّهِ).

هان مردمان! او هم جوار و هم سایه ی خداست که در کتاب گرانقدر خود ( قرآن ) او را یاد کرده و درباره ستیزندگان با او فرموده : « ... مباد کسی در روز رستاخیز بگوید افسوس که درباره ی هم جوار و همسایه ی خداوند کوتاهی کرده ام.
چرایی بکار گیری سوره زمر /56:
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (زمر56) ای وای بر من که جانب امر خدا را فرو گذاشتم و وعده‌های خدا را مسخره و استهزا نمودم.
در روايات مى‌خوانيم كه: امامان معصوم عليهم السلام‌ «جَنْبِ اللَّهِ» هستند و در بيش از ده حديث آمده كه كوتاهى در جنب اللّه، حمايت نكردن از اميرالمؤمنين عليه السلام است. (تفسير اطيب البيان.) از آن چه در کنار خداست باید پیروی کرد. «جنب اللّه» (کتاب خدا، اولیای خدا، پیامبر خدا)
امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد: شديدترين حسرت در قيامت براى علمايى است كه به علم خود عمل نكردند. 
مَعاشِرَالنّاسِ، تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آیاتِهِ وَانْظُرُوا إِلى مُحْکَماتِهِ وَلاتَتَّبِعوا مُتَشابِهَهُ، فَوَاللَّهِ لَنْ یُبَیِّنَ لَکُمْ زواجِرَهُ وَلَنْ یُوضِحَ لَکُمْ تَفْسیرَهُ إِلاَّ الَّذى أَنَا آخِذٌ بِیَدِهِ وَمُصْعِدُهُ إِلىَّ وَشائلٌ بِعَضُدِهِ (وَ رافِعُهُ بِیَدَىَّ) وَ مُعْلِمُکُمْ: أَنَّ مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىٌ مَوْلاهُ، وَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ أَخى وَ وَصِیّى، وَ مُوالاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَها عَلَىَّ.

هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهات آن پیروی ننمایید به خداوند سوگند که باطن ها و تفسیر آن را روشن نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و بالا آورده ام و اعلام می دارم که هر آن کس که من سرپرست اویم این علی سرپرست اوست و او علی ، فرزند ابی طالب، برادر و وصّی من است. ولایت و سرپرستی او حکمی از سوی خداست که بر من فرو فرستاده است.

مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ عَلِیّاً وَالطَّیِّبینَ مِنْ وُلْدى (مِنْ صُلْبِهِ) هُمُ الثِّقْلُ الْأَصْغَرُ، وَالْقُرْآنُ الثِّقْلُ الْأَکْبَرُ، فَکُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبِئٌ عَنْ صاحِبِهِ وَ مُوافِقٌ لَهُ، لَنْ یَفْتَرِقا حَتّى یَرِدا عَلَىَ‏الْحَوْضَ. أَلا إِنَّهُمْ أُمَناءُ اللَّهِ فى خَلْقِهِ وَ حُکّامُهُ فى أَرْضِهِ.

هان مردمان! همانا علی و پاکانِ از فرزندانم از نسل او یادگار گران سنگ کوچک ترند و قرآن یادگار ارزشمند بزرگتر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود حکایت می کند و با آن سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.هان! آنان امانت داران خدا در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اند. هشدار که من وظیفه ی خود را ادا کردم.

أَلاوَقَدْ أَدَّیْتُ، أَلاوَقَدْ بَلَّغْتُ، أَلاوَقَدْ أَسْمَعْتُ، أَلاوَقَدْ أَوْضَحْتُ، أَلا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قالَ وَ أَنَا قُلْتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ،

هان! من وظیفه ام را ابلاغ کردم و به گوش شما رساندم. هشدار که روشن نمودم. بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم.

أَلاإِنَّهُ لا «أَمیرَالْمُؤْمِنینَ» غَیْرَ أَخى هذا، أَلا لاتَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنینَ بَعْدى لاَحدٍ غَیْرِهِ

هان بدانید! هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمومنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت مومنان بر کسی جز او روا نباشد.

مخالفت با امام و مورد لعن واقع شدن:
یک نکتۀ اصلی آن است ؛ چرا لعن؟
چه کسانی با لعن گفتن مخالفند؟
در قرآن آیات بسیاری هست که کافران و مشرکان را لعن کرده حتّی کسانی که کتاب خدا را تصدیق نمی کنند وعهد و پیمان خود را با خدا می شکنند و به سَلَف خود می اندیشند – آنانی که بدعت گذار هستند- زنان منافق و مردان منافق که وعدۀ خدا را نادیده می گیرند اینها هم در قرآن مورد لعن قرار گرفته اند – کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می دهند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و بر ایشان عذابی خوارکننده مهیّا کرده است.- کسانی که نسبت به حقایق دینی گوش شنوا و چشم بینا ندارند مورد لعن الهی قرار گرفته اند – دیگر موارد لعن در ادعیه است که ائمه(ع)  به تبعیت از خداوند تعالی ظالمان و ستمگران و تابعین آنها را مورد  لعن قرار داده اند . مخالف لعن زیارت عاشورا مخالف امام حسین (ع)است(هزار و یک نکته از غدیر- حسن ملک محمّدی) «لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَیَّهَ قاطِبَهً» شامل کسانی از آنان است که از نظر فکری و عملی هماهنگ با بنی امیه هستند.
لعن ملعونین به خاطر زشتی های آنان است و سلام بر معصومین (علیهم السلام) به خاطر زیبایی های رفتاری آنان است؛ در اسلام خشنودی و ناخشنودی از کاری، در حکم انجام آن کار است. بنابر اصل اخلاقی، برای خودسازی، اول باید پلیدی ها را از خود دور کرد و بعد خوبی ها را جلب کرد، در زیارت عاشورا نیز اول پلیدی های ملعونین را از وجود خود دور می ریزیم تا خوبی های معصومین (علیهم السلام) که با سلام حاصل می شود، به آن پلیدی ها آلوده نشود.
پیامبر(ص) فرمود: هر کس باید نگاه کند که برای فردای خود چه فرستاده است.پروای الهی پیشه کنید که اگر با "علی" مخالفت کنید گامهایتان بعد از اینکه ثابت شده باشند می لغزند و خدای متعال داناست به جزئیات تمام اعمال شما، یعنی خداوند به حبّ و بغضی که نسبت به علی(ع) دارید و موافقت و مخالفتی که به من دارید آگاه است به این بیندیشید که مغضوب و ملعون نباشید و با طناب پوسیده شیطان به چاه نروید که اصحاب النار را به کسانی می گویند که ولایت علی را ناخوش داشتند و نقص عهد کردند و با او پیکار نمودند.
تعریف ثقلین در این فراز:

ثقلین (به فتح اول و دوم) طبق تعریف کتب لغت عرب و تفاسیر و مجامع حدیث به دو معنای متفاوت به کار رفته است .

الف: جن وانس       ب: قرآن و عترت

ثقلین یکبار در قرآن در حالت رفعی به صورت الثقلان به کار رفته است "سنفرغ الیکم ایهاالثقلان" (بزودی انس و جن به حساب شما می پردازیم) یکبار در حدیث معروف و متواتر ثقلین، "انی تارک فیکم الثقلین"که از طریق شیعه و سنی روایت شده است. محققان از جمله طریحی صاحب مجمع البحرین ثقل را به اکبر و اصغر تقسیم کرده اند . مراد از ثقل اکبر کتاب الله و مراد از ثقل اصغر عترت رسول (ع) است . 

در بعضی از روایتهای این حدیث متواتر چنین آمده " احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض" (یکی از آ نها از دیگری بزرگتر است و آن کتاب الله است که ریسمانی آویخته از آسمان تا زمین است)(بحار الانوار ج23/106، 117) 

حضرت امیرالمؤمنین(ع)  دو بار تصریحأ ثقل اکبر را به معنای قرآن مجید به کار برده است . بار اول در خطبه هشتاد و هفتم نهج البلاغه که می فرماید : " واعذرو من لا حجة لکم علیه و هوانا الم اعمل فیکم بالثقل الاصغر ؟" ( و از کسی که دلیل بر ضد او ندارید عذر خواهی کنید و من همو هستم ، مگر در بین شما به ثقل اکبر (قرآن ) عمل نکردم و ثقل اصغر (عترت پیامبر – ص-) را در بین شما باقی نگذاردم؟) بار دیگر در وصیتش به کمیل بن زیاد می فرماید : " یا کمیل نحن الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر" -
روایات بسیاری از رسولخدا (ص)و ائمه اهل بیت(ع) رسیده که مثلا فرموده اند : برای قران ظاهری و باطنی است و برای باطن آن باز باطن دیگری است تا هفت بطن یا هفتاد بطن،....(عوالی اللئالی العزیزیه ج4ص107)
قرآن تبیان کل شی است . قرآن هدایت مردم  وجدا کننده حق از باطل است.قرآن ثقلین است. امامان اهل بیت(ع) که رسولخدا (ص) ایشانرا در حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی منصوب برای چنین مقامی کرد. ( انی تارک فیکم الثقلین  ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا ، کتاب الله و عترتی، اهل بیتی ، و انّهما لن یقترفا ، حتی یردا علی الحوض ) من دو چیز گران در شما جانشین می گذارم ، که مادام به آندو تمسک جوئید ابدأ بعد ارمن گمراه نمی شوید.یکی کتاب الله و یکی عترتم اهل بیتم را،و ایندو از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض بر من وارد شوند). 

که تصدیق خداوند تعالی این آیه است: (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهر کم تطهیرا)

علاوه بر آن  خداوند تعالی علم به قرآن را از غیر ایشان که مطّهّرین اند نفی کرده و فرموده:

(انه لقران کریم ، فی کتاب مکنون ، لا یمسه الا المطهرون ) بدرستی که این قرآن کتابی است کریم و خواندنی در کتابی مکنون که احدی جز مطهرین با آن تماس ندارد.

این پیغمبر و این امامان اهل بیت (ع) طریقه شان در تعلیم و تفسیر قرآن کریم ، بطوریکه از احادیث تفسیری آنان بر می آید همین طریقه ایست که ما بیان کردیم. تمام روایات در علم تفسیر بما  نشان میدهد که هیچ اهل بحثی در آن همه روایت حتی بیک حدیث بر نمی خورد که رسولخدا و یا ائمه اهل بیت (ع) در تفسیر آیه ای از حجت و برهانی علمی و نظری و یا فرضیه ای علمی کمک گرفته باشند.(المیزان – علامه طباطبائی ج1)
د رتفسیر عیاشی از فضیل بن یسار روایت شده که گفت: من از حضرت ابی جعفر (ع) در باره این روایت سوال کردم ، حضرت پاسخ دادند: هیچ آیه ای در قرآن نیست مگر آنکه ظاهری و باطنی دارد ، و هیچ حرفی  نیست مگر آنکه حدی دارد و برای هر حدی مطلعی دارد.پرسیدم : منظور رسولخدا (ص) از ظاهر و بطن قرآن چیست؟ فرمود: منظور از ظاهر قرآن الفاظ نازل شده آنست، و منظور از بطن قرآن معانی الفاظ است، که در مورد خبرهای قرآن بعضی از آن معانی رخ داده و بعضی بعدآ رخ می دهد ، و قرآن با گردش و جریان خورشید و ماه جریان دارد در هر چرخی که آنها می زنند ، و حوادثی می آورند ،  پیشگفته ای از قرآن محقق میشود همچنانکه خدای تعالی در این مورد فرموده:

 " و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم"  و آن مائیم که تأویل قرآن را می دانیم.

پیامبر(ص) فرمود: قرآن ظاهرش حکم است و باطنش علم است . ظاهرش زیباست و باطنش ژرف است ، ستارگانی دارند و ستارگانش ستارگانی دارند.(کلینی محمد بن یعقوب – الکافی ج2ص599)
لقب امیرالمؤمنین: 

امیرالمؤمنین لقب اختصاصی آن حضرت است که بحق از سوی خدا و رسول به امامت برگزیده شده است. مردی خدمت امام صادق (ع) رسید ، و بر او ، با این لقب سلام کرد: حضرت با اعتراض و ناراحتی فرمود: " مه، هذا اسمٌ لا یصلَح الاّ لامیرالمؤمنین الله سمّاه به و لم یُسَمَّ به احدٌ غیره.... (تفسیر عیاشی ج1ص276) ساکت باش این نام جز برامیرالمؤمنین شایسته نیست – خداوند او را به این اسم نامیده است و جز او کسی را به این نام ننامیده اند.امام علی(ع) در زمان پیامبر(ص) هم با این لقب خوانده می شده است . در روایتی از خذیفه آمده که آن حضرت پیش از خلقت آدم نیز این لقب را نزد فرشتگان داشته است.
سیّد ین طاووس تألیف مستقلی بنام "الیقین " دارد که روایات مربوط به اینکه امیرالمؤمنین لقب "علی" است را جمع آوری کرده است.
شیخ مفید مدعّی تواتر است که رسول خدا به جمعی از اصحاب همچون ابوبکر ، عمر، مقداد، ابوذر، حذیفه یمانی،عمار یاسر، و.... فرمان داد که در روز عید غدیر به حضرت علی(ع) با عنوان امیرالمؤمنین ، مقام ولایت و خلافت را تهنیت بگویند و آنان بر خواستند و بر او با همین عنوان سلام دادند (سلّموا علی علّیٍ بأمیرالمؤمنین ) – (مناقب ابن شهر اشوب ج3ص53- النکت الاعتقادیه شیخ مفید ص43- الیقین سید بن طاووس ص132- امالی مفید ص19) او ، با این لقب سلام کرد: حضرت با اعتراض و ناراحتی فرمود: " مه، هذا اسمٌ لا یصلَح الاّ لامیرالمؤمنین ا
(4)
رفع عليّ (علیه السلام) بيدي رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)
معرفی امیرالمؤمنین (علیه السلام)بر فراز دستان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)
ثم قال: «ایهاالنَّاسُ، مَنْ اَوْلى‏ بِکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ؟ قالوا: اَللَّهُ و رَسُولُهُ. فَقالَ: اَلا من کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلىٌّ مَوْلاهُ، اَللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ و عادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.
سپس فرمود : مردمان ! کیست سزاوارتر از شمایان به شما ؟ گفتند : خداوند و رسول او . آنگاه فرمود : آن که من سرپرست اویم پس این علی ولی و سرپرست اوست . خداوندا پذیرای ولایت او را دوست بدار و دشمن او را دشمن دار و یار او را یاری کن و رهاکننده ی او را تنها گذار .

مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِىٌّ أخى وَ وَصیىّ وَ واعی عِلْمى، وَ خَلیفَتى فى اُمَّتى عَلى‏ مَنْ آمَنَ بى وَعَلى‏ تَفْسیرِ کِتابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالدّاعی إِلَیْهِ وَالْعامِلُ بِما یَرْضاهُ وَالُمحارِبُ لاَعْدائهِ وَالْمُوالی عَلى‏ طاعَتِهِ وَالنّاهی عَنْ مَعْصِیَتِهِ.

هان مردمان ! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من و جای نشین من در میان امت وایمان آورندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا ، او مردمان را به سوی خدا بخواند و به آنچه موجب خشنودی اوست عمل کند و با دشمنان او ستیز نماید. او سرپرست فرمانبرداری خدا باشد و بازدارنده از نافرمانی او .

إِنَّهُ خَلیفَةُ رَسُولِ اللّهِ وَ أَمیرُالْمُؤْمِنینَ وَالْإمامُ الْهادی مِنَ‏اللَّهِ، وَ قاتِلُ النّاکِثینَ وَالْقاسِطینَ وَالْمارِقینَ بِأَمْرِاللَّهِ.

همانا اوست جانشین رسول الله و فرمانروای ایمانیان ، و از سوی خدا پیشوای هدایتگر .اوست پیکار کننده ی با پیمان شکنان ، رویگردانان از راستی و درستی و بدر رفته گان از دین.

یَقُولُ‏اللَّهُ: (مایُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ). بِأَمْرِکَ یارَبِّ أَقولُ: اَلَّلهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ (وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ) وَالْعَنْ مَنْ أَنْکَرَهُ وَاغْضِبْ عَلى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ.

خداوند فرماید: « فرمان من دگرگونی نمی پذیرد. » پروردگارا، اکنون به فرمان تو می گویم : خداوندا دوست داران او را دوست دار و دشمنانش را دشمن. پشتیبانان او را پشتیبانی، یارانش را یاری کن و خودداری کنندگان از یاری اش را رها کن. ناباورانش را از مهرت بران و خشم خود را بر آنان فرود آور.

اَللَّهُمَّ إِنَّکَ أَنْزَلْتَ الْآیَةَ فى عَلِىٍّ وَلِیِّکَ عِنْدَتَبْیینِ ذالِکَ وَنَصْبِکَ إِیّاهُ لِهذَا الْیَوْمِ: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتى وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً)، وَ قُلْتَ : (إنَّ الدّینَ عِنْدَ اللهِ اْلإسْلامُ) ، وَ قُلْتَ : (وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَالْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ).

معبودا ! تو خود در هنگام بیان ولایت علی و برپایی او فرمودی : « امروز آیین شما را به کمال و نعمتم رابرای شما تمام نمودم و با خشنودی اسلام را دین شما قرار دادم. »( مائده/ 5) و نیز گفتی: « همانا دین در نزد خدا تنها اسلام است.»(آل عمران/19)  و فرمودی:« و آنکه به جز اسلام دینی بجوید از او پذیرفته نبوده درجهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود.»(آل عمران/85)
اَللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُکَ أَنِّى قَدْ بَلَّغْتُ.

خداوندا تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم.
بخش چهارم خطبه –

بلند کردن دست علی ابن ابیطالب:
پذیرش دین اسلام:
چرا باید مسلمان باشیم؟

دین حقّ در هر برهه ای از زمان منحصر به یک دین بوده و سایر ادیان و مذاهب موجود با آمدن شریعت کامل نبوّی از سوی خاتم الانبیاء اساسأ باطل و بی اساسند و یا منسوخ شده اند و امروز شریعت حقّه شریعت اسلام است.واگر در قرآن از مسیح و یهود و یا صائبی نام برده شده و فرموده حزن و اندوهی بر آنان نیست بر این انتخاب، این سفارش زمان داشته است و با آمدن اسلام و سفارش اسلام به وجود پیامبر خاتم(ص) در کتب آسمانی گذشته ،پس جای هیچ عذری در نپذیرفتن اسلام نیست.اسلام ناب و راستین در چهره مذهب اهل بیت (تشیع) متجّلی شده است و تنها آموزه های شیعه است که می تواند نمایانگر اسلام ناب محمّدی باشد .
دلائل نارسائی ادیان موجود در جهان:

1-منظور این نیست که همه آنچه در ادیان امروزی موجود است باطل است و هیچ سخن حقّی در باره آنها یافت نمی شود بلکه مقصود این است که در این ادیان امروزی مطالبی وجود دارد که قابل پذیرش نیست و این ادیان نمی توانند بیان کننده چهرۀ کامل دین باشند.
2-این که ما در این بررسی کوتاه به گوشه هایی از نارسایی دو دین مهّم جهان امروز یعنی مسیحیّت و یهودیّت اشاره می کنیم و ارزش و اعتبار بقیه ادیان که از نظر مقبولیّت و اعتبار از این دو پائین تر هستند معلوم می شود . دیگر اینکه انجیل و تورات متواتر نیست و سند قطعی ندارد. 
"دین الهی عام، که برای ارشاد انسان ها به همه پیامبران الهی وحی شده و همان است که پس از نوح علیه السلام به وسیله حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به طور عموم به همه انسان ها ابلاغ شده است. این متن کلی، نه قابل نسخ بوده است و نه مخصوص به جامعه و دورانی خاص. لذا، در مواردی متعدد از قرآن، خداوند پیامبر اسلام خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله را تابع همین دین معرفی فرموده است. دین خاص اسلام. همان متن دین ابراهیم علیه السلام است با مقداری احکام و تکالیف فطری که از دستبرد دگرگونی ها در امان مانده است؛ در صورتی که در دیگر ادیان- هم از نظر عقاید و هم از نظر احکام- تغییرات و دگرگونی هایی به وجود آمده است.
دین در لغت و اصطلاح:
دین، که به آن کیش و آیین نیز گفته می‌شود، در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار می‌کنند تعبیر نمود .
همچنین دین در اصطلاح، یک جهان‌بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می‌شود، مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونگی زیستن، ارائه دهد. 

دلایل حقانیّت وبرتری اسلام:
1-زنده و جاوید بودن معجزه دین اسلام – چون معجزه اصلی این دین قرآن است. 
2-تحریف نشدن قرآن یعنی هیچ تغییر و دگرگونی در او در طول تاریخ ایجاد نشده است. چون خود خدا در قرآن فرمود که من قرآن را حفظ می کنم." إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ"(حجر9)
شخص پیامبر عنایت خاصی به حفظ  دقیق آیات داشتند. و دیگر اینکه یاران و اصحاب خود را تشویق می نمودند تا قرآن را حفظ کنند و به کاتبان وحی دستور می دادند تا آیات و سوره ها را به ترتیبی که حضرت می فرماید مکتوب نمایند. و این باعث شد که قرآن از تحریف مصون ماند.
3-سومین راه برای اثبات حقانیت اسلام توجه به مسئله خاتمیّت پیامبر که در قرآن و کتب دیگر (ادیان) به آن اشاره شده است.
4-جامعیّت قرآن – اسلام در ابعاد مختلف و متعدد روحی و روانی و فردی و اجتماعی و مادی و معنوی زندگی انسان دارای تعالیم است.
5-در میان ادیان موجود در جهان امروز تنها دینی که دارای تاریخ زنده و معتبر است دین اسلام است که مورخان جزئیات دوران کودکی پیامبر را ظبط و ثبت کرده اند در حالی که بقیه ادیان دارای سندتاریخی معتبر نیستند به همین جهت برخی از متفکران غربی حتّی در وجود حضرت عیسی (ع)شک دارند و اگر قرآن نام حضرت عیسی و موسی علیهما السلام  و دیگر انبیاء را ذکر نمی کرد شاید نام آنها چنین رسمیت و رواجی در جامعه بشری پیدا نمی کرد. بهترین و کاملترین دین ، دین اسلام است و برترین مذهب در بین مذاهب فرق اسلامی تشیع است واین به جهت حق بودن آن است پیامبر(ص) فرمود: پیروان من بعد از من به هفتاد و سه فرقه تقسیم  می شوند ، تنها یک گروه اهل نجات هستند و هفتاد و دو فرقه دیگر اهل آتش اند.(خصال585 ص)
6-بلند کردن دست علی ابن ابیطالب (ع) توسط رسول گرامی اسلام(ص) در روز غدیر خم یعنی حقانیّت دین اسلام که باید همه به آن چنگ بزنند و متفرق نشوند.
بخش پنجم خطبه:
التاكيد على توجّه الأُمّة نحو مسألة الإمامة
تاکید بر توجه امت به مسئله امامت- تکمیل دین
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّما أَکْمَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دینَکُمْ بِإِمامَتِهِ. فَمَنْ لَمْ یَأْتَمَّ بِهِ وَبِمَنْ یَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ إِلى‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى‏اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأُولئِکَ الَّذینَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ (فِى‏الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ) وَ فِى النّارِهُمْ خالِدُونَ، (لایُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلاهُمْ یُنْظَرونَ)
هان مردمان! خداوند عزوجل دین را با امامت علی تکمیل نمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او - تا برپایی رستاخیز و عرضه بر خدا - پیروی نکنند کرده هایشان در دو جهان بیهوده بوده در آتش دوزخ جاودانه خواهند بود. « به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه بر ایشان فرصتی برای نجات خواهد بود.» 
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(بقره217)
لایُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلاهُمْ یُنْظَرونَ(آل عمران 88)
از این دو آیه در این فراز نتیجه حاصل می گردد که ؛ نپذیرفتن ولایت علی(ع) و منع خلافت از او نه تنها کفر است(حکم ارتداد) بلکه حبط اعمال در دنیا و آخرت است و چنین کسانی دچار عذاب دنیا و آخرت خواهند شد و هیچگونه مدارایی بر آنها وجود ندارد.ابی حمزه از امام باقر(ع) نقل می کند: تفسیر باطنی این آیه کافر شدن به ولایت امیرالمؤمنین(ع) است چراکه مراد از ایمان حضرت علی(ع) است.(مجلسی محمد باقر – بحار ج35ص369ح14)
احباط و تکفیر در قرآن و روایات از گناهانی است که موجب از بین رفتن اعمال نیک و پسندیده می شود و تعبیر به حبط اعمال و بطلان آن شده است. در قرآن و روایات برخی از اعمال ناپسند سبب حبط و از بین رفتن اعمال پسندیده و خوب معرفی شدند که به ترتیب قرآن و روایات آنرا بررسی می کنیم:
حبط اعمال در قرآن :

کفر و شرک – نفاق – تکذیب آیات خداوند(ظاهری و باطنی) و روزقیامت.
حبط اعمال در روایات:
1-ترک نماز بدون عذر – مرحلۀ نخست کافر شدن است.

2-با شک و تردید عمل کردن در اصول دین – حجت خداوند حجت روشنی است و شک پذیر نیست.
3-زنی که به شوهرش بگوید من از تو خیری ندیدم.(درس آموزی از احتجاج حضرت زهرا(س) در مسجد پیامبر با ابوبکر نشان از دفاع بانو از فضیلت و منقبت همسرش دارد.

4-کافر شدن به ولایت علی(ع)
مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِىٌّ، أَنْصَرُکُمْ لى وَأَحَقُّکُمْ بى وَأَقْرَبُکُمْ إِلَىَّ وَأَعَزُّکُمْ عَلَىَّ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَنَاعَنْهُ راضِیانِ. وَ مانَزَلَتْ آیَةُ رِضاً (فى الْقُرْآنِ) إِلاّ فیهِ، وَلا خاطَبَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا إِلاّ بَدَأ بِهِ، وَلانَزَلَتْ آیَةُ مَدحٍ فِى‏الْقُرْآنِ إِلاّ فیهِ، وَلاشَهِدَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ فى (هَلْ أَتى عَلَى الْاِنْسانِ) إِلاّلَهُ، وَلا أَنْزَلَها فى سِواهُ وَلامَدَحَ بِها غَیْرَهُ.
هان مردمان! این علی است یاورترین، سزاوارترین، نزدیک ترین و گرانقدرترین شما نزد من و خداوند عزوجل و من از او خشنودیم. آیه ی رضایتی در قرآن نیست مگر درباره او و هرگاه خداوند ایمانیان را خطابی نموده به او آغاز کرده . و آیه ی ستایشی نازل نگشته مگر درباره ی او و در سوره ی « هل اتی علی الانسان » گواهی بر بهشت نداده مگر برای او و آن را در حق غیر او فرود نیاورده و به وسیله آن آیه جز او را نستوده است.
شأن نزول سوره هل أتی:
تمام علما و مفسرین شیعه و اکثر علما و مفسرین اهل سنت بر این باورند که سوره هل آتی ـ یا همان سوره‌ی مبارکه‌ی انسان ـ در شأن علی (علیه السلام) و اهل‌بیت پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) نازل‌شده است.
انفاق، ایثار، سخاوت و جود امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) و اهل‌بیت پیامبر (صلی‌الله علیه و اله) زبانزد خاص و عام و حتی دشمنان آنان است. آیات قرآن کریم مانند سوره مبارکه‌ی انسان گواه انفاق، ایثار، جود و سخاوت علی (علیه السلام) و خانواده بزرگوارش هستند.
این سوره در آغاز، خلقت انسان را بعد از آن که نامی از او در میان نبود، خاطرنشان می‌سازد؛ و در ادامه، به خلقت انسان و قرارگرفتن او بر سر دو راهی «شکر و کفران » اشاره می‌کند. و سپس می‌فرماید که خدای تعالی او را به راهی که تنها راه اوست هدایت کرد، حال یا این انسان شکر هدایتش را می‌گزارد، و یا کفران می‌کند. آن گاه می‌فرماید برای کافران انواعی از عذاب و برای ابرار الوانی از نعمت آماده کرده، و اوصاف آن نعمت‌ها را در طی هجده آیه شرح می‌دهد، و همین دلیل است بر اینکه مقصود اصلی هم بیان همین نعمت‌ها بوده؛ و پس از بیان اوصاف آن نعمت‌ها، روی سخن را به رسول گرامی خود نموده می‌فرماید:
قرآن نازل شده از ناحیه اوست، و مایه تذکر بشر است، پس باید که در برابر حکم پروردگار خود صابر باشد، و هوا و هوس‌های کفار را پیروی نکند، و باید که پروردگار خود را صبح و شام به یاد بیاورد و برای او شب‌ها به سجده بیفتد، و شبی طولانی تسبیح گوید.
مَعاشِرَالنّاسِ، هُوَ ناصِرُ دینِ اللَّهِ وَالُمجادِلُ عَنْ رَسُولِ‏اللَّهِ، وَ هُوَالتَّقِىُّ النَّقِىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ. نَبِیُّکُمْ خَیْرُ نَبىٍّ وَ وَصِیُّکُمْ خَیْرُ وَصِىٍّ (وَبَنُوهُ خَیْرُالْأَوْصِیاءِ). مَعاشِرَالنّاسِ، ذُرِّیَّةُ کُلِّ نَبِىٍّ مِنْ صُلْبِهِ، وَ ذُرِّیَّتى مِنْ صُلْبِ (أَمیرِالْمُؤْمِنینَ) عَلِىٍّ.

هان مردمان! علی یاور دین خدا، دفاع کننده از رسول اوست و هم او پرهیزکار پاکیزه و رهنمای ارشاد شده« به دست خود خدا است. » پیامبرتان برترین پیامبران، جانشین اش برترین جانشینان و فرزندانش بهترین اوصیایند.هان مردمان! فرزندان پیامبران از نسل آنانند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمومنین علی است..
مَعاشِرَ النّاسِ، إِنَّ إِبْلیسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلاتَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُکُمْ وَتَزِلَّ أَقْدامُکُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى‏الْأَرضِ بِخَطیئَةٍ واحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَکَیْفَ بِکُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ مِنْکُمْ أَعْداءُاللَّهِ.

هان مردمان! به راستی که شیطان اغواگر آدم را با رشک از بهشت رانده. مباد شما به علی رشک ورزید که آنگاه کرده هایتان نابود و گام هایتان لرزان خواهد شد. آدم به خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد حال آنکه برگزیده خداوند عزوجل بود. پس چگونه خواهید بود که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند.

أَلاوَإِنَّهُ لایُبْغِضُ عَلِیّاً إِلاّشَقِىٌّ، وَلا یُوالى عَلِیّاً إِلاَّ تَقِىٌّ، وَلایُؤْمِنُ بِهِ إِلاّمُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ. وَ فى عَلِىٍّ - وَاللَّهِ - نَزَلَتْ سُورَةُ الْعَصْر: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحیمِ، وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى خُسْرٍ) (إِلاّ عَلیّاً الّذى آمَنَ وَ رَضِىَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ).

هشدار که با علی نمی ستیزد مگر شقی و سرپرستی اش را نمی پذیرد مگر رستگار پرهیزکار و به او نمی گرود مگر ایمان دار بی آلایش و به خدا سوگند سوره ی « والعصر » درباره او نازل شده است : « به نام خداوند همه مهر مهرورز . به زمان سوگند که انسان در زیان است. » (والعصر/1-2) مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است.

مَعاشِرَالنّاسِ، قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللَّهَ وَبَلَّغْتُکُمْ رِسالَتى وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّالْبَلاغُ الْمُبینُ.

هان  مردمان! خدا را گواه می گیرم که پیام او را به شما رساندم و « بر فرستاده وظیفه ای جز بیان روشن نیست ». (عنکبوت 18 - نور 54)
مَعاشِرَالنّاسِ، (إتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلاتَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).

هان مردمان! « تقوا پیشه کنید همانگونه که بایسته است و نمیرید جز با شرف اسلام ». (آل عمران/102)
شرحی بر فراز پنج:
یکی از صفات برجسته امیرالمؤمنین(ع) در خطابه مقام رضایت به حق و مقام رضایت توام با صبر و مقام ایمان می باشد.حضرت علی(ع) سه ویژگی دارد: 1- ایمان 2- خشنود به حق 3- خشنود به صبر.
مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی می گوید: هر که با حق باشد حتمأ صبور نیز است .
چرایی بکار گیری آل عمران/102وسوره والعصر:
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لا وانتم مسلمون(102 آل عمران)
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است، از خدا بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! (بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، حفظ كنيد!آن گوهر ایمان علی ابن ابیطالب (ع) است .
ابن بابویه به سند خود از ابی بصیر روایت کرده و گفت: از حضرت امام صادق(ع) معنای آیه "اتقوالله حق تقاته" را سؤال کردم ، ایشان فرمود: یعنی خدا را اطاعت کنید و معصیّت او را بجا نیاورید و متذّکر حقّ باشید و فراموش نکنید شکر نعمتهای الهی را بجا آورید و کفران آن نعمتها را ننمایید (معانی الاخبار ص240ح1)
وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى خُسْرٍ-
سوگند به عصر ! که انسانها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و به شکیبایی و استقامت سفارش کردند. امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) در ضمن خطبۀ غدیر چنین فرمود: به خدا سوگند که سورۀ عصر در بارۀ علی ابن ابیطالب(ع) نازل شده است. (احتجاج ج1 ص149محاجه32- نورالثقلین ج8ص311ح3- بحار ج24ص214)
علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود نقل می کند که امام صادق(ع) فرمود: در این سوره خداوند عزّوجل بندگان پاک خود را استثنا کرده به آنان وعدۀ نجات داده است و آنان کسانی هستند که به ولایت امیرالمؤمنین (ع) ایمان دارند و فرزندان و بازماندگان خود را به ولایت آن حضرت و پایداری بر ان سفارش می کنند.(تفسیر قمی ج2)
حسادت به علی (ع) :
مبادا به علی(ع) حسادت ورزید! 

شرکت امام علی(ع) در شورای شش نفره اثبات حقانیّت ایشان بود چون خود را شایسته خلافت می دید وهر چه ایشان خود را شایسته خلافت می دانست پیامبر در توصیف شایستگی ایشان خیلی بیشتر از انکه انتظار می رود گفته اند. امام  با شرکت خود در شورای شش نفره نمی خواست متهم به شکاف و مخالفت شود و یا بعدأ بگویند که اگر "علی" در جلسه بود حقّش را به وی می دادیم.اصلا شورای شش نفره تمایلی به علی(ع) نداشتند چون طلحه پسرعموی عایشه از قبیله "تیم" بود و آن قبیله به "علی" تمایل نداشتند.
سعد بن ابی وقاص که مادرش از بنی امیه بود و نزدیکانش در جنگهای اسلام در برابر کفر و شرک بدست علی کشته شده بودند واو تا خلافت "علی" هم با او بیعت نکرد . بنابراین کینه توزیها نسبت به "علی" مسلم بود .مثل عبد الرحمان بن عوف که داماد عثمان یعنی شوهر خواهرعثمان  بود. فقط زبیر بود که علاقه به "علی" داشت و جانب او را گرفت وبقیه آراء به عثمان تعلّق گرفت.علاوه بر آن عمر به صراحت معایبی را برای طلحه و سعد ابن ابی وقاص و ابن عوف بر شمرد که در واقع عدم شایستگی آنان را به خلافت می رساند . او به طلحه گفت: رسول خدا(ص) در ماجرای آیه حجاب به خاطر سخنی که گفته بودی از تو ناراضی بود(تاریخ طبری ج2ص433)
او به سعد ابی وقاص گفت: تو مرد جنگ هستی به درد خلافت و رسیدگی به امور مردم نمی خوری (انساب الاشراف ج2 ص268)
او به عبد الرحمن بن عوف گفت: تو مرد ضعیف هستی و مرد ضعیفی همانند تو شایسته این جایگاه نیست.
پس می ماند "علی" و عثمان – امّا با یک چینش حساب شده کفه ترازو را به نفع عثمان سنگین تر کرد. امام با حضور خود در شورا حقّانیّت خود را به اثبات رساند – علاوه بر آن "علی" نمی خواست به ایجاد شکاف و مخالفت متّهم شود تا نگویند اگر حضرت در آن مجلس شرکت می کرد حقّش را به وی می دادند ، از این رو مولا مصلحت را به حضور در آن شورای دید. (گرد اوری از کتاب عاشورا ،ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، - سعید داودی  ومهدی رستم نژاد زیر نظر ایت الله مکارم شیرازی)
(6)
الاشارة إلى مقاصد المنافقين

اشاره به کارشکنی های منافقین
غدیر و بطلان اندیشه معاندان:

پیامبر(ص) در غدیرخم با معرفی "علی" (ع) به عنوان متصدی اسلام اندیشۀ معاندان را باطل کرده و فرمود :الله اکبر از کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و رضایت خدا وولایت "علی "بعد ازمن (المیزان – علامه طباطبایی)
مَعاشِرَالنّاسِ، (آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذى أُنْزِلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ کَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ). (باِللَّهِ ما عَنى بِهذِهِ الْآیَةِ إِلاَّ قَوْماً مِنْ أَصْحابى أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَأَنْسابِهِمْ، وَقَدْ أُمِرْتُ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِئٍ عَلى‏ مایَجِدُ لِعَلِىٍّ فى قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ).
هان مردمان! « به خدا و رسول او و نور همراهش ایمان آورید». (تغابن/8)« پیش از آنکه چهره ها را تباه و واژگونه کنیم، یا چونان اصحاب روز شنبه ( یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردند ) رانده شوید.» (نساء/47)
به خدا سوگند که مقصود خدا از این آیه گروهی از صحابه اند که آنان را با نام و نَسَب می شناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مأمورم. آنکه هر کس پایه کار خویش را مهر و یا خشم "علی" در دل قرار دهد (و بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است).
چرایی بکار گیری سوره تغابن/8- . نساء47):
در روايات مى‌خوانيم: نور، همان امامان معصومند، زيرا آنان قرآنِ مجسّم و ناطقند. امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد: آنان هستند كه قلوب اهل ايمان را نورافشانى مى‌كنند.(تفسیر مجمع البیان)
منظور از محو و برگشت چهره‌ها،(نساء47) مى‌تواند، دگرگونى دل و فطرت سالم و عقل و هوش، از مسير سعادت باشد، كه در نتيجه‌ى لجاجت و سرسختى در برابر آيات الهى، بجاى يك قدم به جلو، گامى به عقب مى‌روند و چهره‌ى انسانى‌شان مسخ و محو مى‌شود. شايد هم منظور، برگشتِ ظاهرى صورت به پشت سر و مسخ چهره باشد، يا تغيير شكل در قيامت.
اصحاب سَبت، يهوديان متخلّفى بودند كه فرمان خدا را مبنى بر تحريم صيد ماهى در روزهاى شنبه نافرمانى كرده و با يك نيرنگ، ماهيان را در روز شنبه حبس و روز يكشنبه صيد مى‌كردند. آنان به قهر الهى گرفتار شده و صورت‌هايشان به شكل بوزينه، مسخ شد.( تفسیر احسن الحدیث، سید علی اکبر قرشی)
مَعاشِرَالنّاسِ، النُّورُ مِنَ‏اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَسْلوکٌ فِىَّ ثُمَّ فى عَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ، ثُمَّ فِى النَّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِىِّ الَّذى یَأْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِکُلِّ حَقٍّ هُوَ لَنا، لاَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرینَ وَالْمعُانِدینَ وَالُمخالِفینَ وَالْخائِنینَ وَالْآثِمینَ وَالّظَالِمینَ وَالْغاصِبینَ مِنْ جَمیعِ الْعالَمینَ.

هان مردمان! نور از سوی خداوند در جان من، سپس در جان علی ابن ابیطالب آنگاه در نسل او تا قائم مهدی      - که حق خدا و ما را می ستاند – جای گرفته، چرا که خداوند عزوجل ما را دلیل و حجت قرار داده بر کوتاهی کنندگان به عمد، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان از تمامی جهانیان 

مَعاشِرَالنّاسِ، أُنْذِرُکُمْ أَنّی رَسُولُ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِىَ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مِتُّ أَوْقُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِکُمْ؟ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّاللَّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِى اللَّهُ الشّاکِرینَ (الصّابِرینَ).

« هان مردمان! هشدارتان می دهم همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسولانی آمده و سپری شده اند. پس آیا اگر بمیرم یا کشته شوم به جاهلیت برمی گردید ؟ و آن که به قهقرا برگردد خدا را زیان نخواهد رسانید و او سپاس گزاران شکیبا گر را پاداش خواهد داد.» (آل عمران/144) 
چرایی بکار گیری آل عمران /144:
این آیه نیز ناظر به یکى دیگر از حوادث جنگ احد است و آن این که: در همان حال که آتش جنگ میان مسلمانان و بت پرستان به شدت شعله ور بود، ناگهان صدائى بلند شد و کسى گفت: محمّد را کشتم... محمّد را کشتم...
این، درست همان دم بود که مردى به نام «عمرو بن قمیئه حارثى» سنگ به سوى پیامبر(صلى الله علیه وآله) پرتاب کرد، پیشانى و دندان آن حضرت شکست و لب پائین وى شکافت و خون صورت وى را پوشانید.

 «(بحار الانوار»، جلد 20، صفحه 27 ـ «تاریخ طبرى»، جلد 2، صفحه 201، مؤسسة اعلمى بیروت ـ «البدایة و النهایة»، جلد 4، صفحه 26، دار احیاء التراث العربى، طبع اول).
در این موقع بود که دشمن تلاش کرد پیامبر(صلى الله علیه وآله) را به قتل برساند، اما «مصعب بن عمیر» یکى از پرچمداران ارتش اسلام، با پایمردى تمام جلو حملات آنها را گرفت ولى خودش در این میان شهید شد، و چون او شباهت زیادى به پیامبر داشت، دشمن چنین پنداشت که: پیغمبر در خاک و خون غلطیده است، لذا این خبر را با صداى بلند به همه لشگرگاه رسانید
انتشار این خبر، به همان اندازه که در روحیه بت پرستان اثر مثبت داشت در میان مسلمانان تزلزل عجیبى ایجاد کرد.
جمعى که اکثریت را تشکیل مى دادند به دست و پا افتاده، از میدان جنگ به سرعت خارج مى شدند.
حتى بعضى در این فکر بودند با کشته شدن پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آئین اسلام برگردند و از سران بت پرستان امان بخواهند.
اما در مقابل آنها اقلیتى فداکار و پایدار همچون على(علیه السلام)، ابو دجانه و طلحةو بعضى دیگر بودند که بقیه را به استقامت دعوت مى کردند از جمله «انس بن نضر» به میان آنها آمده، گفت:
اى مردم! اگر محمّد(صلى الله علیه وآله) کشته شد، خداى محمّد کشته نشده، بروید و پیکار کنید و در راه همان هدفى که پیامبر کشته شد، شربت شهادت بنوشید، پس از ایراد این سخنان به دشمن حمله نمود تا کشته شد، ولى به زودى روشن گردید که پیامبر زنده است و این خبر اشتباه بوده است یا دروغ، آیه فوق در این مورد نازل گردید و دسته اول را سخت نکوهش کرد. 

(بحار الانوار»، جلد 20، صفحه 59 و 106 ـ «مجمع البیان»، ذیل آیات مورد بحث)
أَلاوَإِنَّ عَلِیّاً هُوَالْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّکْرِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدی مِنْ صُلْبِهِ.

هان!آگاه باشید! علی و فرزندان من از نسل او دارای کمال شکیبایی و سپاس گزاری اند.

مَعاشِرَالنّاسِ، لاتَمُنُّوا عَلَىَّ بِإِسْلامِکُمْ، بَلْ لاتَمُنُّوا عَلَى‏اللَّهِ فَیُحْبِطَ عَمَلَکُمْ وَیَسْخَطَ عَلَیْکُمْ وَ یَبْتَلِیَکُمْ بِشُواظٍ مِنْ نارٍ وَنُحاسٍ، إِنَّ رَبَّکُمْ لَبِا الْمِرْصادِ.

هان مردمان! «..اسلامتان را بر من منت مگذارید»(حجرات/17)  و بر خدا نیز، که اعمالتان را بیهوده و تباه خواهد کرد و او بر شما خشم خواهد گرفت و شما را به« شعله ای از آتش و مس گداخته»(الرحمن/35) گرفتار خواهد کرد.«.. به یقین پروردگار شما در کمین گاه است..».(فجر /14)
نکته های –حجرات ایه 17- 
بعضى از مسلمانان مثل طائفه‌ى بنى‌اسد، اسلام آوردن خود را منّتى بر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى‌دانستند و مى‌گفتند: ما با آغوش باز به اسلام روى آورديم و تو بايد قدرشناس ما باشى.

اين آيه آنان را از اين عمل نهى فرمود.

خداوند در اين آيه، نعمت ايمان و در آيه‌ى 164 سوره آل‌عمران، فرستادن انبيا و در آيه‌ى 5 سوره قصص، وارث كردن مستضعفان را منّت خود بر مردم شمرده است و اين نشان مى‌دهد كه مهم‌ترين نعمت‌ها، نعمت هدايت الهى، رهبرى معصوم و حكومت حقّ مى‌باشد.

پیام ها
· هدايت شدن به اسلام و پذيرش اسلام، نعمت بزرگ الهى و منّتى از جانب خداست. «بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ»

· خداوند به اسلام و ايمان و عبادت ما احتياج و نيازى ندارد. «لا تَمُنُّوا عَلَيَّ»

· نشانه‌ى ايمان صادقانه، خود را منّت‌دار خداوند دانستن است، نه منّت گذاشتن بر او. لا تَمُنُّوا ... بَلِ اللَّهُ يَمُنُ‌ ... إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌ (مسلمان واقعى خود را طلبكار خدا نمى‌داند.)
· منّت نهادن بر پيامبر، در حقيقت منّت گذاردن بر خداست. (خداوند پاسخ منّت بر پيامبرش را آنگونه مى‌دهد كه گويا منّت بر او گذاشته‌اند.) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ‌ ... بَلِ اللَّهُ يَمُنُ‌ ...

· شما اسلام آوردن خود را منّت مى‌گذاريد، «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» در حالى كه خداوند شما را به مرحله‌ى ايمان هدايت فرموده است. «هَداكُمْ لِلْإِيمانِ»
· مقصد نهايىِ تكامل انسان، ايمان است، «هَداكُمْ لِلْإِيمانِ» نه تظاهر به اسلام، 
(جلد 9 - صفحه 202- استاد قرائتی)
پیام سوره الرحمن ایه35:
پس كدام يك از نعمت‌هاى پروردگارتان را انكار مى‌كنيد؟نعمت ولایت را که بزرگترین نعمت بر شماست! آن روز شعله‌اى از آتش و مس گداخته بر شما فرومى‌ريزد، پس نمى‌توانيد تقاضاى يارى كنيد(زیرا نعمت ولایت را فراموش کردید و در مقابلش ایستادید)!
پیام سوره والفجرآیه 14:
إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ :
هشدارى به همه کسانى که در مسیر آن اقوام طغیانگر گام برمى دارند، مى فرماید: «مسلماً پروردگار تو در کمینگاه است. 
«مِرْصاد» از ماده «رصد» به معنى آمادگى براى مراقبت از چیزى است، و معادل آن در فارسى «کمینگاه» است، این واژه معمولاً در جائى به کار مى رود که افراد ناچارند از گذرگاهى بگذرند، و شخصى در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنها است، و در مجموع، اشاره به این است: گمان نکنید کسى مى تواند از چنگال عذاب الهى بگریزد، همه در قبضه قدرت او هستند و هر وقت اراده کند آنها را مجازات مى نماید.
بدیهى است خداوند مکان ندارد، و در گذرگاهى نمى نشیند، این تعبیر کنایه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران، طغیانگران و مجرمان است، لذا، در حدیثى از على(علیه السلام) آمده است: معناى این آیه این است: إِنَّ رَبَّکَ قادِرٌ عَلى أَنْ یَجْزِىَ أَهْلَ الْمَعاصِى جَزائُهُمْ: «پروردگارت توانائى دارد که کیفر گنهکاران را به آنها بدهد».
مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 487 ـ «بحار الانوار»، جلد 8، صفحه64).(
در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: أَلْمِرْصادُ قَنْطَرَةٌ عَلَى الصِّراطِ، لایَجُوزُها عَبْدٌ بِمَظْلِمَةِ عَبْد: «مرصاد پلى است بر طریقى که از روى جهنم مى گذرد، کسى که حق مظلومى بر گردن او باشد از آنجا نخواهد گذشت».(همان)
و این، در حقیقت از قبیل بیان یک مصداق روشن است; چرا که کمینگاه الهى منحصر به قیامت و پل معروف صراط نیست، خداوند در همین دنیا نیز در کمین ظالم است، و عذاب اقوام سه گانه پیشین مصداق بارز آن است.
تعبیر به: رَبَّکَ «پروردگار تو» اشاره به این است که: سنت الهى در مورد اقوام سرکش و ظالم و ستمگر در امت تو نیز جارى مى شود، هم تسلى خاطرى است براى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و مؤمنان که بدانند این دشمنان لجوج کینه توز، از چنگال قدرت خدا هرگز فرار نخواهند کرد. 
و هم اعلام خطرى است به آنها که هر گونه ظلم و ستمى را به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و مؤمنان روا مى داشتند، آنها باید بدانند کسانى که از آنان قدرتمندتر و نیرومندتر بودند در مقابل یک تندباد، یک طوفان، و یا یک جرقه و صیحه آسمانى، تاب مقاومت نیاوردند، اینها چگونه فکر مى کنند، مى توانند با این اعمال خلافشان از عذاب الهى نجات یابند.
در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم فرمود: «روح الامین به من خبر داد در آن هنگام که خداوند یکتا خلایق را از اولین و آخرین در صحنه قیامت متوقف مى سازد، جهنم را مى آورد، و صراط را که باریک تر از مو و تیزتر از شمشیر است بر آن مى نهد. 
و بر صراط سه پل قرار دارد، روى پل اول امانت و درستکارى، رحمت و محبت است! 
و بر پل دوم نماز! 
و بر پل سوم عدل پروردگار جهان! 
و به مردم دستور داده مى شود: از آن بگذرند، آنها که در امانت و رحم کوتاهى کرده اند در پل اول مى مانند، و اگر از آن بگذرند، چنان چه در نماز کوتاهى کرده باشند در پل دوم مى مانند، و اگر از آن بگذرند، در پایان مسیر در برابر عدل الهى قرار مى گیرند، و این است معنى آیه «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ.

 روضه کافى» طبق نقل «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 573 (با اقتباس) 
در سخنان على(علیه السلام) مى خوانیم: وَ لَئِنْ أَمْهَلَ الظّالِمَ فَلَنْ یَفُوتَ أَخْذُهُ وَ هُوَ لَهُ بِالْمِرْصادِ عَلى مَجازِ طَرِیقِهِ وَ بِمَوْضِعِ الشَّجا مِنْ مَساغِ رِیقِهِ: «اگر خداوند، ظالم را مهلت دهد، هرگز مجازات او از بین نمى رود، او بر سر راه در کمین ستمگران است، و چنان گلوى آنها را در دست دارد که هر زمان بخواهد آن را چنان مى فشارد، که حتى آب دهان از گلویشان فرو نرود».(نهج البلاغه خطبه 97)
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدى "أَئمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى‏النّارِ وَیَوْمَ الْقِیامَةِ لایُنْصَرونَ."
هان مردمان! به زودی پس از من«.. امامانی خواهند آمد و شما را به آتش خواهند خواند. آنان در روز رستاخیز تنها و بی یاور خواهند بود».(قصص /41)
پیام قصص41-
"وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ لایُنْصَرُونَ "
 آنان =(فرعونیان) را پیشوایانى قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت مى کنند; و روز رستاخیز یارى نخواهند شد. 
براى بعضى از مفسران مشکلى ایجاد کرده، که چگونه ممکن است خداوند کسانى را پیشوایان باطل قرار دهد؟ کار خدا دعوت به خیر و مبعوث ساختن امامان و پیشوایان حق است، نه باطل-
ولى، این مطلب پیچیده اى نیست، زیرا اولاً: کسانی که از راه حق عدول می کنند و مدعی پیشوایی کفرهستند، سردسته دوزخیانند، و هنگامى که گروه هائى از دوزخیان به سوى آتش حرکت مى کنند، آنها پیشاپیش آنان در حرکتند، همان گونه که در این جهان، ائمه ضلال بودند، در آنجا نیز پیشوایان دوزخند، که آن جهان تجسم بزرگى است از این جهان.
ثانیاً: ائمه ضلال بودن، در حقیقت، نتیجه اعمال خود آنها است، و مى دانیم تأثیر هر سبب، به فرمان خدا است، آنها خطى را پیش گرفتند که به امامت گمراهان منتهى مى شد، این وضع آنها در رستاخیز است(ایت الله مکارم – نمونه).پس حضرت رسول(ص )با تکیه به آیات الهی به نکته مهمی اشاره داشتنمد" به در گفت دیوار گوش بده."
وقتی بخواهند به کسی تذکر یا اخطاری بدهند اما نمی خواهند مستقیما او را خطاب قرار دهند، تذکر را به شخص دیگری می دهند تا بلکه شخص غافل، متوجه شود.
 مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ وَأَنَا بَریئانِ مِنْهُمْ.

آگاه باشید که خداوند و من از آنان بیزاریم.

مَعاشِرَالنّاسِ،" إِنَّهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَشْیاعَهُمْ فِى الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ."
هان مردمان! حتما آنان و یاوران و پیروان و تابعانشان در پست ترین جایگاه آتش خواهند بود، چه جایگاه بدی است منزل متکبران. (نحل/29)
پیام سوره نحل /29:
كفّار، به هنگام مرگ كه فرشتگان جان آنها را مى‌گيرند، هم اظهار اسلام و تسليم مى‌كنند و هم گذشته‌ى بد خود را انكار مى‌كنند، امّا نه آن ايمان ارزش دارد، چون از روى اضطرار است نه اختيار و نه اين انكار مورد قبول است چرا كه خداوند به كارهاى آنان آگاه است.
أَلا إِنَّهُمْ أَصْحابُ الصَّحیفَةِ، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ فى صَحیفَتِهِ!!

هان! «که آنان اصحاب صحیفه اند». اکنون هر که در صحیفه خود نظر کند.
سوال:
اصحاب صحیفه چه کسانی بودند؟
پاسخ:
بعد از اعلام عمومی ولایت علی علیه السلام در غدیرخم، عده ​ای از منافقین که نمی​ توانستند استمرار رسالت را در ولایت علی علیه السلام تحمل کنند، برای پیمان شکنی و غصب خلافت هم قسم شدند.
این عده که نقشه ترور رسول ​الله(صلی الله علیه وآله) را نتوانستند عملی کنند به ناچار به پیمان شکنی روی آوردند و برای گمراه نمودن مسلمین به سند سازی ودروغ پراکنی روی آوردند. در این مقاله به یکی از کارهای منافقانه این گروه یعنی نوشتن صحیفه اشاره ​می​شود.
امویان و کسانی که از ترس کشته ​شدن مسلمان شده​ به همراه منافقانی که با ولایت امیرالمومنین علی(علیه السلام) موافق نبودند در تهیه متن این صحیفه شریک بودند.
ایشان ابتدای جلسه پیمان بستند که حکومت را غصب کنند و نگذارند تا خلافت به علی(علیه السلام) برسد. به همین دلیل در این جلسه، چهار نفر (ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و سالم بن حبیبه) به ترتیب برای رسیدن به مقام رهبری مسلمانان مورد تأیید واقع شدند!! سپس بعد از مشورت با یکدیگر و اتفاق نظر، متنی را به دست خط سعید بن عاص نوشته و به امانت دار خود یعنی ابوعبیده جراح سپردند( مجلسي، محمد باقر؛ بحار الانوار ، بيروت، موسسة الوفا، 1404 هـ ق،ج 28 ، ص 102 )
صَحیفه مَلعونه یا صحیفه مشئومه :
پیمان‌نامه تعدادی از صحابه پیامبر در مخالفت با رسیدن خلافت به امام علی(ع). بنابر منابع شیعی، گروهی از صحابه پیش از واقعه غدیر با هم پیمان بستند که نگذارند خلافت به خاندان پیامبر(ص) برسد. آنان می‌خواستند رسول خدا را در گردنه کوه هَرشی به قتل برسانند. پس از واقعه غدیر نیز در مدینه جمع شدند و بر پیمان خود تأکید کردند و این جمع، صحیفه ملعونه دوم خوانده شده است. پیامبر(ص) در خطبه غدیر اصحاب صحیفه را اهل آتش دانسته و از آنان بیزاری جست.
صحیفه ملعونه دوّم:
پس از تلاش بی‌نتیجه برای قتل پیامبر و اعلام ولایت امام علی(ع) در روز غدیر، عده‌ای بعد از ورود به مدینه در خانه ابوبکر جمع شدند و در آنجا پیمان دیگری بستند. چنانکه در برخی منابع آمده، در این پیمان بر خلافت ابوبکر، عمر، ابوعبیده و سالم مولی ابی حذیفه بعد از رسول خدا تاکید شده و با خلافت امام علی(ع)مخالفت شده است- در این جلسه ۳۴ نفر حضور داشتند که اکثر آنها از رؤسای قبایل بودند. به باور سلیم بن قیس، ۱۴ نفر از این افراد همان‌هایی بوده‌اند که در واقعه کوه هرشی حضور داشتند این صحیفه پس از امضای همه حاضرین به ابوعبیده جراح سپرده و در کنار خانه خدا دفن شد. این صحیفه در زمان خلافت عمر از محلش خارج شد.
سلیم بن قیس، اسرار آل محمد (ص)، ۱۴۱۶ق، ص۲۳۲.

دیلمی، ارشاد القلوب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۳۳.

 سلیم بن قیس، اسرار آل محمد (ص)، ۱۴۱۶ق، ص۲۳۲.

سلیم بن قیس، اسرار آل محمد (ص)، ۱۴۱۶ق، ص۲۳
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنِّى أَدَعُها إِمامَةً وَ وِراثَةً (فى عَقِبى إِلى‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ)، وَقَدْ بَلَّغْتُ ما أُمِرتُ بِتَبْلیغِهِ حُجَّةً عَلى کُلِّ حاضِرٍ وَغائبٍ وَ عَلى کُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْلَمْ یَشْهَدْ، وُلِدَ أَوْلَمْ یُولَدْ، فَلْیُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ.

هان مردمان! اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای می گذارم در نسل خود تا برپایی روز رستاخیز و اکنون مأموریت خود را انجام می دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب باشد و نیز برهمه ی آنان که زاده شده یا نشده اند.پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا برپایی رستاخیز ابلاغ کنند.

وَسَیَجْعَلُونَ الْإِمامَةَ بَعْدى مُلْکاً وَ اغْتِصاباً، (أَلا لَعَنَ اللَّهُ الْغاصِبینَ الْمُغْتَصبینَ)، وَعِنْدَها سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَا الثَّقَلانِ (مَنْ یَفْرُغُ) وَیُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلاتَنْتَصِرانِ.

آگاه باشید! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جابجا نموده. آن را غصب کرده و به تصرف خویش در می آورند.  هان! خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران. و« البته به زودی به کار شما جن وانس خواهد پرداخت ..» (الرحمن/31) آن که می پردازد – عذاب خواهد نمود- «.. و شعله های آتش و مس گداخته بر سر شما ریخته خواهد شد و در آن هنگام هرگز یاری نمی شوید ..» (الرحمن/35)
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَکُنْ لِیَذَرَکُمْ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّى یَمیزَالْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّبِ، وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیْبِ.

هان مردمان!«...همانا خداوند عزوجل شما را به خود رها نخواهد کرد تا ناپاک را از پاک جدا کند و هر آینه خداوند شما را بر غیب آگاه نمی گرداند.» (آل عمران/179)
"ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب و ما كان اللّه ليطلعكم على الغيب و لكن اللّه يجتبى من رسله من يشاء فامنوا باللّه و رسله و ان تومنوا و تتقوا فلكم اجر عظيم"(ال عمران179)
شیخ طوسى» گوید: سدى گويد: سبب نزول آيه چنين بود كه مشركين مى گفتند: اگر محمد راست مى گويد، خبر بدهد كه كدام يك از ما ایمان مى آوريم و كداميك كافر مى شويم خداوند اين آيه را نازل فرمود.  (صاحب مجمع البيان گويد: اين روايت و شأن و نزول از كلبى نقل شده و نيز گويد كه مشركين اين گفتگو را با ابوطالب در ميان آوردند و نيز از ابوالعاليه و ضحاك روايت كند كه مؤمنين خواستند تا در ميان مؤمن و منافق علامت و نشانه اى باشد تا از يكديگر تشخيص داده شوند.)
سپس وجهه گفتار را به سوى مؤمنين نموده و بيان مى كند كه سنت ابتلا در آنان هم جارى است تا آنها نيز به كمال خاص خود برسند و در نتيجه مؤمن خالص از مؤمن غير خالص و خبيث از طيب جدا و متمايز گردد.
و چون ممكن بود كسى توهم كند كه طريق ديگرى هم براى جدا سازى خبيث از طيب هست و آن اين است كه خداى تعالى به مؤمنين اعلام كند كه چه كسانى خبيثند كه اگر چنين كند ديگر مؤمنين به خاطر نا مشخص بودن خبيث ها و بيمار دلان و اختلاط مؤمنين با آنها اينقدر دچار دردسر و بلا و محنت نمى شوند و چرا خداى تعالى چنين نكرد؟ براى دفع اين توهم فرمود: علم غيب چيزى نيست كه خداى تعالى همه مؤمنين را بر آن آگاه سازد بلكه خاص خود او است و بجز برگزيدگان از رسولانش كسى را از آن بهره اى نيست و اما نامبردگان را چه بسا به وسيله وحى آگاه بسازد و اين است كه مى فرمايد: (و ما كان اللّه ليطلعكم على الغيب ولكنّ اللّه يجتبى من رسله من يشاء).

از آزمايش و ابتلا جهت تكميل نفوس مفرى نيست:
آنگاه اين معنا را تذكر مى دهد كه از آنجائى كه هيچ گريزى از سنت ابتلا نيست بايد به خدا و رسولش ايمان آوريد تا در راه پاكان قرار گيريد نه در طريق خبيث ها چيزى كه هست ايمان به تنهائى (در ادامه زندگى پاك و سعادتمند و بدنبالش تماميت اجر) كافى نيست بلكه عمل صالح لازم دارد تا آن ايمان را به سوى خدا بالا ببرد و پاكى آنرا حفظ كند و بدين جهت بود كه اول فرمود: (فامنوا باللّه و رسله ) و سپس فرمود: (و ان تومنوا و تتقوا فلكم اجر عظيم ).

پس از آيه مورد بحث چند نكته روشن گرديد اول اينكه مساله تكميل نفوس و رساندن هر نفسى بغايت و مقصدش (كه يا سعادت است و يا شقاوت ) از مسائلى است كه هيچ گريزى از آن نيست دوم اينكه پاكى و نا پاكى طهارت و خباثت انسان در عين اينكه منسوب به ذات اشخاص است داير مدار ايمان و كفر نيز هست كه دو امر اختيارى براى انسانها است و اين خود از لطائف حقايق قرآنى است كه بسيارى از اسرار توحيد از آن منشعب مى شود و اين لطيفه از آيه زير نيز استفاده مى شود كه مى فرمايد: (و لكلّ وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات )

چون اگر اين آيه را با آيه : (و لكن ليبلوكم فى ما آتيكم فاستبقوا الخيرات ) روى هم مورد دقت قرار دهيم اين معنا را مى فهميم كه اولا همانطور كه گفتيم مساله تكميل نفوس و رساندن هر نفسى به غايت و مقصدش امرى حتمى است چون مى فرمايد: (و براى هر انسانى هدفى است كه خواه نا خواه بدان سو در حركت مى افتد) و ثانيا اينكه پاكى و ناپاكى در عين حال كه سرنوشت حتمى افراد و منسوب به ذات آنان است آنچنان هم نيست كه افراد در انتخاب يكى از آن دو اختيارى نداشته و به اجبار به يكى از آن دو راه بيفتند نه بلكه در عين حال انتخاب پاك بودن و ناپاك بودن به دست خود انسانها است .نكته سومى كه از آيه مورد بحث استفاده مى شود اين است كه ايمان به خدا و پيامبران او ماده پاكى زندگى است كه همان پاكى ذات است و اما رسيدن به اجر مربوط به تقوا و وابسته به عمل صالح است و به همين جهت است كه خداى تعالى اول داستان متمايز شدن طيب از خبيث را ذكر مى كند آنگاه به عنوان نتيجه مساله ايمان به خدا و رسولان او را مى آورد و چون به مساله اجر مى رسد تقوا را بر ايمان اضافه نموده و مى فرمايد: (و ان تومنوا و تتقوا فلكم اجر عظيم ) با در نظر گرفتن اين بيان است كه وقتى آيه شريفه : (من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) را مى خوانيم به روشنى مى فهميم كه احياى نامبرده ثمره ايمان و متفرع بر آن است جزا و اجر نيز ثمره عمل صالح و متفرع بر آن است پس ايمان به خدا و پيامبران او روح حيات طيبه است و اما بقاى ايمان تا زمانى كه آثارش بر آن مترتب شود احتياج به عمل صالح دارد هم چنانكه حيات طيبه در پيدا شدن و تحققش محتاج به روح حيوانى است ولى بقايش محتاج به اين است كه قوا و اعضاى بدنى به كار گرفته شود چون اگر آنها را به كار نگيرند و استعمال نكنند هم خود باطل مى شوند و هم ريشه و منشاءشان يعنى اصل حياتشان باطل مى گردد.

اين را هم بگوئيم كه در آيه شريفه مورد بحث لفظ جلاله (اللّه ) چهار بار تكرار شده و معلوم است كه غير از نوبت اول از باب (آوردن اسم ظاهر در جاى ضمير) است يعنى در سه نوبت اءخير مى توانست به آوردن ضمير اكتفا نموده و بفرمايد: (و ما كان ليطلعكم )، (و لكنه يجتبى )، (فامنوا به ) ولى اينطور نفرمود بلكه در تمامى اين سه مورد نيز كلمه (اللّه ) را تكرار كرد و اين براى آن بوده كه در امورى كه در آن امور جز خداى تعالى متصف به الوهيت نمى شود از قبيل مساله (امتحان )، (اطلاع بر غيب )، (اجتبا و برگزيدن رسل ) و (شايستگى اينكه خلق به او ايمان بياورند نام خدا را برده باشد و مردم را در اين گونه امور بياد خدا بيندازد) و...(تفسیر المیزان- علامه طباطبایی ذیل آیه)
نکته ها از تفسیر نور :

این آیه، آخرین آیه درباره ی جنگ اُحد است که می فرماید: جهان یک آزمایشگاه بزرگ است وچنین نیست که هر کس ادّعای ایمان کند رها شود و در جامعه به طور عادّی زندگی کند، بلکه شکست ها و پیروزی ها، برای شناخته شدن نهان انسان هاست. بعضی مؤمنان خواستار آگاهی از غیب و نهان انسان ها بودند و می خواستند از طریق غیب منافقان را بشناسند، نه از طریق آزمایش که این آیه می فرماید: راه شناخت، آزمایش است نه غیب، و شناسایی خوب و بد، از طریق آزمایش های تدریجی صورت می گیرد. چون اگر به علم غیب، افراد بد و خوب شناخته شوند، شعله ی امید خاموش و پیوندهای اجتماعی گسسته و زندگی دچار هرج و مرج می شود.
پیام ها:
1- خداوند، کفّار را به حال خود رها می کند؛ (نملی لهم لیزدادوا اثماً) ولی مؤمنان را رها نمی کند. (ما کان اللّه لیذر المؤمنین)
2-جداسازی پاک از پلید، از سنّت های الهی است. (حتی یمیز الخبیث من الطیّب)
3-ایمان و کفر افراد، از امور درونی وغیبی است که باید از طریق آزمایش ظاهر شود، نه علم غیب. (حتّی یمیز الخبیث من الطیّب و ما کان اللَّه لیطلعکم علی الغیب)
4-زندگی با مردم باید بر اساس ظاهر آنان باشد، آگاهی بر اسرار مردم، زندگی را فلج می کند. (و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب.
5-علم غیب، مخصوص خداست و فقط به بعضی از پیامبران برگزیده اش، آن هم در حدّ اطلاع بر غیب نه تمام ابعاد آن، بهره ای داده است. (لیطلعکم)
6-هر چند زندگی باید به نحو عادّی سپری شود، ولی خدا به افرادی علم غیب را عطا می کند. (ولکن اللّه یجتبی من رسله)
7-درجات انبیا یکسان نیست. (یجتبی من رسله من یشاء)
8-خداوند علم غیب را به کسانی می دهد که از جانب او صاحب رسالتی باشند. (ولکن اللّه یجتبی من رسله)
9-ایمان قلبی باید همراه با تقوای عملی باشد. (تؤمنوا و تتقوا)
10-طیب وپاکی اصالت داشته وپایدار است، ولی خبث عارضی ورفتنی است. (یمیزالخبیث من الطیّب) جداکردن ناپاک از پاک، نشانه عارضی بودن ناپاک است

مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ ما مِنْ قَرْیَةٍ إِلاّ وَاللَّهُ مُهْلِکُها بِتَکْذیبِها قَبْلَ یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ مُمَلِّکُهَا الْإِمامَ الْمَهْدِىَّ وَاللَّهُ مُصَدِّقٌ وَعْدَهُ.

هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن – حق را – آن را پیش از برپایی رستاخیز نابود خواهد کرد و آن را به« امام مهدی »خواهد سپرد و حتما خداوند وعده ی خود را انجام خواهد داد.

مَعاشِرَالنّاسِ، قَدْ ضَلَّ قَبْلَکُمْ أَکْثَرُالْأَوَّلینَ، وَاللَّهُ لَقَدْ أَهْلَکَ الْأَوَّلینَ، وَهُوَ مُهْلِکُ الْآخِرینَ. قالَ اللَّهُ تَعالى: (أَلَمْ نُهْلِکِ الْأَوَّلینَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرینَ، کذالِکَ نَفْعَلُ بِالُمجْرِمینَ، وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبینَ). 

هان مردمان! شمار فزونی از گذشتگان شما گمراه شدند و خداوند نابودشان کرد و همو نابود کننده ی آیندگان است. خداوند تعالی فرموده : «... آیا پیشینیان را تباه نکردیم ؟ و در پس آنان آیندگان را نابود نساختیم ؟ آری با مجرمان این چنین کنیم. وای بر ناباوران در روز رستاخیز ! ...» (مرسلات/19)
أَلَمْ نُهْلِکِ الْأَوَّلینَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرینَ، کذالِکَ نَفْعَلُ بِالُمجْرِمینَ، وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبینَ). 
اقوامی همچون قوم ((عاد)) و ((ثمود)) و قوم ((نوح )) و قوم ((لوط)) و قوم ((فرعون )) که گروهی با طوفان ، و جمعی با صاعقه ، و عده ای با تندباد ، و قومی با زلزله و سنگهای آسمانی به کیفر اعمالشان مجازات و نابود شدند. 

سپس ما اقوام آخرین را که اعمال مشابهی دارند به دنبال آنها می فرستیم  (ثم نتبعهم الاخرین  )
چرا که این یک سنت مستمر است و تبعیض و استثنا برنمی دارد ، مگر ممکن است گروهی را به جرمی مجازات کند و همان جرم را برای دیگران بپسندد ؟ 
و لذا در آیه بعد می افزاید : (اینگونه ما با گنهکاران رفتار می کنیم ) (کذلک نفعل بالمجرمین)  
این آیه در حقیقت به منزله بیان دلیل بر هلاکت اقوام اولین و به دنبال آنها هلاکت اقوام آخرین است ، چرا که عذابهای الهی نه جنبه انتقامجوئی دارد ، و نه تصفیه حساب شخصی است ، بلکه تابع اصل استحقاق و مقتضای حکمت است. 
بعضی گفته اند : منظور از (اولین ) اقوامی هستند که در گذشته دور بودند ، مانند قوم نوح و عاد و ثمود ، و (آخرین ) اقوامی می باشند که بعد از آنها آمدند ، مانند قوم لوط و قوم فرعون ، ولی با توجه به اینکه (نتبعهم ) به صورت فعل مضارع  آمده در حالی که (الم نهلک ) معنی ماضی دارد روشن می شود که (اولین ) تمام اقوام پیشین را می گیرد که به عذاب الهی هلاک شدند ، و (آخرین) کفاری را شامل است که در عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بودند ، یا بعد از آن پا به عرصه وجود می گذارند و آلوده جرم و گناه و ظلم و فساد می شوند. 
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنى وَنَهانى، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِیّاً وَنَهَیْتُهُ (بِأَمْرِهِ). فَعِلْمُ الْأَمْرِ وَالنَّهُىِ لَدَیْهِ، فَاسْمَعُوا لاَمْرِهِ تَسْلَمُوا وَأَطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْیِهِ تَرشُدُوا، (وَصیرُوا إِلى‏ مُرادِهِ) وَلا تَتَفَرَّقْ بِکُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبیلِهِ.

هان مردمان! همانا خداوند مرا فرمان داده و بازداشته و من نیز به دستور او به "علی "امر و نهی کرده ام، پس دانش امر و نهی در نزد "علی" است. فرمان او را بشنوید تا سلامت مانید و اطاعتش کنید تا هدایت شوید و از آن چه باز می دارد خودداری کنید تا راه یابید و به سوی مقصد او حرکت کنید و هرگز راه های پراکنده شما را از راه او باز ندارد. (انعام/153)
چرایی بکار گیری آیه انعام /153:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( الانعام الایة 153 ) و [ بدانيد ] اين است راه راست من پس ، از آن پيروى كنيد . و از راه‌ها [ ى ديگر ] كه شما را از راه وى پراكنده مىسازد پيروى مكنيد . اينهاست كه [ خدا ] شما را به آن سفارش كرده است ، باشد كه به تقوا گراييد .
محمد بن حسن صفار در كتاب بصائر الدرجات بسند خود از ابى حمزه ثمالى روايت كرده گفت از حضرت صادق عليه السّلام معناى آيه وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً را سؤال نمودم؟ فرمود بخدا قسم صراط و ميزان على ابن أبي طالب عليه السّلام است،
" ديگر فرمود ما آن راه مستقيم هستيم و هر كس از اين راه تجاوز كند كافر ميشود."
عياشى از بريد عجلى روايت كرده گفت حضرت باقر عليه السّلام بمن فرمود اى بريد ميدانى معناى صراط مستقيم چيست؟ عرض كردم فدايت شوم شما بفرمائيد فرمود مراد از صراط مستقيم ولايت على عليه السّلام و امامان بعد از آن حضرت ميباشد و فرمود معناى فاتبعوه را ميدانى؟ عرض كردم خير، فرمود از على بن أبي طالب عليه السّلام پيروى كنيد و مجددا فرمودند :منظور از وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تبعيت و پيروى از منافقين و دشمنان على عليه السّلام است كه شما را از پيروى على بن أبي طالب عليه السّلام متفرق و دور ميسازد و در روايت ديگر آن حضرت فرمود: آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صراطى هستند كه خداوند شما را بسوى آن‏ها دلالت و رهبرى ميكند.
و نيز از حضرت باقر روايت كرده فرمود طريق مستقيم و راه راست راه امامت ائمه عليه السّلام ميباشد و فرمود آنحضرت سبيل و راه راست ما ائمه هستيم و هر كس از راه ما دورى بجويد براههاى مختلف رفته و كافر شود.   ( تفسير جامع، سید محمد ابراهیم بوجردی جلد‏2، صفحه: 375) 
گفته های منافقین هنگام خطبه غدیر:
در روز 18 ذی الحجه سال دهم هجرت هنگامی که پیامبر اکرم(ص) مشغول ایراد خطبۀ غدیر بود برخی از منافقان حاضر ، مطالبی را به زبان آوردند که از جمله آنها موارد ذیل است:

1-او به پسر عمویش مغرور شده است.!

2- او به این جوان مغرور شده است!
3-کار پسر عمویش را عجب محکم و مؤکد می نماید! 
4-ما راضی نیستیم ، و این یک تعصب است!

5- هرگز در مقابل سخن او تسلیم نخواهیم شد! 

6-این هرگز امر خدا نیست و او از پیش خود سخن می گوید!

7-چشمان او را ببنید که هم چون مجانین می چرخد!

8-اگر می توانست مثل کسری و قیصر عمل می کرد!(اسرار غدیر ص81- بحار ج37ص111و 139-154-160-172-173)
ظلم دشمن و صبر علی(ع):
امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: "لقد ظُلِمتُ عدد المدر" به اندازۀ شنهای بیابان به من ظلم شده است. 

"فرأیت انّ الصبر علی هاتا أحجی ، فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی"- سرانجام ، مصلحت دیدم که صبر پیشه کنم با این که سخت بود ، زیرا مانند کسی بودم که گویا خاری به چشمش فرو رفته و استخوان در گلویش گیر کرده است.(خطبه 3 نهج البلاغه)
"فلّما نهضت بالامر نکثت طائفه و مرقت أخری و قسط آخرون- (همان) وقتی کار حکومت را شروع کردم گروهی پیمان شکستند و گروه دیگر از دین خارج شدند –اشاره به گروه منافقان در" جنگ جمل- ناکثین" – "جنگ نهروان –خوارج- مارقین "–"جنگ قاسطین صفین- معاویه"
امام هادی(ع) فرمود:گواهی می دهم که قطعا تو یا علی! اولین مظلوم و اولین کسی هستی که حقّش غصب شد.(زیارت امیرالمؤمنین)
سخنان منافقان پس از خطبه پیامبر اکرم(ص) در روز غدیر :

1-نقشه های مانقش بر آب شد!
2- هرگز محمّد را تصدیق نمی کنیم و به ولایت "علی" اقرار نمی نماییم!

3-باید ما را هم در ولایت "علی" شریک کند تا ماهم سهمی داشته باشیم...!
4-اکنون "علی" را برای ما تعیین می کند ولی بخدا قسم خواهد دانست که چه نقشه هایی کشیده ایم!(اسرار غدیر ص82- بحار ج37ص154و160و161و162)
معاویه در غدیر:
حذیفه می گوید: معاویه در روز غدیر – بعد از منصوب شدن امیرالمؤمنین (ع) – از شدّت ناراحتی برخاست و با تکبر به راه افتاد و با غضب خارج شد در حالیکه دست راستش را بر ابوموسی اشعری و دست چپش را بر مغیره بن شعبه تکیه داده بود. او همچنان که با تکبر راه می رفت، گفت:محمّد را بر این گفتارش تصدیق نمی کنیم و به ولایت "علی" اقرار نمی کنیم.... 
خداوند این آیه را در باره او نازل کرد: "فلا صدّق و لاصلّی ولکن کذّب و تولیّ ثّمّ ذهب الی اهله یتمطّی....(قیامت 31/34) نه تصدیق کرد و نه نماز خواند بلکه تکذیب کرد و پشت نمود وسپس با حال تبختر به سوی اهل خود براه افتاد – پیامبر(ص) خواست او را بر گرداند وبه قتل برساند. ولی از جانب خداوند آیه نازل شد: "لا تحرّک به لسانک لتعجل به" (قیامت16) در آن باره زبانت را حرکت مده که عجله کرده باشی" و حضرت مأمور به صبر شد.(عوالم ج15/3-ص96-97-125)
خباثت منافقان:
هنگامی که جریان غدیر واقع شد منافقین گفتند: "حیلۀ ما باطل شد". وقتی مردم متفرق شدند آنان نزد یکدیگر جمع شده بودند و از آن چه واقع شده بود تأسف می خوردند.در این هنگام سوسماری از کنار ایشان عبور کرد . به یکدیگر گفتند : 
ای کاش ، محمّد این سوسمار را ...امام ما قرار می داد!!

ابوذر این سخن را شنید و به پیامبر (ص) گزارش داد. وقتی حضرت آنان را احضار کرد به دروغ قسم یاد کردند که چنین نگفته اند. حضرت فرمود: 
"جبرئیل برایم خبر آورده است که روز قیامت قومی را می آورند که امام آنان سوسمار است !مواظب باشید که شما نباشید!!(اسرار غدیر ص83(عوالم ج15/3ص63.- بحارالانوارج37ص163)
تخریب مسجد غدیر:
همانگونه که "غدیر" پرچمی بر بلندای تاریخ است که از آن نور سبز "علی ولی الله" می درخشد ، مسجد غدیر هم تیری به چشم دشمنان ولایت بوده که بنای گِل و آجری آن بعنوان سندی زنده از غدیر در قلب صحرا می درخشید. از همین جاست که دشمنان کینه توز علی (ع) که در خانه اش را آتش زدند و تابعین آنان در طول قرنها هرگز چشم دیدن چنین بنای اعتقادی – تاریخی را نداشتند.
آثار مسجد غدیر که توسط پیامبر(ص) و اصحابش علامت گذاری شده بود، اولین بار بدست عمر بن خطاب از میان برده شد و علائم آن محو گردید. بار دیگر در زمان امیرالمؤمنین(ع) احیا شد ولی پس از شهادت آن حضرت ، معاویه ساربانی را با دویست نفر فرستاد تا آثار غدیر خم را با خاک یکسان کنند! در زمانهای بعد بار دیگر مسجد غدیر بنا شد و از آنجا که کنار جادۀ حجاج قرار داشت محلی معروف بود و حتی تاریخ نگاران و جغرافی نویسان مخالفین هم ان را نام برده و محل آن را تعین کرده اند . تا صد سال پیش مسجد غدیر بر پا بوده و با آن که در منطقۀ مخالفین بوده ولی رسمأ محل عبادت و بعنوان مسجد غدیر معروف بوده است.تا آنکه آخرین ضربه را وهابی ها زده اند. آنان دو اقدام کینه توزانه برای از بین بردن مسجد غدیر انجام داده اند . از یکسو مسجد را خراب کرده و آثار آن را از بین برده اند و از سوی دیگر مسیر جاده را طوری تغییر داده اند که از منطقۀ غدیر فاصله زیادی پیدا کرده است. (چهارده قرن با غدیر –ص213- ابن شهر آشوب نسخۀ خطی ص63)
(7)
اولياء أهل البيت علیهم السلام وأعدائهم

پیروان اهل بیت علیهم السلام و دشمنان ایشان
مَعاشِرَالنّاسِ، أَنَا صِراطُ اللَّهِ الْمُسْتَقیمُ الَّذى أَمَرَکُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِىٌّ مِنْ بَعْدى. ثُمَّ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ (الْهُدى)، یَهْدونَ إِلَى الْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلونَ. ثُمَّ قَرَأَ: «بِسْمِ‏اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِ‏الْعالَمینَ ، الرَّحْمن الرَّحیمِ ، مالِکِ یَوْمِ الدّینِ ، اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ ایّاکَ نَسْتَعینُ ، اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ ، صِراطَ الَّذینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ و لَا الضّالّینَ» ، وَقالَ: فِىَّ نَزَلَتْ وَفیهِمْ (وَاللَّهِ) نَزَلَتْ، وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِیَّاهُمْ خَصَّتْ، أُولئکَ أَوْلِیاءُاللَّهِ الَّذینَ لاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاهُمْ یَحْزَنونَ، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ‏الْغالِبُونَ.
هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر داده و پس از من علی است و آنگاه فرزندانم از نسل او ، پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.  

سپس پیامبر (ص ) قرائت فرمودند : « به نام خداوند بخشنده ورحیم و مهربان . تمامی ستایش ها ویژه ی پروردگار جهانیان است. هم او که به همه آفرینش مهر می ورزد و به ویژگان ، مهرِ ویژه دارد. فرمان روای روز جزا است. خداوندا !تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم ، ما را به صراط مستقیم راهنمایی کن . راه آنان که منت نهاده نعمتشان بخشیدی ، نه راه خشم شدگان و نه راه گمراهان ! ... (حمد/1-7) 
چرایی بکار گیری سوره حمد در خطبه غدیر:
و آنگاه ادامه داد :
این سوره درباره ی من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد . آنان اند «.. اولیای خدا که ترس و اندوهی برایشان نباشد ». (یونس/62)
حقیقت صراط
علامه تهرانی در کتاب معاد شناسی می‌نویسد:
صراط یعنی راه و چیزی که با پیمودن آن از چیزی به چیز دیگر می‌توان رسید؛ و واسطه و رابطِ بین دوچیز. خداوند برای وصول به مقام انسانیت و فعلیتِ استعدادها و تقرّب به خدا و لقاءش راهی معین کرده است. صراط الله، راه به سوی خداست؛ و چون خدا محلّ و مکان خارجی ندارد پس مقصود راهی است از نفس انسان برای معرفت خدا. در هر فرد از افراد بشر از درون و باطنِ نفس او راه و سَبیلی است به سوی خدا. آن راه باطنی در قیامت به صورت پلی به سوی بهشت مجسم می‌شود. معصومین سریع‌ترین و کوتاه‌ترین و نزدیکترین راه را به سوی خدا پیموده‌اند و به همین دلیل صراط مستقیم نامیده شده‌اند، راهی که از نظر دقت از شمشیر برّنده‌تر و از مو باریک‌تر است
علامه تهرانی پس از نقل جمله معروف «اَلطُّرُقُ إلَی اللَهِ بِعَدَدِ أنْفاسِ الْخَلآئِق: راه‌هائی که بسوی خدا موجود است به تعداد نفس‌ها و جان‌های مخلوقات است» می‌نویسد هر موجودی از نقطه نظر آن نفسانیت خاصّی که دارد یک راه بخصوص از باطن خود به خدا دارد ولی صراط مستقیم تنها یک مسیر و بهترین راه قُرب به خداست و طُرُق مختلف به‌اندازه‌ای که به صراط مستقیم نزدیک هستند توانایی رساندن افراد به خدا را دارند.( مفردات غریب القرآن، ص۲۳۰، مادّة (س ر ط). و نیز رجوع کنید به: ابن منظور، لسان العرب، ج۷، ص۱۳؛ طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱، ص۳۱، حکیم، سیدمحمدباقر، تفسیر سورة حمد، ص۲۱۹.)
موقف‌های صراط:
یکی از سختی‌های صراط، وجود عقبه‌ها و به تعبیر دیگر، وجود، ایست و بازرسی‌هایی است که در آن وجود دارد. شیخ صدوق معتقد است عقبه‌های صراط، واجبات و حرام‌هایی است که انسان در دنیا باید آنها را رعایت می‌کرد، هر یک از این عقبه‌ها به نام یکی از این واجبات و حرام‌ها هستند، اگر در آن کار کوتاهی کرده باشد در هرعقبه تا هزار سال مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر به درستی در دنیا از عهده آن برآمده باشد به سرعت به عقبه دیگر و در نهایت به بهشت می‌رسد.

برخی از مهمترین عقبه‌های صراط عبارتند از:
ولایت علی علیه السلام- امانت داری و صله رحم(ائمه (ع) برما صله دارند)- دادخواهیاز مظلوم- نماز و کیفیت اقامه آن- سؤال از چگونگی در آمد و خرج اموال- زکات- خمس-حج و عمره و روزه 
درباره  این موضوع روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده است:
عده ای از مفسرین عامه تصریح کرده اند که صراط مستقیم در قرآن مجید، صراط علی(ع) بن ابیطالب (ع) است.
در آیه اهدنا الصراط المستقیم در سوره حمد فراء که یکی از قراء قرآن و مفسر بزرگ عامه است می نویسد یعنی صراط علی(ع) بن ابیطالب (ع) و ذریه اش-
در آیه شریفه سوره حجر آیه 41-39   قال هذا صراط مستقیم گفت این راه علی(ع) مستقیم است.   
ابن عباس گفت: پیامبر (ص) به علىّ بن ابى طالب (ع) فرمود: تو راه روشن و تو صراط مستقیم و تو سرور مؤمنان هستى.
جابربن عبد اللّه گفت: پیامبر خدا فرمود: همانا خداوند على و همسر و پسران او را حجت  هاى خود بر مردم قرار داده و آنان در میان امت من درب هاى علم هستند، هر کس به وسیله آنان هدایت شود به صراط مستقیم هدایت شده است.
ابو جعفر باقر (ع) از پدرش، از جدش پیامبر خدا (ص) نقل مى کند که فرمود: هر کس دوست داشته باشد که از صراط مانند بادى تند بگذرد و بدون حساب وارد بهشت گردد، ولىّ و وصىّ و دوست و جانشین من براى خاندانم، علىّ بن ابى طالب (ع) را دوست بدارد و هر کس مى خواهد وارد آتش شود ولایت او را ترک کند، پس سوگند به عزت و جلال پروردگارم که او دروازه خداوند است که جز از طریق او نمى توان وارد شد و او صراط مستقیم است و او کسى است که در روز قیامت از ولایت او پرسیده خواهد شد.
سلام بن مستنیر جعفى گفت: بر ابو جعفر باقر (ع) وارد شدم و گفتم: خدا مرا فداى تو کند من دوست ندارم که شما را به زحمت اندازم اگر اجازه فرمایى مى پرسم. پس گفت: هر چه مى خواهى از من بپرس. گفتم: آیا از قرآن بپرسم؟ فرمود: آرى.

 گفتم: قول خداوند در کتابش «هذا صراط علىّ مستقیم این راهى است بر من که مستقیم است»  گفت: راه علىّ بن ابى طالب. 

گفتم: راه علىّ بن ابى طالب؟ گفت: راه علىّ بن ابى طالب.
{الریاض النضرة 2/ 172} از على علیه السّلام روایت است که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: در روز رستاخیز که خداى تعالى خلق اولین و آخرین را گرد مى آورد و صراط را بر روى پل دوزخ نصب مى کند، هیچکس از روى آن پل عبور نمى کند، مگر در صورتى که برات برائت از دشمنان على علیه السّلام، و پذیرش ولایت على علیه السّلام را در دست داشته باشد. «حاکمى» این حدیث را در «الاربعین» نقل مى کند.
{همان کتاب 2/ 177}از «قیس بن حازم» روایت مى کند، در ملاقاتى که «ابو بکر» با حضرت على بن ابیطالب علیه السّلام داشت، به مجردیکه با چهره مبارک رویارو شد، به چهره شریف لبخندى زد! 

حضرت على علیه السّلام پرسید: علت لبخند تو چیست؟ 

در پاسخ گفت: از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیدم که مى فرمود: روز رستاخیز هیچ کس از صراط عبور نمى کند، مگر در صورتى که على علیه السّلام جواز عبور از صراط را براى او صادر فرماید. «ابن سمّان» این حدیث را در «الموافقه» آورده است.
(منبع: دانشنامه امام علی علیه السلام، ص125- سیماى امام على(ع)در قرآن ،ص:- 33فضائل پنج تن(ع)در صحاح ششگانه اهل سنت ،ج 3،ص:497 )
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(یونس62)
آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی (از حوادث آینده عالم) و هیچ حسرت و اندوهی (از وقایع گذشته جهان) در دل آنها نیست.
چرایی بکار گیری آیه "62" یونس در روز غدیر:
أُولئکَ أَوْلِیاءُاللَّهِ الَّذینَ لاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاهُمْ یَحْزَنونَ،(ایه یونس62) أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ‏الْغالِبُونَ.
در کافی ذیل این آیه از برید عجلی روایت کرده که گفت: حضرت باقر(ع) به من فرمود: در کتاب امیرالمؤمنین (ع) ذیل این آیه دیدم که نوشته اند:
اگر واجبات خدا را ادا کنید و به سنّت پیغمبر(ص) عمل کنید ، و از محرّمات پرهیز کنید و در دنیا زاهد شوید و به آنچه خدا فرموده مایل باشید و از ممرّ حلال کسب روزی کنید و به یکدیگر تفاخر و مباهات نورزید و ترک انفاق نکنید و همّ شما گرد آوردن مال دنیا نباشد ، در اینصورت خداوند، آنچه را به دست آورید بر شما مبارک گرداند ودر آخرت نیز به شما ثواب مرحمت می فرماید. (تفسیر عیاشی ج2 ص124- ح31 مجمع البیان ج3 ص120)
ونیز از عبد الرحیم روایت کرده که گفت : حضرت باقر (ع) به من فرمود: بدان و آگاه باش ! چون یکی از شما مؤمنین در حال نزع باشد همین که جان به گلوگاه رسد، فرشته ای که مأمور قبض روح است ،بر او وارد می شود و مژده می دهد:

ای مؤمن !از آنچه  می ترسیدی ، ایمن باش. وبه آنچه امیدوار بودی ، اطمینان داشته باش که به تو عطا کنند. ودری از بهشت به سوی او باز شود ، و مکان و مقامش را به او نشان دهند و می گویند : 
مشاهده کن و ببین ، این است رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین و امامان (ع) و دوستان تو. معنی بشارتی که خداوند در دنیا و هنگام مرگ به مؤمنین می دهد همین است. (برهان ج2ص190ح8)
أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمْ هُمُ السُّفَهاءُالْغاوُونَ إِخْوانُ الشَّیاطینِ یوحى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُروراً.

هان ! «...ستیزندگان آنان گمراه و نابخردو همکاران شیاطین اند که برای گمراهی مردمان ، سخنان بی هوده را به یکدیگر می رسانند...» (انعام/112)
" ....یوحى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُروراً"......ولتصغی الیه(انعام 112)
چرایی بکار گیری آیه 112 انعام در این قسمت خطبه:!

حسین بن سعید از حضرت صادق (ع) روایت کرده که فرمود: خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر آنکه در امّت او دوشیطان بودند که آن پیغمبر را اذّیت می نمود و مردم را گمراه می کردند . شیاطین همزمان نوح (ع)قیطیقوس و خرام، شیاطین زمان موسی(ع) سامری و مرعیتا و هم عصر عیسی(ع) بولس و مریتون ، و شیاطین زمان پیامبر اسلام(ص) حَبَتر وزُرَیق که کنایه از اولی و دومی است . "لتصغی الیه" یعنی گوش به گفتار منافقین نده چون که آنها ایمان به قلب نیاورده و فقط به زبان اظهار رضایت می کنند ، و منتظر روزی هستند که از ایمان دست کشیده و به شرک سابق خود برگردند.(تفسیر قمی ج1 ص214)
أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فى کِتابِهِ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ: (لاتَجِدُ قَوْماً یُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حادَّاللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوْکانُوا آبائَهُمْ أَوْأَبْنائَهُمْ أَوْإِخْوانَهُمْ أَوْعَشیرَتَهُمْ، أُولئِکَ کَتَبَ فى قُلوبِهِمُ الْإیمانَ وَ أیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ یَدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأنهارُ خالِدینَ فیها رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أوُلئِکَ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

هشدار : خداوند در کتاب خود از دوستان امامان چنین یاد کرده : « ... (ای پیامبر ما) نمی یابی ایمان آوردگانِ به خدا و روز بازپسین را که با دشمنان خدا و رسول خدا(ص) دوستی کنند هر چند آن دشمنان ،پدران ، فرزندان ، برادران و خویشانشان باشند. خداوند ایمان را در دل هایشان تثبیت فرموده و با روحی از سوی خود، ایشان را تایید نموده، آنان را جاودانه در بهشت هایی در خواهد آورد که از زیر درختان آن ها نهرها جاری است ، خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند، همانان اند حزب خدا. هشدار که حزب الهی رستگارانند.» (مجادله/22)
چرایی بکار گیری آیه 22مجادله:
ای رسول ما دوستی کفار با افراد با ایمان جمع نمی شود ایمان مؤمنان ثابت و استوار است مؤمنان اهل بهشت و در حقیقت جزء حزب خدایند و تنها حزب خداوند رستگاران عالم اند. این آیه در شأن فرزند عبد الله ابیّ نازل شده است .روزی حضور پیامبر (ص) بود آن حضرت آب آشامید . عرض کرد: ای رسول خدا تقاضا دارم بقیۀ آب و نیم خوردۀ خودتان را به من لطف و مرحمت بفرمایید تا ببرم برای پدرم بیاشامد شاید به برکت این آب، دلش از شک و شرک و نفاق پاک شود . آن آب را از رسول گرامی (ص) گرفت و نزد پدر برد. گفت: این آب نیم خوردۀ رسول خداست بیاشام شاید دلت از شرک و نفاق پاک شود . عبدالله به عنوان جسارت گفت: چرا بول مادرت را نیاوردی ! حضور پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا اجازه بفرمایید تا گردن پدرم را بزنم او قابل هدایت نیست. آن حضرت فرمود:برو و مدارا کن و با او بساز ، خداوند پدرت را به کیفر اعمالش خواهد رساند. (تفسیر ابوالفتوح ج19ص91)
محمّد بن عباس ذیل جملۀ " اولئک کتب فی قلوبهم الایمان" از محمّد بن حنفیه روایت کرده ، گفت : پدرم امیرالمؤمنین (ع) فرمود: دوستی ما اهل بیت رحمتی است که خداوند در طرف راست قلب بندۀ خود فرود آورده و نقشی است که ثبت شده است. هرکس را که طرف راست قلبش را خداوند ثبت فرماید کسی قدرت و توانایی ندارد آن را زایل نماید. آیا قول پروردگار را نمی شنوید که می فرماید "اولئک کتب فی قلوبهم " و حُبّ ما اهل بیت ، ایمان است.(تأویل الایات الظاهره ج2 ص676)
از طریق مخالفین اسلام  ابو نعیم ،از سلمان فارسی روایت کرده گفت: به امیرالمؤمنین (ع) عرض کردم : ای مولای من، حضور پیغمبراکرم (ص) شرفیاب نشدم مگر آن که دست مبارکش را بر کتف من زد و اشاره نمود به شما و فرمود: ای سلمان بدان که علی و حزب او رستگارند.(همان منبع)
أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الْمُؤْمِنونَ الَّذینَ وَصَفَهُمُ‏اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقالَ: (الَّذینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ).

هان! دوست داران امامان ، مومنانی هستند که خداوند عزوجل چنین توصیف فرموده است: «... آنان ایمان آورده باور خود را به شرک نیالوده اند، پس ایشان در امان اند و راه یافتگان ...». (انعام/82)
چرایی بکار گیری انعام/82:
الَّذینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ. درکافی ذیل این آیه از حضرت صادق(ع) روایت کرده که فرمود: مراد به ظلم در این جا شکّ است بعد از ایمان به خدا.(کافی ج2 ص399ح4)
در روایت دیگر فرمود: مراد آن است که ایمان بیاورد به آنچه محمّد (ص) از جانب خدا آورده ، در ولایت امیرالمؤمنین وولایت خاندان رسول اکرم (ص)و ایمان خود را با دوستی کسانی که به ظلم و ستم آلوده اند ، مخلوط نگرداند. و هر کس ایمان خود را با دوستی اولی و دومی و سومی مخلوط گرداند ، او همان شخص باشد که ایمان را به ظلم وستم پوشانیده است.(کافی ج1 ص413ح3 تفسیر عیاشی ج1ص366ح49)
(أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ آمَنُوا وَلَمْ یَرْتابوا).

هشدار! یاران پیشوایان به باور رسیده گان اند و دور از تردید و انکار ! (حجرات/15)
چرایی بکار گیری حجرات ایه 15 در خطبه غدیرخم:

این آیه در شأن مقدس امیرالمؤمنین (ع) نازل شده که آن بزرگوار بدون شکّ و ریبی در راه خدا به مال و جان جهاد کرد.(تفسیر قمی ج2 ص 322 – تأویل الایات ج2 ص607ح8)
أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ یدْخُلونَ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ آمِنینَ، تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِکَةُ بِالتَّسْلیمِ یَقُولونَ: (سَلامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوها خالِدینَ).

هشدار ! ایشان با آرامش و سلام به بهشت در خواهند شد و فرشتگان با رفاه و تسلیم آنان را پذیرفته می گویند : درود بر شمایان، اکنون پاکیزه شده اید ! « ...در بهشت جاودانه در آیید...».(زمر73)
چرایی بکار گیری زمر/ 73در خطبه غدیر:
پروردگار،درهای بهشت را هشت و جهنم را هفت قرار داد ، تا مردم بدانند که رحمت او بر غضبش سابق و غالب است. خازنان بهشت به اهل ایمان سلام کنند و می گویند: بر شما زندگانی و عیش جاوید بهشت گوارا باد! داخل بهشت شوید و از نعمت جاوید آن برخوردار گردید. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: چون مؤمنین به در بهشت برسند آنجا درختی است که از ساقۀ آن درخت ، دو چشمه آب جاری است . به آنها می گویند : در یک چشمه غسل کنید چون غسل کردند ، اندامشان پاک و پاکیزه و زیبا شود ، و بعد می گویند : از چشمۀ دیگر بنوشد. چون نوشیدند ، آنچه در اندرون ایشان است – از رنج و غلّ و غشّ و حقد و حسد- از بین برود. آنگاه داخل بهشت شوند مقام خود را خواهند دید. و گویند: خدا را شکر که وعدۀ لطف و مرحمتش را بر ما محققّ فرمود و ما را وارث سرزمین بهشت گردانید تا هر کجا مایل باشیم منزل کنیم .بلی؛ آن روز پاداش نیکوکاران بسیار با ارج و عالی است.(توحید ص262ح5)(اشاره پیامبر(ص) به جایگاه یهشتیان این است که عدّه ای در آینده دشمن ولایت شده و در بهشت جایگاهی ندارند و  جایگاه آنان در جهنم خواهد بود و آنچه بیان شد جایگاه دوستداران علی (ع) است نه جای مخالفان و کسانی که با علی(ع) لجاج و یا عناد دارند .)
أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمْ، لَهُمُ الْجَنَّةُ یُرْزَقونَ فیها بِغَیْرِ حِسابٍ.

هان ! بهشت پاداش دوستان امامان است که در آن بی حساب روزی داده خواهند شد .... (غافر/40) 
چرایی بکار گیری سوره غافر/40 در خطبه غدیر:
ابن بابویه ذیل این آیه از محمّد بن ابی عمیر روایت کرده که گفت: بعضی از اصحاب حضور حضرت صادق(ع) عرض کردند که اباالخطاب(یکی از راویان دروغ پرداز معاصر با امام صادق (ع) که بر اایشان دروغ می بست) از قول شما حدیث می کند که شما فرموده اید: هر وقت حق را شناختید ، هر عملی که بخواهید انجام دهید. امام فرمود: ابالخطاب را خدا لعنت کند به خدا قسم چنین بیانی از من صادر نشده بلکه گفته ام: هر گاه شما حقّ را شناختید ، آن وقت هر عمل خیری از شما سر بزند خداوند آن عمل را از شما قبول فرماید و بهشت را پاداش آن قرار می دهد و در تأیید فرمایش خود ، آیه را تلاوت فرمود.(معانی الاخبار ص338ح26){بهشت را به بهاء می دهند نه به بهانه- همیشه حق پیروز است و باطل نابودشدنی- اینان حق را نپذیرفتند و خود را از قبول امامت وجود مبارک امام معصوم خارج ساختند}
أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ یَصْلَونَ سَعیراً. 

هشدار ! دشمنان امامان ، در آتش درآیند .. (نسا ء 10) .
چرایی بکارگیری سوره نساء آیه 10  یا ملک":
یصلون سعیرا-
دشمنان اهل بيت علیهم السلام کسانی ‌هستند كه در شعله‌های آتش وارد می‌شوند. بدانيد كه دشمنان ايشان کسانی ‌هستند  كه از جهنّم در حالي‌كه می‌جوشد صداي وحشتناكي می‌شنوند و شعله كشيدن آن را می‌بینند. بدانيد كه دشمنان ايشان کسانی‌ ‌هستند كه خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: هر گروهي كه داخل (جهنّم) می‌شوند گروه‌های مانند خود را لعنت می‌کنند، تا آن‌كه همه‌ی آنان در آن‌جا به يكديگر می‌پیوندند. آخرين آنان (با اشاره) به اولين آنان می‌گوید: پروردگارا، اينان ما را گمراه كردند؛ پس عذاب دو چندان از آتش به آنان نازل كن. خدا می‌فرماید: براي هر گروه عذاب مضاف است ولي شما نمی‌دانید.
أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ یَسْمَعونَ لِجَهَنَّمَ شَهیقاً وَ هِىَ تَفورُ وَ یَرَوْنَ لَهازَفیراً.

هشدار ! که ناله ی افروزش جهنم را در حالی که شعله های آن زبانه می کشد ، می شنوند و زفیر (صدای بازدم ) آن را درمی یابند .... (ملک/7)  
چرایی بکار گیری سوره ملک آیه7 - ----در خطبه غدیر:
در این آیه شدت آتش جهنم را نشانه گرفته که کافران را به دوزخ افکنند فریاد منکری مانند آواز خران از آن آتش بشنوند و عذاب آنها افزون گردد از اثر هول آن صدا نزدیک است که در اثر خشم گرفتن بر کافران دوزخ شکافته و قطعه قطعه شود و هر فوجی از کافران را که در دوزخ افکنند خازنان دوزخ به آنها گویند: آیا پیغمبری برای راهنمایی شما نیامد ؟....(تفسیر جامع ایت الله سید ابراهیم بروجردی)
ابن بابویه ذیل آیۀ مزبور از ابی بصیر روایت کرده گفت: مردی از حضرت صادق(ع) سؤال کرد برای چه خداوند رسولان و پیغمبرانی به سوی مردم فرستاد؟ فرمود: تا آن که از برای آنها بر خداوند حجتی نباشد تا نگویند ترساننده و بشارت دهندهای به سوی ما نیامد . (علل الشرایع ص121)
أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ قالَ‏اللَّهُ فیهِمْ: (کُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتّی اِذَا ادّارَکُوا فیها جَمیعاً قالَتْ اُخْریهُمْ لِاوُلیهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النّارِ ، قالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ و لکِنْ لا تَعْلَمُونَ)

و خداوند در وصف دشمنان معصومین  فرماید : « هرگاه امتی در جهنم درآید همتای خود را نفرین کند تا آن که تمامی آنان به یکدیگر بپیوندند ، پسینیان به پیشینیان گویند پروردگارا ! اینان ما را گمراه کردند پس بر آنان کیفر دوچندان از آتش فرود آور ، خداوند فرماید برای هر دو گروه کیفر دوچندان خواهد بود و لیکن شما نمی دانید.»(اعراف 38)
چرایی بکار گیری اعراف 38 در خطبه غدیر:
این آیه قول خداوند را حکایت می کند که در روز قیامت به کفار می فرماید و امر می کند که داخل جهنم شوند و به انهایی که وارد دوزخ شدند از جن و انس بپیوندید. در کافی از حضرت باقر (ع) در معنی آیه " ربنا هولاء اضلّونا"روایت کرده که فرمود: بعضی از کفار می خواهند در اثر محّاجه با پیروان و تابعین خود راه فرار و خلاصی از آتش جهنم پیدا کنند ، در آن وقت دیگر راه خلاصی ندارند و عذر آنها مورد قبول واقع نخواهد شد و هرگز نجات نیابند.(کافی ج2ص31)
طبرسی در آیه "قا ل ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم....(ملک 38) از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: مراد؛ ائمه جور هستند و خداوند از راه شماتت به آنها می فرماید : بچشید عذابی را که به دست خودتان کسب کرده اید.(مجمع البیان طبرسی ج4ص417)
أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذینَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: (کُلَّما أُلْقِىَ فیها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ یَأتِکُمْ نَذیرٌ، قالوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذیرٌ فَکَذَّبْنا وَ قُلنا مانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَىْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ فى ضَلالٍ کَبیرٍ وَ قالُوا لَوْ کُنّا نَسْمَعُ أوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فی أصْحابِ السَّعیرِ ، فَاعْتَرَفوُا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِاصْحابِ السَّعیرِ) .

هشدار ! که خداوند درباره ی دشمنان امامان فرماید : «...هر گروه از آنان  که در جهنم انداخته شوند، نگاهبانان آن می پرسند مگر بر شما ترساننده ای نیامد ؟ پاسخ دهند چرا ! لیکن تکذیب کرده گفتیم خداوند خبری نداده  و شمایان نیستید مگر در گمراهی بزرگ...» و نیز گفتند : «...اگر سخن خدا را می شنیدیم یا اندیشه می کردیم اکنون در میان اهل آتش نبودیم...».

پس اینان به گناه خود اعتراف نمودند، پس دور باد دوزخیان از رحمت خداوند. (ملک/8-11)
چرایی بکار گیری آیه 8-11-ملک در خطبه غدیر:
وَ قالُوا لَوْ کُنّا نَسْمَعُ أوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فی أصْحابِ السَّعیرِ, 
خداوند می فرماید: منظور این نیست که گوشها نشنید وفهم ها درک نکرد ، نه! هم شنیدند و هم درک کردند ولی اطاعت نکردند و نپذیرفتند فرمان خدا را- در حالیکه عقل آن کس کاملتر است که خوفش از خدا بیشتر باشد و بهتر در اوامر و نواهی نظر کند هر چند که عمل مستحبی او کمتر باشد پس آنها شنیدند وهم فهمیدند چون آیه "فاعترفوا....." معلوم است که وقتی عملی گناه می شود که فاعلش به بدی آن عمل علم داشته باشد با دلیلی نقلی و دلیل عقلی (المیزان) – (پس کسانی که نه می خواهند بشنوند و نه می خواهند عمل کنند مستحق لعن هستند واین جمله نفرینی است بر آنان"فسحقا لاصحاب السعیر")
أَلا إِنَّ أَوْلِیائَهُمُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبیرٌ.

هان! یاران امامان در نهان، از پروردگار خویش ترسانند. آمرزش و پاداش بزرگ بر ایشان خواهد بود. (ملک/12)
چرایی بکار گیری ایه 12 ملک:

پیغمبر اکرم (ص) فرمود: مردی را بر نماز و روزه و دیگر عبادات پاداش نمی دهند. مگر به مقدار عقل او ؛ اصحاب آن حضرت مدح وستایش کردند شخصی را در حضورش . رسول خدا به آنها فرمود: چگونه است عقلش؟ عرض کردند : ای رسول خدا ما از تقوی و عبادت و پارسایی آن شخص خبر می دهیم شما از عقل سؤال می فرمایید؟ فرمود: شخص احمق در اثر حماقت می رسد به گناهی که بزرگتر است از گناه فاجر و فاسق . بدانید در قیامت درجات بندگان و قرب آنها نزد پروردگار به مقدار عقل ایشان است.(مجمع البیان ج5 ص324)
مَعاشِرَالنَاسِ، شَتّانَ مابَیْنَ السَّعیرِ وَالْأَجْرِ الْکَبیرِ.

هان مردمان! چه بسیار راه است میان شعله های آتش و پاداش بزرگ !

(مَعاشِرَالنّاسِ)، عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ، وَ وَلِیُّنا (کُلُّ) مَنْ مَدَحَهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ.

هان مردمان! ستیزه جوی ما کسی است که خداوند او را ناستوده و نفرین فرموده و یاران و دوستان ما آنان اند که خداوند ایشان را ستوده و دوست می دارد.
دشمن، گاهی در عرصه سیاسی بروز می کند، گاهی دشمن اقتصادی است، گاهی دشمن فرهنگی و اخلاقی است، گاهی خصومتش را در عرصه نظامی اعلام می نماید و گاهی از معبر فرهنگ و اندیشه وارد می شود. پس شناخت میدان ها و زمینه های هجوم و ضربه زدن هم متفاوت است و باید این میدان ها را شناخت.
از این رو «دشمن شناسی» از شناخت های مهمی است که علاقه مندان به سعادت فردی و اجتماعی خویش باید به آن حساسیت نشان دهند و هوش یار باشند تا غافل گیر نشوند و ضربه نخورند.
دشمنانِ ما:
هدف از یک زندگی مکتبی، رسیدن به کمال انسانی و شکوفا شدن استعدادهای علمی، عملی، روحی و ایمانی در مسیر رضای پروردگار است. گاهی بعضی از عوامل یا اشخاص یا نیروها و گروه ها، جلوی این رشد و بالندگی را می گیرند، چون با کمال و رشد ما در تضادند؛ آنان دشمن ما محسوب می شوند.
دشمن آشکار و نهان :
در موضوع دشمن شناسی، شناخت دشمنان نهان، بسیار مهم است. بعضی ها آشکارا دشمنی خود را ابراز می کنند و لذا برخورد با آنان آسان تر است، چون انسان تکلیف خود را با آنها می داند. اما دشمنی که اظهار دوستی می کند و دشمنی خود را پنهان می سازد تا در فرصت مناسب ضربه بزند، بسیار خطرناک است. منافقان از این گونه دشمنان اند. به همین دلیل در آیات قرآن، هشدارهای فراوانی درباره منافقان آمده است تا مسلمانان فریب این دشمنانِ دوست نما را نخورند و از آنان اطاعت نکنند( توبه، آیه 101 و 67؛ احزاب، آیه 1 و 12؛ منافقون، آیه 1 و 2؛ نساء، آیه 142؛ تحریم، آیه 9؛ حشر، آیه 11؛ بقره، آیه 8 تا 15 و ده ها آیه دیگر.)
دشمنانی هم که عداوت خود را پنهان می کنند، از خطرناک ترین دشمنان اند و باید آنان را شناخت و نقشه هایشان را دانست. امیرمؤمنان علی (ع) می فرماید: «أکبر الاعداء اخفاهم مکیدة ؛( الحیاة، ج 1، ص 133.) بزرگ ترین دشمنان آنانند که نقشه و نیرنگ خود را پنهان می کنند». امام حسن عسکری (ع) هم می فرماید: «أضعف الاعداء کیداً من اظهر عداوته؛)  الحیاة، ج 1، ص 133.) ( ضعیف ترین دشمنان از نظر حیله و نیرنگ، کسی است که دشمنی خود را آشکار کند.»
ویژگیهای دوستان خدا :
علی(ع) درباره خصوصیات دوستان خدا می فرمایند: دوستان خدا کسانی اند که وقتی مردم به ظاهر دنیا نگاه می کنند، آنها به حقیقت و باطن آن توجّه پیدا می کنند و هم چنین، وقتی مردم به امروز دنیا سرگرم اند، آنها به آینده آن مشغول می شوند. اموری که می ترسند موجب هلاکتشان شود، از میان بر می دارند و هر چه را که می دانند سرانجام آنان را ترک خواهد کرد، به دست فراموشی می سپارند، آنچه دیگران بسیار می بینند، آنها کم می شمارند و با آنچه مردم دنیاپرست با آن در صلح اند، دشمن اند. قرآن را آنان می فهمند و فهمشان به سبب قرآن است. قرآن به وسیله آنها پابرجاست، همان گونه که آن ها به سبب قرآن پابرجایند. بالاتر از امید خود، یعنی خوشنودی خدا، امیدی نمی بینند و برتر از خشم خدا مایه ترسی سراغ ندارند و تنها از آن می ترسند.

ضرورت میانه روی در دوستی :
حضرت علی(ع) درباره حد و اندازه دوستی و دشمنی می فرمایند: دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار؛ چرا که ممکن است روزی دشمن تو شود و همین طور در دشمنی با دشمنت میانه رو باش؛ زیرا امکان دارد که روزی دوست تو شود. پس نه در دوستی افراط کنید و تمام اسرار زندگی تان را در اختیار دوست قرار دهید، که اگر روزی دشمن شما شد برای شما مشکل ایجاد نشود و نه در دشمنی افراط کنید که اگر روزی دشمنی شما به دوستی تبدیل شد از کرده خود شرمنده شود.

دوستان و دشمنان انسان: 
علی بن ابیطالب(ع) در یکی از سخنان نورانی شان دوستان و دشمنان انسان را این گونه توصیف می کنند: دوستان و دشمنان تو هر یک سه دسته اند. دوستانت عبارتند از: دوستِ دوستت و دشمن دشمنت اما دشمنان تو عبارتند از: دشمن دوستت و دوست دشمنت.
حقوق دوستان: 
حضرت علی(ع) در وصیّتی به امام حسن(ع) حقوق دوستان را این گونه می شمارد: وقتی که دوست و برادر دینی ات با تو قطع رابطه کرد، تو پیوند دوستی با او بر قرار کن؛ اگر او روی برگرداند تو مهربانی کن؛ اگر او بخل ورزید تو بذل و بخشش کن؛ وقتی او دوری می کند، تو به او نزدیک شو؛ چون او سخت گرفت، تو آسان بگیر؛ وقتی گناهی و تقصیری از او سر زد، تو عذر او را بپذیر. مبادا این رهنمودها را در مورد غیر دوستانت و کسانی که شایستگی ندارند، به کار ببندی. هرگز دشمنِ دوستت را به دوستی انتخاب نکن؛ چرا که با این کار، با دوستت دشمنی کرده ای. در پند دادن به دوست خود، چه خوب باشد یا بد، کوتاهی مکن. خشم خود را کنترل کن؛ چرا که این کاری پایانی نیک و شیرین دارد. با کسی که با تو به تندی و خشونت رفتار کرد، با نرمی و مدارا رفتار کن؛ زیرا این کار او را نرم خواهد ساخت اگر خواستی پیوند دوستی را قطع کنی، به طور کلی آن را قطع نکن تا اگر خواست دوستان با تو دوست شود، زمینه ای برای این کار فراهم باشد.(نکاتی از امام علی (ع)- مجله گلبرگ بهمن 1379، شماره 11 )
دشمنان قرآن:
امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: "لکل امة آفة و آفة هذه الامة بنو امیّه" هر امتی آفتی دارد و آفت این امّت بنی امیّه است.(کنزالعمال6/91)
ابوذر نقل می کند: "اذا بلغت بنوامیّه اربعین اتخذوا عبادالله خولا و مال الله نحلا و کتاب الله دغلا"هنگامی که بنی امیّه به چهل نفرشدند بندگان خدا را برده می کنند ، مال خدا را به فساد می اندازند(برای اهداف نا پاک خود بخششهای بی جا دارند)- و کتاب خدا را مایۀ خیانت قرار می دهند.(مستدرک الحاکم 4-479)- (کنزالعمال 6/39)
پیامبر (ص) فرمود: آفت دین سه چیز است؛ فقیه ستمگر- پیشوای ظالم- مجتهد جاهل(کنزالعمال 5/312)
مَعاشِرَ النّاسِ، أَلاوَإِنّى (أَنَا) النَّذیرُ و عَلِىٌّ الْبَشیرُ.

هان مردمان! همانا من انذارگرم و علی بشارت دهنده !

(مَعاشِرَالنّاسِ)، أَلا وَ إِنِّى مُنْذِرٌ وَ عَلِىٌّ هادٍ.

هان که من بیم دهنده ام و علی رهنماست.

مَعاشِرَ النّاس (أَلا) وَ إِنّى نَبىٌّ وَ عَلِىٌّ وَصِیّى.

هان که من پیامبرم و علی وصی من است.

 ( مَعاشِرَالنّاسِ، أَلاوَإِنِّى رَسولٌ وَ عَلِىٌّ الْإِمامُ وَالْوَصِىُّ مِنْ بَعْدى، وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ. أَلاوَإِنّى والِدُهُمْ وَهُمْ یَخْرُجونَ مِنْ صُلْبِهِ).

هان مردمان! من رسول ام و علی امام و وصی پس از من است و پس از او امامان، فرزندان اویند. آگاه باشید من والد آنان ولی ایشان از نسل علی خواهند بود .
(8)
الامام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف

حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِىَّ. 
آگاه باشید همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست.
أَلا إِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَى‏الدِّینِ.
هان ! او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.
أَلا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمینَ.
هشدار ! اوست انتقام گیرنده ی از ستمکاران.
أَلا إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها.
هشدار ! اوست فتح کننده ی دژها و منهدم کننده ی آن ها !
أَلا إِنَّهُ غالِبُ کُلِّ قَبیلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ وَهادیها.
هشدار ! اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و رهنمای آنان.

أَلاإِنَّهُ الْمُدْرِکُ بِکُلِّ ثارٍ لاَوْلِیاءِاللَّهِ. أَلا إِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اللَّهِ.

هشدار ! اوست خون خواه تمامی اولیای خدا.
أَلا إِنَّهُ النّاصِرُ لِدینِ اللَّهِ
هان ! همانا او یاور دین خداست.

الا إِنَّهُ الْغَرّافُ مِنْ بَحْرٍ عَمیقٍ. أَلا إِنَّهُ خِیَرَةُاللَّهِ وَ مُخْتارُهُ. أَلا إِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَالُمحیطُ بِکُلِّ فَهْمٍ.

هان ! او از دریایی ژرف پیمانه هایی افزون گیرد.
أَلا إِنَّهُ یَسِمُ کُلَّ ذى فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ کُلَّ ذى جَهْلٍ بِجَهْلِهِ.
هشدار ! او به هر ارزشمندی به اندازه ی ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه ی نادانی اش نیکی کند.
أَلا إِنَّهُ خِیَرَةُاللَّهِ وَ مُخْتارُهُ.
هان ! او نیکو و برگزیده ی خداست.
أَلا إِنَّهُ وارِثُ کُلِّ عِلْمٍ وَالُمحیطُ بِکُلِّ فَهْمٍ.
هشدار ! اوست میراث دار دانش ها و احاطه دار بر ادراک ها.

أَلا إِنَّهُ الُمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ الْمُشَیِّدُ لاَمْرِ آیاتِهِ. 

هان ! او از پروردگارش خبر دهد و نشانه های او را برپا کند و استحکام بخشد .
أَلا إِنَّهُ الرَّشیدُ السَّدیدُ.

هشدار ! اوست بالیده و استوار.
أَلا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَیْهِ

آگاه باشید ! هم اوست که اختیار امور جهانیان به او سپرده شده است.

أَلا إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرونِ بَیْنَ یَدَیْهِ.

هان ! پیشینیان از قرن ها ظهور او را پیشگویی کرده اند.

أَلا إِنَّهُ الْباقی حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ وَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إِلاّعِنْدَهُ.

هشدار ! اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود. (این تعبیر به عنوان حجت، امامت و مسئولیت است و نظری به رجعت دیگر امامان ندارد. زیرا آنان حجت های پیشین اند که دوباره رجعت خواهند کرد.)
وَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إِلاّعِنْدَهُ.
راستی و درستی و روشنایی جز با او نیست.

أَلا إِنَّهُ لاغالِبَ لَهُ وَلامَنْصورَ عَلَیْهِ. أَلاوَإِنَّهُ وَلِىُ‏اللَّهِ فى أَرْضِهِ، وَحَکَمُهُ فى خَلْقِهِ، وَأَمینُهُ فى سِرِّهِ وَ علانِیَتِهِ.

هان ! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او یاری نخواهد گشت.
أَلاوَإِنَّهُ وَلِىُ‏اللَّهِ فى أَرْضِهِ،
هشدار ! او ولی خدا در زمین، 
وَحَکَمُهُ فى خَلْقِهِ،
داور او در میان مردم 
، وَأَمینُهُ فى سِرِّهِ وَ علانِیَتِهِ.
و امانت دار امور آشکار و نهان است.

مهدی کیست؟
آنچه درروایات در باره شمارامامان اهل بیت(ع) از قول رسول خدا (ص) در کتب اهل سنت آمده : "دوازده جانشین از قریش "- دوازده امیراز قریش"-"دوازده وصی"-دوازده تن"- امام  علی(ع)و یازده تن از فرزندان او-
صحیح مسلم عن جابر بن سمره : سمعتُ رسول الله (ص) یقول: لایزال الاسلام عزیزأ الی اثنی عشر خلیفه – ثم قال کلمة لم أفهمها ، فقلتُ لأبی: ما قال ؟ فقال: کّلّهُم من قریش!(صحیح مسلم ج3 ص1453ح7)
به نقل از جابر بن سمره : شنیدم پیامبر(ص) می فرماید: اسلام تا دوازده جانشین همچنان عزیز و مقتدر است . سپس جمله ای فرمود که آن را نفهمیدم –به پدرم گفتم: چه فرمود: گفت: همگی از قریش اند.
آنچه با عبارت "دوازده امیر " روایت شده است:
صحیح بخاری عن جابر بن سمره : سمعتُ النّبی (ص) یقول: یکون اثنا عشر أمیرأ. فقال کلمة لم أسمعها. فقال أبی: إنّه قال: کُلُّهم من قریش.(صحیح بخاری ج6ص2640ح6796)
صحیح بخاری به نقل از جابر بن سمره : از پیامبر(ص) شنیدم که می فرماید: "دوازده امیر" خواهند آمد.
آنچه با عبارت "دوازده امام" روایت شده است: 
رسول الله"(ص) فرمود: أنا سیّدُ النّبییّن و علیُّ بنُ أبی طالب سیّدُ الوصّییّین ، و إنَّ أوصیایی بعدی اثناعشر ، أوّلُّهُم علی بنُ أبی طالب و آخرُهم القائمُ(ص)-(کمال الدین ص280ح29)
پیامبر(ص) فرمود: من سرور پیامبرانم و علی ابن ابی طالب ، سرور اوصیاست . اوصیای پس از من دوازده نفرند که نخستین آنها علی ابن ابی طالب و اخرینشان قائم است.
آنچه با عبارت "دوازده تن، به شمار نُقبای بنی اسرائیل روایت شده است:
از عبدالله بن مسعود سوال شد: آیا پیامبر شما از شمار خلفای بعد از خودش سخن گفته است؟
"قال: نعم ، اثناعشر، عدد نُقباء بنی اسرائیل-(الخصال ص467ح7)
آنچه در بارۀ امام علی(ع) و یازده تن از فرزندان او روایت شده است: 
رسول الله(ص) لعلیّ: یا علیُّ ! أنا و أنتَ و أبناکَ الحسن و الحسین و تسعةٌ من وُلدِ الحسین ، ارکان الدّدین ، و دعائمُ الاسلام، من تبعنا نجا و من تخلّفَ عنّا  فَإلی النّار(الامالی للمفید ص217ح4)
پیامبرخدا(ص) به علی(ع) فرمود: ای علی! من وتو و دو پسرت حسن و حسین و نُه تن از نسل حسین ، ارکان دین و تکیه گاه های اسلام هستیم . هر که از ما پیروی کند ، رهایی می یابد و هر که از ما روی بگرداند به سوی آتش ره می سپارد.
الخصال به نقل از سلیمان : بر پیامبر(ص) وارد شدم . دیدم حسین(ع) بر زانوی اوست و پیامبر(ص) بر پیشانی و دهان او بوسه می زند و می فرماید : " تو آقا و آقا زاده ای – تو امام و امام زاده ای . پدر امامانی. تو حجت و فرزند حجت و پدر حجتّهای نُه گانه ای هستی که از پشت تو هستند و نهمین ایشان قائمشان است."(الخصال ص475ح 38)
"این احادیث معتبر هستند و در منابع شیعی هم وجود دارد ولی باید دانست که نسبت به حدیث اوُل ، اهل سنت مرددّ هستند و هنوز به دنبال دوازده خلیفه می گردند و نمی خواهند دوازده امام و وصی پیامبر(ص) برگزیده خدا را قبول دارند. و اینکه باید گفت ،هر وقت  صحبت از معصوم می شود خلفای ثلاث را معصوم می دانند – وقتی می گویی معصوم بر گزیده خداست که بری از گناه باشد باز جواب ناسالم دارند و عقب نمی مانند . واگر بخواهیم به این تضادها استناد نماییم کلام به درازا انجامد. 
جلال الدین سیوطی:
شخصیت دیگری که در این زمینه اظهار نظر نموده است، دانشمند بزرگ اهل سنت جلال الدین سیوطی است. وی در کتاب تاریخ الخلفاء می گوید:
هشت تن از خلفای دوازده گانه پیامبر عبارتند از:ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن بن علی، معاویة، عبدالله بن زبیر و عمربن عبدالعزیز.
وی آنگاه احتمال داده است که دو نفر دیگر از خلفای دوازده گانه، المهتدی و الظاهر از سلاطین بنی عباسی باشند، چون این دو نفر به عقیده سیوطی افراد عادلی بوده اند.
او می افزاید:
و اما دو نفر دیگر باقی مانده اند که باید به انتظار آنان بنشینیم: یکی از آن دو، «مهدی» است که از اهل بیت محمّد است.
و از نفر دوم نام نمی برد. بنابراین، سیوطی با همه تلاشها تنها توانسته است به گمان خود یازده تن از خلفا را مشخص نماید و در میان سلاطین اموی و عباسی نتوانسته است فرد دیگری پیدا کند که به نظر او شایستگی های لازم را برای تصدّی خلافت اسلامی دارا باشد و از شرطی که او برای خلافت ذکر می کند، یعنی عدالت برخوردار باشد.
مخالفان اهل بیت(ع) از همان روزهای نخست برنامه های وسیعی سامان دادند تا بتوانند با سر پوش نهادن بر حقایق، از انتقال آثار حقانیت اهل بیت(ع) به نسلهای بعد جلوگیری کنند. برای نیل به این هدف، برنامه های وسیعی سامان دادند که گرفتن بیعت از همه مسلمانان و ممانعت از کتابت احادیث رسول خدا(ص)، و به دنبال آن ایجاد سپاه قهاری(غالب) از جاعلان حدیث، و فضیلت تراشی برای این و آن، از آن جمله بود
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التمهيد لأمر البيعة

مطرح کردن بیعت
مصافحه(دست دادن ) با علی(ع)
بیعت حضرت رسول (ص) با خدا- بیعت علی(ع) با رسول الله(ص)
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنّى قَدْبَیَّنْتُ لَکُمْ وَأَفْهَمْتُکُمْ، وَ هذا عَلِىٌ یُفْهِمُکُمْ بَعْدى
هان مردمان ! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده، تفهیم نموده ام و این علی است که پس از من شما را آگاه می کند.

أَلاوَإِنِّى عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتى أَدْعُوکُمْ إِلى مُصافَقَتى عَلى بَیْعَتِهِ وَ الإِقْرارِبِهِ، ثُمَّ مُصافَقَتِهِ بَعْدى.

اینک شما را می خوانم که پس از پایان خطبه برای انجام بیعت با او و اقرار به امامتش، با من و سپس با او دست دهید.

أَلاوَإِنَّى قَدْ بایَعْتُ اللَّهَ وَ عَلِىٌّ قَدْ بایَعَنى. وَأَنَا آخِذُکُمْ بِالْبَیْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. (إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ، یَدُاللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِمْ. فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتیهِ أَجْراً عَظیماً).

هشدار ! من با خداوند بیعت کرده ام و علی با من پیمان بسته است و اکنون از سوی خدای عزوجل بر امامت او از شمایان پیمان می گیرم:
( ای پیامبر ! ) آنان که با تو بیعت کنند، هر آینه با خدا بیعت کرده اند. دست خدا بر فراز دستان آنان است و آن کس که بیعت شکندبه زیان خود شکسته و خداوند آن را که بر پیمان الهی وفادار باشد پاداش بزرگی خواهد داد.(سوره فتح /10)
پیامبر(ص) فرمود:" علی" را در قیامت مقامی است که هیچ پیامبرو نبی مرسل و ملک مقّربی به آن نخواهد رسید و همۀ آفریدگان را در شگفتی می افکند.(دانشنامه امام علی(ع) ج11ص179)
صاحب منتخب التواریخ از کتاب" انوار العلویّه " چنین نقل می کند:

وقتی نادر شاه گنبد حرم حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) را تذهیب نموده از او پرسیدند که بالای قبۀ مقدسه – چه نقشی کنیم؟نادر فورأ گفت: "ید الله فوق ایدیهم" .
فردای آن روز میرزا مهدی خان وزیر او گفت: نادر سواد ندارد و این کلام به دلش الهام شده است – اگر قبول ندارید ، بروید مجدّداً از او سؤال کنید. لذا آمدند و پرسیدند که در بالای قبه مقدّسه فرمودید چه نقش کنیم؟ نادر گفت: همان سخن که دیروز گفتم.(غنچه غریب غدیر ص175)
چرائی بکار گیری آیه 10 سوره فتح:
مراد از بیعت در این آیه بیعت شجره است که در حدیبیه واقع شد. 
جابر انصاری گفت: با هزار و چهار صد نفر بودیم زیر درخت با پیغمبر(ص) بیعت کردیم که تا آخرین لحظۀ حیات استقامت کنیم و فرار نکنیم و تا وقت مرگ پایداری کنیم و به جنگ ادامه دهیم و کسی از ما آن بیعت را نقص نکرد مگر جدّ بن قیس که منافق بود ، خود را درزیر شتر پنهان کرد و با ما نیامد (برهان ج4ص197 ح3 به نقل از مناقب خوارزمی) 
ماه ذی القعده سال ششم هجرت که سال حدیبیه است . پیامبر(ص) خواست به مکّه برود . اعراب اطراف مدینه را احضار کرد و به آنها فرمود: همراه من بیایید تا اگر قریش ما را از ورود به مکّه باز داشتند و حاجت به کارزار شد ما نیز لشکری داشته باشیم . آنها حاضر نشدند و گفتند: ما کجا برویم. قریش ، پیغمبر و اصحاب او را خواهند کشت پس هر طایفه ای برای همراهی نکردن پیامبر(ص) عذری آورد که خداوند در آیه بعد می گوید: اگر خدا اراده کند که ضرر یا نفعی به شما رساند ، کیست که بتواند خلاف آن کار را کند.(تفسیر جامع آیت الله سید ابراهیم بروجردی)
بیعت و بیعت شکنان:
بیعت یعنی رستها را به هم زدن در یک داد و ستد (بیع) یا برای اطاعت یا تعهّد بر وفاداری بر یک میثاق و پیمان(لسان العرب- فرهنگ لغات)
بیعت کردن به مفهوم پذیرش ولایت والی و نوعی توافق دو جانبه بین حاکم و رعیّت و تفویض حاکمیّت و مراعات تعهّدات متقابل بین حاکم و مردم است.هرچند از دیدگاه شیعه ، امامت امامان و لزوم تبعیّت از آنان که حکّام الهی و پیشوایان منصوب از سوی خداوندند، وابسته به بیعت نیست . امّا در عین حال بیعت امّت با امام ، دست او را در اجرای قانون الهی و رهبری مردم باز می کند و هم بر مردم حقوقی پدید می آورد ، هم بر والی. پذیرش حکومت با بیعت ، تکلیفی بین مردم و حکومت را الزام می کند. (بحار الانوار ج64 باب لزوم البیعة...) دائره المعارف تشّیع ج3 ص581)
وقتی بیعت آگاهانه و با اختیار باشد ، تعهّد اطاعت بر دوش بیعت کننده می آورد و نقص و شکستن آن روا نیست و کاری غیر اسلامی به شمار می آید.همچنانکه علی(ع) پس از بیعت مردم با حضرتش فرمود: "هذه بیعةٌ عامةٌ مَن رَغِبَ عنها رغب عن دین الاسلام واتّبع غیر سبیل أهله " (ارشاد مفید ص130) این بیعتی عمومی است و هر کس از ان روی برگرداند از اسلام روی گردانده و پیرو راه غیر مسلمانان شده است . در جایی دیگر برای شاهدان و حاضران بیعت، حقّ بیعت شکنی قرار نداده است.(لیس للشاهد أن یرجع) –(نهج البلاغه صبحی صالح خ 173)
آنچه در تاریخ خلافت و رهبری امام علی(ع) به صورت جمگ جمل پیش آمد از پیمان شکنی و نقص بیعتی بود که طلحه و زبیر و مردم بصره مرتکب شدند . این حادثه را سالها پیش رسول خدا(ص) خبر داده بود و تکلیف جهاد با پیمان شکنان را هم برای علی(ع) معین کرده بود."اُمرتُ أن أّقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین ، ففعلتُ ما اُمرتُ "(الغدیر ج1ص10) مأمور بودم که با ناکثین (پیمان شکنان بصره) و قاسطین(ستمگران شام) و مارقین(خوارج نهروان) بجنگم و من طبق آنچه مأمور بودم عمل کردم.برخی از کسانی که به ناحق طمع در ریاست و مال داشتند و تحمّل عدل علی(ع) را نداشتند و برایشان دشوار بود ، بیعتی را که در آغاز خلافت امیرالمؤمنین با وی بسته بودند شکستند و با تحریک مردم و به بهانۀ خونخواهی عثمان، فتنه جمل را پدید آوردند. 
روز غدیرخم بیعتی بر امامت و خلافت رخ داد و پیامبر دستور داد حاضران با علی(ع) بیعت کنند و او را مولای خود بدانند، همه حتّی زنان بیعت کردند. و بیعت زنان به این نحو بود که طشت آبی گذاشتند و علی(ع) دست خود را در آن قرار داد ، زنان هم در طرف دیگر ظرف آب، دست خود را قرار دادند و بدین گونه بیعت روز غدیر انجام یافت. و ابوبکر و عمر از نخستین کسانی بودند که با جملۀ معروف "بخ بخ لک یابن ابی طالب أصبحتَ و أمسیتَ مولای و مولی کلُّ مؤمن و مؤمنة" با وی بیعت کردند. (الغدیر ج1 ص271 و ارشاد ج1 ص177) عثمان ، طلحه و زبیر پس از آن دو بیعت کردند امّا این دو بعدها پیمان شکستند و جنگ جمل را بر ضد علی(ع) به راه انداختند.(جواد محدّثی فرهنگ غدیر)
بیعت دیگر با زنان در غدیر:
در روز غدیر خم پس از معرفی علی(ع ) به امامت مسلمین و بیعت مردان با آن حضرت، پس از نماز ظهر که با جماعت بر گزار شد، پیامبر اکرم فرمود: یا علی(ع) حال برو به خیمۀ زنان و از انها بیعت بگیر .

علی(ع) به خیمۀ زنان رفت و پارچه ای را روی زمین پهن کرد و دست روی آن گذاشت و برداشت و فرمود: شما هم دست روی این پارچه بگذارید که جای دست من است وبیعت کنید و زنان هم چنین کردند. بدین گونه تمام حاضران مرد و زن در آن مراسم جانشین بلا فصل علی(ع) را به فرمان خدا و رسول می پذیرفتند.(غدیرخم حدیث ولایت ص38)
بیعت اجباری:
به نص پیامبر خدا(ص) ، خلافت پس از او حقّ علی ابن ابیطالب (ع) بود لیکن غاصبان خلافت  به جای آنکه با آن حضرت بیعت کنند با تبلیغات و با تهدید و تطمیع و فریب از مردم بیعت گرفتند و مخالفان را تهدید کردند. از علی (ع) هم به اجبار بیعت گرفتند یعنی علی (ع) را بزور از خانه اش بیرون بردند و خواستند از او بیعت بگیرند . ایشان نپذیرفت. گفتند: تو را می کشیم! فرمود: اگر مرا بکشید من ینده خدا و برادر پیامبرم . دست او را باز کردند . او دستش را بست و عقب کشید و نتوانستند آن را بگشایند پس دست خود را به دست او که بسته بود کشیدند و این را بیعت حساب کردند.(بحار الانوار ج28 ص308)
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الحلال والحرام، الواجبات والمحرمات

حلال و حرام، واجبات و محرمات
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ شَعائرِاللَّهِ، (فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاجُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإنَّ اللهَ شاکِرٌ عَلیمٌ) .
هان مردمان ! همانا حج و عمره از شعائر و آداب خدایی است. پس زائران خانه خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف کنند و آن کس که در انجام کار خیر فرمان برداری کند، پس حتما خداوند سپاس گزارِ داناست.(بقره/158)
چرائی بکار گیری آیه بقره /185:

«شیخ طوسی» گوید: از امامين باقر و صادق عليهماالسلام و نيز از شعبى و بسيارى از اهل علم روايت كنند كه مسلمين مى پنداشتند كه صفا و مروة جايگاه دو بت بنام اساف و نائله بوده است و چون در زمان جاهليت مورد طواف قرار مي‌گرفته، مسلمين كراهت داشتند كه صفا و مروة را طواف بنمايند و اين آيه نازل گرديد و خداوند طواف مزبور را اطاعت ناميد!
صاحب تفسير برهان از محمد بن يعقوب كلينى او از على بن ابراهيم و بعد از چهار واسطه از معاوية بن عمار او از امام جعفرصادق عليه‌السلام موضوع سعى بين صفا و مروه را جزء شعائر دين قرار دادن روايت نموده است و صاحب روض الجنان از ابن عباس چنين نقل نمايد: كه اهل كتاب بنا به عقيده خود چنين معتقد بودند كه دو بت ساخته شده از سنگ كه در ميان صفا و مروه قبلاً گذاشته شده بوده، دو مرد و زنى بودند كه با يكديگر زنا نمودند و سپس در آن مكان به سنگ مبدل گرديدند و همين سنگ ها را مشركين معبود خود قرار داده و آن را مس مى كردند وقتى كه بت ها بدست پيامبر اسلام شكسته شد مسلمين سعى بين صفا و مروة را ترك كردند و مى گفتند اين عمل در جاهليت انجام مي‌شد سپس اين آيه نازل گرديد و سعى بين صفا و مروة از شعائر اسلام قرار داده شد.(یاد آوری زمان جاهلیت ورفتار و جهل مردم توسط حضرت رسول(ص))
مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّواالْبَیْتَ، فَماوَرَدَهُ أَهْلُ بَیْتٍ إِلاَّ اسْتَغْنَوْا وَ أُبْشِروا، وَلاتَخَلَّفوا عَنْهُ إِلاّبَتِرُوا وَ افْتَقَرُوا.

هان مردمان ! در خانه ی خدا حج به جای آورید، هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی نیاز شد و مژده گرفت و آنکه روی از آن برتافت بی بهره و نیازمند گشت.

مَعاشِرَالنّاسِ، ماوَقَفَ بِالْمَوْقِفِ مُؤْمِنٌ إِلاَّغَفَرَاللَّهُ لَهُ ماسَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلى وَقْتِهِ ذالِکَ، فَإِذا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلَهُ.
هان مردمان ! مومنی در موقف ( عرفات، مشعر، منا ) نماند مگر اینکه خداوند گناهان گذشته ی او را آمرزید. پس بایسته است که پس از پایان اعمال حج ( با پاکی ) کار خود را از سر گیرد.
مَعاشِرَالنَّاسِ، الْحُجّاجُ مُعانُونَ وَ نَفَقاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ عَلَیْهِمْ وَاللَّهُ لایُضیعُ أَجْرَالُمحْسِنینَ.

هان مردمان ! حاجیان، از سوی خداوند کمک شده و هزینه های سفرشان جایگزین خواهد شد و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد فرمود.
مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّوا الْبَیْتَ بِکَمالِ الدّینِ وَالتَّفَقُّهِ، وَلاتَنْصَرِفُوا عَنِ الْمشَاهِدِإِلاّ بِتَوْبَةٍ وَ إِقْلاعٍ.

هان مردمان ! خانه ی خدا را با دین کامل و ژرفایی دانش دیدار کنید و از زیارت گاه ها جز با توبه و بازایستادن ( از گناهان ) بر نگردید.

مَعاشِرَالنّاسِ، أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ کَما أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، 
هان مردمان ! نماز را به پا دارید و زکات پردازید همان سان که خداوند عزّوجلّ امر فرموده است. 
فَإِنْ طالَ عَلَیْکُمُ الْأَمَدُ فَقَصَّرْتُمْ أَوْنَسِیتُمْ فَعَلِىٌّ وَلِیُّکُمْ وَمُبَیِّنٌ لَکُمْ، الَّذى نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَکُمْ بَعْدى أَمینَ خَلْقِهِ. 
پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید و یا از یاد بردید علی صاحب اختیار و تبیین کننده ی بر شماست. همو که خداوند عزّوجلّ پس از من او را امانت دار خویش در میان آفریدگان نهاده است.
إِنَّهُ مِنِّى وَ أَنَا مِنْهُ، وَ هُوَ وَ مَنْ تَخْلُفُ مِنْ ذُرِّیَّتى یُخْبِرونَکُمْ بِماتَسْأَلوُنَ عَنْهُ وَیُبَیِّنُونَ لَکُمْ ما لاتَعْلَمُونَ.
 او از من و من از اویم. همانا او و جانشینانش از فرزندان من به پرسش هایتان پاسخ داده ، آنچه را نمی دانید به شما می آموزند.

أَلا إِنَّ الْحَلالَ وَالْحَرامَ أَکْثَرُمِنْ أَنْ أُحصِیَهُما وَأُعَرِّفَهُما فَآمُرَ بِالْحَلالِ وَ اَنهَى‏ عَنِ الْحَرامِ فى مَقامٍ واحِدٍ، هان ! روا و ناروا بیش از آن است که آن ها را شمارش کرده یکباره به روا فرمان دهم و از ناروا بازدارم.
فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَیْعَةَ مِنْکُمْ وَالصَّفْقَةَ لَکُمْ بِقَبُولِ ماجِئْتُ بِهِ عَنِ‏اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فى عَلِىٍّ أمیرِالْمُؤْمِنینَ وَالأَوْصِیاءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذینَ هُمْ مِنِّى وَمِنْهُ إمامَةٌ فیهِمْ قائِمَةٌ، خاتِمُها الْمَهْدىُّ إِلى یَوْمٍ یَلْقَى اللَّهَ الَّذى یُقَدِّرُ وَ یَقْضی.
 از این روی مامورم که از شما پیمان بگیرم که دست در دست من نهید در پذیرش آن چه از سوی خداوند درباره «علی امیرمومنان» آورده ام و درباره اوصیای پس از او که از من و اویند. این امامت به وراثت پایدار است و فرجام امامان « مهدی » است و استواری امامت تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند (قیامت) .

مَعاشِرَالنّاسِ، وَ کُلُّ حَلالٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَیْهِ وَکُلُّ حَرامٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ فَإِنِّى لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذالِکَ وَ لَمْ أُبَدِّلْ. 
هان مردمان ! شمایان را به هر روا و ناروا ( حلال و حرام ) رهنمایی کردم و از آن بر نمی گردم.
أَلا فَاذْکُرُوا ذالِکَ وَاحْفَظُوهُ وَ تَواصَوْابِهِ، وَلا تُبَدِّلُوهُ وَلاتُغَیِّرُوهُ. 
هان ! آنها را یاد آورید و نگه داریدو یکدیگر را به آن توصیه کنید و احکام خدا را دگرگون نسازید.
أَلا وَ إِنِّى اُجَدِّدُالْقَوْلَ: أَلا فَأَقیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْروفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ.

هشدار ! دوباره یاد می آورم: هان ! نماز به پا دارید و زکات بپردازید و به معروف فرمان دهید و از منکر باز دارید.
چرائی بکار گیری آیه حج41:
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ(حج41)
احمد بن العباس بعد از سه واسطه از امام کاظم علیه‌السلام نقل نماید که فرمود: روزى نزد پدرم در مسجد نشسته بودم، مردى آمد و مقابل پدرم ایستاد و گفت: یابن رسول الله به این آیه از قرآن توجه نمودم و آن را از جابر بن یزید سؤال کردم، مرا دلالت کرد که خدمت شما برسم و از شما پرسش نمایم. فرمود: این آیه درباره ما اهل البیت علیهم‌السلام نازل گردیده است(تفسیر برهان)
قمی از حضرت باقر (ع) ذیل آیه فوق روایت کرده که فرمود: 
مراد از کسانی که نماز به پا داشته و زکات می دهند ، آل محمّد علیهم السلام  وبویژه حضرت حجة(ع) واصحاب آن بزرگوار است که خداوند آنها را مالک شرق و غرب عالم می فرماید. وبه دست آن حضرت ریشۀ ظلم و ظالم را می کند و اهل بدعت و باطل را نابود می سازد و اثری از ستم باقی نمی گذارد وامر به معروف و نهی از منکر می فرماید. (تفسیر قمی ج2 ص-87- تفسیر صافی،ج3،ص382 )
محمّد بن عباس ذیل این آیه به سند خود از حضرت موسی بن جعفر روایت کرده که فرمود: این آیه در بارۀ ما اهل بیت پیغمبر وارد شده است و سبب نزولش این بود که فلان و فلان و هشت نفر دیگر از منافقین و تابعین آنها که اسامی ایشان را نیز بیان کرد –خدمت پیامبر(ص) حاضر شدند و گفتند ای پیامبر، بعد از شما امر دین در دست چه کسی خواهد افتاد ؟ بخدا قسم ما می ترسیم که مبادا به اهل بیت خود واگذار فرمایید! برای ما بهتر آن است که به غیر اهل بیت برگردد.
پیامبر(ص) در غضب شد و فرمود: بخدا قسم اگر شما حقیقتأ بخدا ایمان دارید و رسالت مرا تصدیق می کنید نباید نسبت به اهل بیت من بغض داشته باشید زیرا بغض به اهل بیت من در حکم بغض به من است و بغض در بارۀ من موجب کفر بخداست. قسم بخدا اگر اهل بیت من قدرت و تمکّن پیدا کنند هر آینه نماز به پا دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر کنند . خداوند بینی کسانی که بغض من و اهل بیت و ذریّه ام را در دل دارند به خاک می مالد.(تأویل الایات ج1ص342ح24)
أَلاوَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلى قَوْلى وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ یَحْضُرْ وَ تَأْمُروُهُ بِقَبُولِهِ عَنِّى وَتَنْهَوْهُ عَنْ مُخالَفَتِهِ، 
هشدار ! برترین بخش امر به معروف این است که به گفته ی من – درباره امامت و ولایت علی و فرزندان او – برسید و سخنم را به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری با من باز دارید.
فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمِنِّى. وَلا أَمْرَ بِمَعْروفٍ وَلا نَهْىَ عَنْ مُنْکَرٍ إِلاَّمَعَ إِمامٍ مَعْصومٍ.

همانا سخنان من ، فرمان خدا و من است. و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد.

مَعاشِرَالنّاسِ، الْقُرْآنُ یُعَرِّفُکُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ، وَعَرَّفْتُکُمْ إِنَّهُمْ مِنِّى وَمِنْهُ، حَیْثُ یَقُولُ‏اللَّهُ فى کِتابِهِ: (وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فى عَقِبِهِ). وَقُلْتُ: «لَنْ تَضِلُّوا ما إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِما».

هان مردمان! قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به شما معرفی کردم که آنان از او و از من اند چرا که خداوند در کتاب خود می گوید : 

« امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرارداد...» (زخرف/28) و من نیز گفته ام مادام که به آن دو – قرآن و امامان – تمسک کنید گمراه نخواهید شد.
چرایی بکار گیری آیه 28/زخرف:
"وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فى عَقِبِهِ"- ابن بابویه ذیل این آیه از ابی بصیر روایت کرده که گفت : از حضرت صادق(ع) معنای آیه و مقصود از "کلمة باقیه" را پرسیدم . فرمود: این کلمه در باره امامت است که پروردگار در اعقاب و فرزندان حضرت امام حسین(ع) تا روز قیامت مقرّر داشته و تعین فرموده است.(معانی الاخبار ص 131 -132- ج1)
در کفایة الاثر از جابر جعفی روایت کرده است که گفت : حضور حضرت باقر(ع) عرض کردم : ای فرزند رسول خدا ! بعضی از مردم می گویند : پروردگار ، امامت را در فرزندان حضرت امام حسن (ع) قرار داده است. فرمود: آنها دروغ می گویند . مگر فرمودۀ خدای تعالی را توجّه نکرده اید که می فرماید: "و جعلها کلمة باقیة فی عقبة"؟ آیا خداوند امامت را بجز فرزندان حضرت امام حسین (ع) و اعقاب آن حضرت ، در اعقاب شخص دیگری قرار داده ؟
ای جابر ! پیغمبر اکرم (ص) به اسامی ائمه طاهرین(ع) تصریح نمود و فرمود: شبی که به معراج رفتم ، دیدم که اسامی ائمه(ع) به نور بر ساقۀ عرش نوشته شده و ایشان دوازده نفر بودند : اوّل آنها علی امیرالمؤمنین(ع) سپس دو فرزندش حسن و حسین ،و پس از آن علی و محمّد و جعفر و موسی و علی و محّمد و علی و حسن و حجة قائم صلوات الله علیهم اجمعین.این نُه نفراز فرزندان و اعقاب امام حسین (ع) هستند . خداوند تمام آنها را برگزید و پاک و پاکیزه قرار داد . سوگند به خدا، هر کس غیر از ما ائمه را امام و پیشوای خود بداند ، پروردگار او را با شیطان و جنودش محشور بگرداند.
جابر گوید:  آن حضرت تنفسی نمود ، پس از آن فرمود: خداوند به این امّت رحم نکند ، که حقّ پیغمبرشان را رعایت ننمودند . بخدا قسم اگر این مردم حقّ را به اهلش واگذار می کردند ، همانا میان دونفر ، نسبت به خداوند، اختلاف پیدا نمی شد. ای جابر حال پیامبران نخستین هم چنین بود زیرا قدرت و توانایی و یاری نداشتند پس به گوشۀ عزلت و پناهگاه محکمی می رفتند و سکوت می کردند. خود موسی (ع) از پروردگار خود تقاضا می کرد: پروردگارا میان ما و طایفۀ زیانکاران جدائی افکن. 
ای جابر! هر گاه حال پیغمبران چنین باشد ، عذر اوصیاء و ائمه موجّه تر است . امام مانند کعبه است مردم باید به سوی کعبه بروند ، نه آنکه کعبه به سوی مردم برود . وظیفۀ مردم آن است که به طرف امام بروند نه آنکه امام به جانب ایشان برود.(برهان ج4ص139-140ح8 نقل از کفایة الاثر)
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: بدانید در قرآن علوم اولیّن و آخرین موجود است . پروردگار ، علمی را در قرآن فرو نگذاشته ، مگر آنکه برای مردم آن را بیان داشت. ولی علوم و دانش و تأویلات قرآن را غیر از راسخون در علم کسی نمی داند و راسخون یک نفرنیست. پیغمبر (ص) هم از جملۀ راسخون بود، نه آن که منحصر به حضرتش باشد . پروردگار، پیغمبرش را تعلیم داد و رسول اکرم (ص) به من تعلیم داد و پیوسته علوم و تأویلات قرآن در اعقاب و فرزندان رسول خدا است تا روز قیامت.وسپس فرمود: رسول گرامی (ص) از اعقاب و فرزندان حضرت ابراهیم(ع) است و ما اهل بیت، از فرزندان و اعقاب حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمّد(ص) هستیم.(تأویل الآیات ج2ص555ح10)
حدیث ثقلین چیست؟
تعریف ثقلین:

ثقلین (به فتح اول و دوم) طبق تعریف کتب لغت عرب و تفاسیر و مجامیع حدیث به دو معنای متفاوت به کار رفته است .

الف: جن وانس       ب: قرآن و عترت

ثقلین یکبار در قرآن در حالت رفعی به صورت الثقلان به کار رفته است "سنفرغ الیکم ایهاالثقلان" (بزودی انس و جن به حساب شما می پردازیم) یکبار در حدیث معروف و متواتر ثقلین، "انی تارک فیکم الثقلین"که از طریق شیعه و سنی روایت شده است. محققان از جمله طریحی صاحب مجمع البحرین ثقل را به اکبر و اصغر تقسیم کرده اند . مراد از ثقل اکبر کتاب الله و مراد از ثقل اصغر عترت رسول (ع) است . 

در بعضی از روایتهای این حدیث متواتر چنین آمده " احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض" (یکی از آ نها از دیگری بزرگتر است و آن کتاب الله است که ریسمانی آویخته از آسمان تا زمین است)(بحار الانوار ج23/106، 117) 

حضرت امیرالمؤمنین(ع)  دو بار تصریحأ ثقل اکبر را به معنای قرآن مجید به کار برده است . بار اول در خطبه هشتاد و هفتم نهج البلاغه که می فرماید : " واعذرو من لا حجة لکم علیه و هوانا الم اعمل فیکم بالثقل الاصغر ؟" ( و از کسی که دلیل بر ضد او ندارید عذر خواهی کنید و من همو هستم ، مگر در بین شما به ثقل اکبر (قرآن ) عمل نکردم و ثقل اصغر (عترت پیامبر – ص-) را در بین شما باقی نگذاردم؟) بار دیگر در وصیتش به کمیل بن زیاد می فرماید : " یا کمیل نحن الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر" 

سپس حدیثی را از رسول الله (ص) نقل می فرماید که نص آن چنین است : 

معاشر الناس امرنی جبرییل عن الله عزوجل انّه ربّی و ربّکم ان اعلمکم انّ القرآن هو الثقل الاکبر ، و انّ وصییّ هذا و ابنای من خلفهم من اصلابهم حاملاٌ وصایای هم الثقل الاصغر یشهد الثقل الاکبر للثقل الاصغر و یشهد الثقل الاصغر للثقل الاکبر، کل واحد منهما ملازم لصاحبه غیر مفارق له حتی یردا الی الله فیحکم بینهما و بین العباد" 

" ای کمیل ما ثقل اصغریم و قرآن ثقل اکبر است........" ای مردمان جبرئیل از سوی خداوند عزوجل که پروردگار من و شماست مرا فرمان داده است که شمارا آگاه سازم که قرآن ثقل اکبر است و وصی من این  مرد یعنی امیرالمؤمنین علی –ع- و فرزندانم از ذریه و اصلاب ایشان است که حامل وصایای من است و آنان ثقل اصغرند . ثقل اکبر شاهد ثقل  اصغر است و ثقل اصغر شاهد ثقل اکبر است.هریک از آنها ملازم دیگری است و از او جدایی ناپذیر است تا آنکه به حضور الهی باز گردند و بین آنان و بندگان حکم کند.(بحارالانوار ، ج 77/275--- سفینة البحارج1/ 131-132) 

از حدیث متواتر ثقلین به این نتیجه می رسیم که رمز حقیقتی که در ابتدای سخن بدان اعتراف نمودیم ، آن است که : شایسته است انسان از سخن گفتن در عظمت و فضیلت قرآن لب فرو بندد و آن را به ناظران قرآن ، راسخین و متخصصین در علوم قرآن موکول کند . زیرا آنان به حقیقت و عظمت قرآن از همه آشناترند و آنانند که انسان را به ارزش وواقعیت قرآن رهبری می کنند و آنانند که در فضیلت ، قرین و همدوش قرآنند و در هدایت و رهبری سهیم و یاران آن.(البیان – ایت الله خویی)
علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان می فرمایند: 

متوجه باشید کسیکه کتاب خدا را از ناسخ و منسوخ و خاص را از عام و محکم را از متشابه ، مکی را از  مدنی  تشخیص نمی دهد و از اسباب نزول آیات ، و علوم دیگر در قرآن بی بهره است چنین کسی عالم به قرآن و اصلاَ اهل قرآن نیست چه برس به اینکه باطن قرآن را از ظاهر قرآن تشخیص بدهد.  

در نهج البلاغه و احتجاج آمده که امام امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودند: (روزگاری خواهد آمد که مردم در اثر مداخله بیجا در آیات قرآن ، و مراجعه نکردن بخاندان وحی کارشان بجائی می رسد که مسئله به یکی از قضات اسلام عرضه می شود. در آن مسئله به رأی خود حکمی می کند و سپس عین همین مسئله در نوبتی دیگر به وی عرضه میشود.حکمی برخلاف حکم اولش می راند. آنگاه قضات در مورد آن مسئله اختلاف نموده ، ووقتی پیشوای اسلام که این قضات را بقضاء نصب کرده همگی را احضار نموده رأی آنها را می پرسد و با اینکه می فهمد آراء شان مختلف است همه آن آراء را تصویب می کند، بااینکه یک خدا دارند وپیامبرشان و کتابشان یکی است؟

آیا خدای سبحان دستورشان داده باینکه اختلاف کنند ، و در این اختلاف خدا را اطاعت می کنند؟ و یاخدا از آن نهیشان کرده ؟ نافرمانی او می کنند؟ و یا آیا دین اسلام در هنگام نزولش ناقص بوده ؟ ووو.......................و خدای تعالی فرموده : ما در این کتاب هیچ چیز را ناقص نیاوردیم و در آن بیان همه چیز هست. (ما فرطنا فی الکتاب من شیء و فیه تبیان لکل شیء)

در( درا لمنثور)استکه ابن سعد و ابن الضریس(در کتاب فضائلش) و ابن مردودیه ، از عمروبن شعیب ، از پدرش، از جدش ، روایت آورده اندکه گفت: 

روزی رسولخدا (ص) با شدت خشم نزد مردمی شد که داشتند خود سرانه قرآن را تفسیر می کردند، فرمود:امتهای قبل از شما هم بخاطر همین روشی که شما در پیش گرفته اید گمراه شدند، آنها هم در اثر زدن و حذف بعضی از کتابرا با بعضی دیگر هلاک شدند.خدای تعالی کتابرا نازل نکرد ه که شما بخاطر بعضی از آن بعضی دیگر را تکذیب کنید.بلکه نازل کرد تا بعضی مصدق بعضی باشد پس هر چه از قرآن فهمیدید همان را بگوئید و هرچه را نفهمیدید علمش را بعالمش وا گذارید. 

منظوراز روایات نامبرده  اینست که نهی از مراجعه بغیر قرآن در فهم قرآن است. "هذا بیان للناس"براستی مبین قرآن  کسی جزء پیامبر می باشد؟ پیامبری که آشنا و مسلط به زبان عربی بوده و هر آنچه می دانسته و می گفته ا زمصدر رسالت بوده است.             

چطور می توانید بگوئید که معانی قرآن بر او مخفی مانده است.پس بدانید که عدول از طریقت و سنت آنان و خروج از جماعتشان و تفسیر کردن آیه ای از آیات قرآن  را به تفسیری که در کلمات آنان دیده نمی شود بدعت در دین استو نباید چنین تفسیری را اعتناء کرد. و اگر آیه ای بعد از رجوع به تأویل چیزی از آن بدست نیامد باید از تفسیر آن سکوت کرد و آن آیه را نفهمیده باقی گذاشت. 

اخبار متواتره ای از پیامبر(ص) رسیده که امت را توصیه می کند به تمسک بقرآن ، و اخذ آن و اینکه هر روایتی از آنجناب بدستشان رسید عرضه بر قرآن کنند اگر با قرآن مطابق بود به آن عمل کنند وگرنه به دیوارش بزنند. و این توصیه ها وقتی معنا دارد که تمامی مضامین احادیث نبوی را بتوان از قرآن کریم در آورد وگرنه اگر بنا باشد استفاده آنها منوط به بیانی از رسول خدا(ص) باشد و فهم بیانات رسولخدا (ص) هم منوط به فهم قرآن باشد اصطلاحاٌ دور و محال است.

پس حق مطلب این است که راه بسوی فهم قرآن به روی کسی بسته نیست و خود بیان الهی و ذکر حکیم بهترین را ه برای فهم خودش است به این معنا که قرآن کریم در بیانگری مقاصدش احتیاج به هیچ راهی دیگر ندارد پس چگونه تصور می شود کتابی که خدای تعالی آنرا هدایت و نور معرف کرده و تبیان کل شی خوانده محتاج به هادی و رهنمائی دیگر باشد و با نور غیر خودش روشن و با غیر خودش مبین گردد. 
از رسولخدا (ص) به نقل صحیح رسیده که در آخرین خطبه ای که ایراد کرد و فرمود : (انی تارک فیکم الثقلین  الثقل الاکبر و الثقل الاصغر فاما الاکبر فکتاب ربی، و اما الاصغر فعترتی اهل بیتی ، فاحفظنی فیهما ، فلن تضلوا ما تمسکتم بهما)  
من دو چیز گران در بین شما بجای می گذارم ، که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر است ،اما بزرگتر کتاب خداست ، و اما کوچکتر عترت و اهل بیت (ع) من است. با حفظ ایندو مرا حفظ کنید ، مادام که به ایندو تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد.(جلد 5 المیزان- ص168) 

این سخن را شیعه وسنی به طریق متواتر از طریق صحابه  رسول خدا(ص) از آنجناب نقل کرده اند. در بعضی روایات عبارت (لن یفترقا حتی یردا علی الحوض) نیز آمده ، و این حدیث دلالت دارد بر اینکه قول اهل بیت (ع)حجت است و واجب الاتباع ، و در معنای قرآن تنها باید به گفته آنان اکتفا کرد، و گرنه لازم می آید که اهل بیت با قرآن نباشند و از آن جدا باشند. 

این حدیث نمی خواهد حجیت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در ظاهر بیان اهل بیت (ع) کند. این حدیث می خواهد بگوید قرآن و عترت هر دو با هم حجت است ، و قرآن بر معانی خود دلالت دارد ومعارف الهیه را کشف می کند و اهل بیت (ع)ما را بطریق این دلالت هدایت نموده ، به سوی اغراض و مقاصد قرآنی راه نمائی می کند. و این یک برداشت دیگری است.

صاحب محاسن بسند خود از ابی لبید بحرانی از ابی جعفر (ع) نقل کرده که در ضمن حدیثی فرمود : پس هر کس خیال کند که کتاب خدا مبهم است هم خودش هلاک شده و هم دیگران را هلاک کرده و قریب به این مضمون در احتجاج از همان جناب آمده که: وقتی از چیزی برایتان سخن می گویند و خلاصه وقتی حدیثی و یا سخنی از من می شنوید همان مطلب را از کتاب خدا بپرسید(تا آخر حدیث)

روایتی از تفسیر عیاشی از جابر نقل شده  که گفت: امام صادق (ع) فرمود: قرآن بطنی دارد ، و بطن قرآن ظاهری دارد .آنگاه فرمود : ای جابر هیچ چیز بقدر قرآن از عقول دور نیست ، برای اینکه آیه هائی هست که اولش در باره چیزی و وسطش در باره چیزی دیگر و آخرش در باره چیزی نازل شده و در عین اینکه کلامی است متصل قابل حمل بر چند معنا است، و این معنا در تعدادی از روایات وارد شده ، مخصوصأ جمله (هیچ چیز بقدر قرآن از عقول دور نیست)الخ. از رسولخدا (ص) روایت شده و از علی (ع) آمده که فرمود : قران حمالی است ذو وجوه ، یعنی قابل حمل بر معانی بسیار است تا آخر حدیث. 

نظر علامه طباطبائی (ره) در باب تفسیر قرآن وجدائی ناپذیری آن از عترت  اینکه : مردم قرآن را از طریق خودش تفسیر کنند و آن تفسیریکه از آن نهی شده تفسیر از غیر طریق است،و روشن است که طریق صحیح تفسیر این است که برای روشن شدن معنای یک آیه از آیات دیگر استمداد شود ، و این کار را تنها کسی می تواند بکند که در اثر ممارست در روایات وارده از رسولخدا (ص) و از ائمه اهل بیت (ع) حدیث شناس شده باشد(المیزان – آل عمران ایات 1تا 7 ج5)
مَعاشِرَالنّاسِ، التَّقْوى، التَّقْوى، وَاحْذَرُوا السّاعَةَ کَما قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: (إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَىْ‏ءٌ عَظیمٌ).

هان مردمان! پرهیزکاری! پرهیزکاری! از سختی رستاخیز  بپرهیزید آن سان که خداوند عزوجل فرموده : « البته زمین لرزه ی رستاخیز حادثه ای بزرگ است ...» (حج/1)
چرایی بکار گیری حج/1:
إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَىْ‏ءٌ عَظیمٌ).

پیامبر(ص) در قسمتی از خطبه فرمود: ای مردم ! تقوی! تقوی! را رعایت کنید و از قیامت بر حذر باشید همانگونه که خدای عزیز و جلیل فرموده است .زلزله قیامت چیزی بزرگ است- به یاد مرگ و معاد و حساب و ترازوها و حسابرسی در پیشگاه پروردگار جهانیان و پاداش و عقوبت باشید.هر کس نیکی با خود بیاورد و طبق آن ثواب داده شود و هرکس بدی بیاورد در باغهای بهشت او را بهره ای نخواهد بود. (احتجاج طبرسی ج1 ص82- التحصین سید ابن طاووس ص 588)
مقام علی علیه السلام: 
پیامبر(ص) فرمود:علی را در قیامت مقامی است که هیچ پیغمبری و نبی و مرسلی و ملک مقّربی به آن نخواهد رسید و همۀ افریدگان را در شگفتی می افکند (دانشنامۀ امام علی(ع)ج11ص179)
اُذْکُرُوا الْمَماتَ (وَالْمَعادَ) وَالْحِسابَ وَالْمَوازینَ وَالُمحاسَبَةَ بَیْنَ یَدَىْ رَبِّ الْعالَمینَ وَالثَّوابَ وَالْعِقابَ. فَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثیبَ عَلَیْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَیْسَ لَهُ فِى الجِنانِ نَصیبٌ.

یاد آورید مرگ و قیامت را، حساب و ترازوهای ( اعمال) را ، محاسبه ی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش و کیفر را . پس آن که نیکی کرد پاداش گیرد و آن که بدی کرد بهره ای از بهشت نخواهد برد.
مسئله تنصیص بودن مقام خلافت:
در تنصیص بودن مقام خلافت اینکه امّت در تعین جانشین برای پیامبر نقشی ندارد و صحابه این را می دانستند و در ذهن صحابه نیز وجود داشت . چیزی که هست آنان در غیر خلیفه اوّل بجای تنصیص خدا و پیامبر ، تنصیص خلیفه قبلی را مطرح می کردند . چنانکه به اتفاق  تواریخ خلیفۀ دوّم بوسیلۀ خلیفه نخست تعین گردید . گذشته از نصب عمر توسط ابوبکر ، خلیفۀ سوم نیز از طریق شورای شش نفری که اعضای آنرا خلیفۀ دوّم معین کرد ، صورت گرفت. و اینکار نیز نوعی تعین خلیفه بود که دست دیگران را از مراجعۀ به افکار عمومی کوتاه کرد. 

وقتی خلیفه دوم مجروح شد ، عایشه همسر پیامبر(ص) بوسیلۀ فرزند خلیفه "عبدالله ابن عمر "به وی پیام فرستاد و گفت: سلام مرا به پدرت برسان و بگو امّت پیامبر را بدون چوپان ترک مکن(الامامة و السیاسة 1/32)- واقعا چگونه است که همین افراد ،گفتند :پیامبر امّت را بدون وصی ترک گفته است !!!
روشنگری جایگاه امامت و ولایت از طریق شناخت وظایف رسول خدا(ص):
1-تبیین مفاهیم قرآن و حلّ معضلات آن.
2-بیان احکام شرعی –از طریق تلاوت آیات و عترت (سنّت) – بیان احکام از سوی آن حضرت بصورت تدریجی و با توجه به رخدادهای روز انجام شده و طبیعت امر ایجاب می کرد که این وظیفه استمرار یابد.
3-پیامبر (ص) محور حقّ بود و در زمان او فرقه گرایی به علّت وجود مبارک ایشان رخ ننمود چون ایشان با روشنگری های خود از هر نوع انحراف در عقاید امّت جلوگیری می کرد.
4-پاسخگویی به پرسشهای دینی و اعتقادی یکی دیگر از وظایف پیامبر گرامی بود .

5-تربیت افراد جامعه از طریق گفتار و رفتار

6-بر قراری قسط و عدل و امنیّت عمومی در جامعه 

7-پاسداری از مرزها و دارائی اسلام در برابر دشمنان 
8-انتخاب جانشین ! فردی که از علم و دانش فراتر از امّت بوده و تالی تلو پیامبر اکرم(ص) باشد و دارای علم لدنی باشد. ومردم به حمایت و اطاعت ازرهبری معین شده توسط پیامبر(ص) برخیزند ولی تعین الهی و اعلام پیامبر(ص) ، شرط کافی برای تحقق آن نبود چون مردم نظر خود را بر طرح پیامبر(ص) مقّدم داشتند و مصلحت اندیشی شخصی خویش را بر تنصیص خدا و رسول ترجیح دادند.

تحلیلی بر" بدا و رجعت و قیامت" :
بدا و اعتقاد به آن در شیعه:
واژه بدا در لغت یعنی ظهور پس از پنهان شدن رأی و یا بعد از پنهان شدن کار .در قرآن دو آیه به دو معنا آمده است: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ- (یوسف /35) پس از آنکه نشانه های پاکی را در یوسف دیدند تصمیم گرفتند او را تا مدّتی زندانی کنند – بدا در اینجا به معنای آشکار شدن رآی است. 
آیه دوّم"  وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ"(زمر 47)از سوی خداوند برای ظالمان در قیامت چیزهایی آشکار می شود که هرگز گمانش نمی کردند . بدا در این آیه به معنای آشکار شدن چیزهای پنهان آمده است - و در اصطلاح بدا یعنی انشاء رأی جدید در امور تکوینی-
بدا با توحید منافات ندارد بلکه بیان کننده گستردۀ  قدرت خداوند است.چنین فرض می شود که خداوند به حادثۀ جدید آگاه است ولی حادثۀ جدید ناشی از زمینه ای است که رفتار بنده ایجاد می کند و او این زمینه را با اختیار دادهِ شده از سوی خدا به خود ایجاد خواهد کرد. 

" يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ" (رعد 39) خداوند هر چه بخواهد محور هر چه را خواهد اثبات می کند و لوح محفوظ نزد اوست .
"کلّ یومٍ هو فی شأن"(الرحمن 29)- هر لحظه هر روز خداوند در کاری است – هر روز در تقدیر امر جدید است.
بدا اثر عمده ای در تربیت انسان دارد . تأثیر اعمال در سرنوشت او موجب می شود او به سوی خدا روی آورد و از گناه بپرهیزد ، پس بدا با هدف تربیتی و رعایت مصالح بندگان صورت می گیرد . بدا از اوصاف بزرگ خداوند متعال بوده و عظمت او را در ایجاد آفرینش جدید ، در هر لحظه و هر آن توصیف می کند ".ما عظّم الله عزّوجّل بمثل البداء(بحار ج4ص107) خداوند به چیزی به اندازه بدا تکریم نشده است.(منابع تشیع در منابع تسنن – دکتر علی غضنفری)
رجعت و نکاتی بر آن:
رجعت یعنی بازگشت و باز گرداندن کافر و محض و مؤمن محض پس از ظهور مهدی(ع) به دنیا – برای برپایی حکومت حقّ و عدل- دیدن حقایق در دنیا. عقیده به رجعت نزد شیعه از مسلّمات بوده و از ویژگیهای مذهب تشیع است . 
دلایل رجعت:
1-عقل- دلایل عقلی – خداوندی که بشر را از چکیدۀ گٍل آفرید ، می تواند بارها او را چه در قیامت و چه پیش از آن زنده نماید. 
2-زندگی دوباره در گذشته – 
2-1-بنی اسرائیل در پی لجاجت های خود به موسی گفتند: تا خداوند را نبینم ایمان نمی آورم . موسی نیز ار خداوند تقاضا کرد .در پی در خواست انان ، صاعقه ای فرود آمد و به کوه خورد و برق خیره کننده ای درخشید و صدای ترس آوری ایجاد شد و زمین به لرزه در آمد و بنی اسرائیل بی هوش بر زمین افتادند و به تصریح قرآن از دنیا رفتند . موسی ناراحت شد زیرا پس از مرگ هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل که نمایندگان آنان بوده بهانه ای برای ماجراجوئی بنی اسرائیل می شود لذا از خداوند در خواستِ زندگی مجدد آنها را نمود و آنان زنده شدند(بقره 55-56) 
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بنی اسرائیل بر سر قاتل کشته ای که جسد او را در محلۀ انان انداخته بودند به نزاع پرداختند . خطاب الهی رسید که گاوی بکشند با شرایطی و قسمتی از گاو را به بدن مرده بزنند تا اوزنده شود و خبر از قاتل خود دهد(بقره 72-73)
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یکی از پیامبران (رمیا- خضر- عزیر)در یکی از سفرهای خود به یک آبادی رسید به گفته برخی مفسران این آبادی بیت المقدس امروزی است و در پی حملۀ " بخت النصر" ویران شده بود ، پیامبر(ص) خدا شهر را درهم ریخته دید و چون نظر به اجساد مردگان و استخوانهای پوسیده آنها افکند از روی تعجب و نه انکار ، گفت : خدا چگونه این مردگان را زنده می کند ؟ خداوند متعال جان او را گرفت و پس از صد سال او را زنده نمود. فرشته ای به شکل انسان بسوی او آمد و از دی پرسید : چقدر درنگ کردی؟  او گفت: یک روز یا کمتر – به او خطاب شد ؛ بلکه صد سال درنگ کرده ای – اکنون به غذا و آب خود بنگر- این داستان سند دیگری بر انکان زندگی مجدد انسان در دنیاست(بقره 259)- ویا داستان سیصد واندی از سال در غار توسط اصحاب کهف –(آیات معاد برای مفهوم رجعت هم استفاده می شود)
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زنده کردن مردگان بخشی از مأموریت مسیح و قسمتی از معجزات وی بود – پیامبران الهی به اذن خداوند می توانند در جهان تکوین تصرّف نمایند...بیافرینند.. بمیرانند...بهبود بخشند.
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در یکی از شهرهای شام به واسطه عناد مردم مجازات الهی فرا رسید و بیماری طاعون شیوع یافت و مردم به سرعت مبتلا می شوند و می میرند. عدّه ای به امید فرار از مرگ و عذاب الهی گریختند و مغرورانه به مناطق دیگر رفتند . حکمت الهی براین قرار گرفت که نادیده گرفتن خواست الهی و غرور آنها را بشکند لذا آنها نیز همگی به همان بیماری از دنیا رفتند . حزقیل از پیامبران بنی اسرائیل از خداوند درخواست نمود که آنها را زنده نماید . خداوند در خواست او را اجابت کرد و آنها بار دیگر زنده گشتند(بقره243)
3-روایات:خداوند می خواهد جلوه ای دیگر از عظمت خود را پیش از قیامت به انسان بنمایاند (رجعت) اعتقاد به این جلوه نیز در کنار اعتقاد به مبدأ و معاد سبب درک عظمت الهی و نیز امتحان انسانها در دنیا به میزان اعتقادشان به سخنان اولیاست.نا گفته نماند که رجعت عالَم عمل نیست و جایی برای در خواست آمرزش و توبه ندارد آنجا تنها محلّ آشکار شدن قدرت خدای تبارک و تعالی است . رجعت بر گرفته از مکتب اهل بیت(ع) است.
قیامت:
بر پایی روز جزا لازمۀ عدل خداوندی است. 

از موارد عدل الهی جزا دادن افراد است. 
نیکو کارانی را می بینیم که عمر خود را در عبادت و اطاعت و خیر و صلاح گذرانیده اند. و آنطور که باید در دنیا پاداش خود را نمی بینند . و نیز بدکارانی را می بینیم که چه فسادها و تبهکاری از آنها سر می زند و جزاء کردار خود را نمی بینند بلکه غالبأ اهل فساد از اهل صلاح خوشترند و نیز می بینیم که بشر چه ظلم هایی که به یکدیگر می کنند و از غصب و تلف اموال و ریختن خونها ، پاسخ چیست؟ 
خدا عادل است پس یقینأ روزی را خواهد آورد که هر کس به جزای عملش برسد و حقّ هر کس بر عهدۀ اوست که داده شود.(غافر17)
دمیدن صوراسرافیل:
هنگامی که می خواهد قیامت برپا شود : اولیّن امری که واقع می شود ؛ نفخه صور، است که خدای تعالی مکرّر در قرآن مجید خبر داده است(یس51)

چهار ملک مقرّب پروردگار عالم (جبرئیل- میکائیل- عزرائیل-اسرافیل)هر کدام مأموریت مهّمی دارند.جبرئیل واسطه نزول وحی به انبیائ – میکائیل مأمورارزاق- عزرائیل مأمور گرفتن جانها- کار اسرافیل هنگام قیام قیامت است که همیشه صور در دست اوست و منتظر امر پروردگار است، و هنگامی که پروردگار امر فرمود از اسمان به زمین می آید. او وقتی حرکت می کند وِلوِله ای در اسمان می افتد و اهل اسمان به لرزه در می آیند .وقتی که به زمین رسید در بیت المقدس مجازی کعبه معظمه ندا می کند در صور که "موتوا" همه بمیرند به یک نفخه – نمی ماند جنبده ای مگر اینکه نفسهایشان قطع می شود(بحار 6/324)
در روایات دارد که بعضی در بازار مشغول دادو ستد هستند همان جا نفخه أماته دمیده می شود و می افتند، و دیگر به وصیّت کردن و به منزل برگشتن نمی رسند (تفسیر برهان 4/11) چنانکه خداوند در سوره یس تذکر داده است (یس50)
سپس امر می شود که به اهل آسمان ها هم بدمد که نمی ماند صاحب روحی در آسمانها مگر اینکه آنها هم می میرند آن وقت امر می شود که خود اسرافیل هم بمیرد.(بحار 6/324)
نفخۀ احیاء و رخدادهای پس از آن:
برخاستن ندای قهر الهی.......الملک الیوم لله الواحد القّهار(غافر16)
امروز حکومت و سلطنت مطلقه برای کیست؟ ای اهل غرور !
پس از این نفخه مدّتی می گذرد که نفخۀ احیاء و زنده شدن و بر پا شدن قیامت دمیده شود.

از معصوم سؤال شد که فاصله این دونفخه یعنی مدّتی که هیچ جنبنده ای در عالم موجود نیست ، چقدر است ؟ در روایتی چهل سال و در روایت دیگری چهارصد سال طول می کشد. (بحار6/321)
و بنا بر روایات ، قضایای عجیبه ای که گذشت از بهم خوردن افلاک و زلزله و ریزه ریزه شدن کوه ها و آتش گرفتن دریاها در این مدّت اتفاق می افتد.سپس امر می شود که باران ببارد ، باران شدیدی مدّت چهل روز در سر تا سر زمین می بارد.
 اوّل کسی که به امر پروردگار دوباره زنده شود"اسرافیل " است که باید در صور بدمد. تا قیامت برپا شود . ای بدنهای پراکنده ! ای گوشت و استخوانهای پوسیده و موهای متفرقّه! ای روح هایی که از بدن ها بیرون هستید! جمع شوید برای حساب، بشتابید برای حساب! "ایها الارواح الخارجه واللحوم المتفرقه و العظام البالیه و الشعور المستفرقه ،هلموا للحساب!(زاد المسیر5/34) 
وحی الهی به زمین می رسد که آنچه در جوف دارد ، بیرون بریزد"وأخرجت الارض اثقالها" (زلزال2) آنچه در بدنها در زمین است بواسطه زلزله شدید بیرون می ریزد ، ذرات بدن بهم پیوسته و روح در آن دمیده می شود- یکدفعه همه می ایستند ، هیچ مانعی ندارد – همه با هم بونشان درست و روح دمیده می شود – برای خدا خلقت یک نفر . یا میلیارد ها نفر فرقی ندارد (لقمان 28) – همه می استند – نیکوکاران که سر از قبر در می آورند خدای راشکر می کنند که به وعدۀ خود وفا نموده و قیامت را برپا کرد تا ایشان به پاداش نیکویی هایشان برسند. (زمر74)
برخی می ایستند و بیچاره وار فریاد بر می آورند "واحسرتا" ! بلند می کنند – ناله می کنند که کسی ما را از قبرهایمان بلند کرد(یس52)
(11)

البيعة بصورة رسمية

بیعت گرفتن رسمی
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّکُمْ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُصافِقُونى بِکَفٍّ واحِدٍ فى وَقْتٍ واحِدٍ،
هان مردمان ! شمار شما بیش از آن است که در یک زمان با یک دست با من بیعت کنید .
 وَقَدْ أَمَرَنِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِکُمُ الْإِقْرارَ بِما عَقَّدْتُ لِعَلِىٍّ أَمیرِالْمُؤْمنینَ، وَلِمَنْ جاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنّى وَ مِنْهُ، عَلى ما أَعْلَمْتُکُمْ أَنَّ ذُرِّیَّتى مِنْ صُلْبِهِ.
از این روی خدای عزّوجلّ دستور فرموده که از شما اقرار زبانی گیرم و پیمان سرپرستی علی« امیر المؤمنین » را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از نسل من و اویند چرا که گفتم که فرزندانم از نسل اویند.

فَقُولُوا بِأَجْمَعِکُمْ: «إِنّا سامِعُونَ مُطیعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا وَرَبِّکَ فى أَمْرِ إِمامِنا عَلِىٍّ أَمیرِالْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ. 
پس همگان بگویید :« البته که سخنان تو را شنیده پیروی می کنیم و از آن خوشنود و بر آن گردن گذار ، و بر آن چه از سوی پروردگارمان و پروردگار تو در امامت اماممان علی« امیر المؤمنین » و دیگر امامان – ازصلب او – به ما ابلاغ کردی ،
نُبایِعُکَ عَلى ذالِکَ بِقُلوُبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَأَیْدینا. 
با تو پیمان می بندیم ، پیمانی با دل ، با جان با زبان و با دستانمان
على‏ ذالِکَ نَحْیى‏ وَ عَلَیْهِ نَموتُ وَ عَلَیْهِ نُبْعَثُ. 
با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با این اعتقاد برانگیخته می شویم
وَلانُغَیِّرُ وَلانُبَدِّلُ، وَلا نَشُکُّ (وَلانَجْحَدُ) وَلانَرْتابُ، وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَنْقُضُ الْمیثاقَ.
و هرگز آن را دگرگون نکرده شک و انکار نخواهیم داشت و هرگز از عهد خود برنگشته پیمان نشکنیم.
 وَعَظْتَنا بِوَعْظِ اللَّهِ فى عَلِىٍّ أَمیرِالْمؤْمِنینَ وَالْأَئِمَّةِ الَّذینَ ذَکَرْتَ مِنْ ذُرِّیتِکَ مِنْ وُلْدِهِ بَعْدَهُ، الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَ مَنْ نَصَبَهُ اللَّهُ بَعْدَهُما.
(ای رسول خدا) ما را به فرمان خدا پند دادی ، درباره علی امیر مومنان و امامان پس از او ، فرزندانت از نسل او ، حسن و حسین و پیشوایان بعد از آن دو ، که خداوند بر پایشان کرده .
 فَالْعَهْدُ وَالْمیثاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنَّا، مِنْ قُلُوبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَضَمائِرِنا وَأَیْدینا. 
اینک برای آنان عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل ها ، جان ها، زبان ها و درون ها و از دستانمان
مَنْ أَدْرَکَها بِیَدِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ أَقَرَّ بِلِسانِهِ، وَلا نَبْتَغی بِذالِکَ بَدَلاً وَلایَرَى اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِنا حِوَلاً. 
هرکس توانست با دست و گرنه با زبان بیعت نمود دیگر پیمان نخواهیم شکست و خداوند دگرگونی از ما نبیند.
نَحْنُ نُؤَدّی ذالِکَ عَنْکَ الّدانى‏ والقاصى‏ مِنْ اَوْلادِنا واَهالینا، وَ نُشْهِدُاللَّهَ بِذالِکَ وَ کَفى بِاللَّهِ شَهیداً وَأَنْتَ عَلَیْنا بِهِ شَهیدٌ».
و از این پس فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خویشان خواهیم رساند و خداوند را بر آن گواه گرفته او بر گواهی کافی است و تو نیز بر ما گواه باش .

مَعاشِرَالنّاسِ، ماتَقُولونَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ کُلَّ صَوْتٍ وَ خافِیَةَ کُلِّ نَفْسٍ، (فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها)، وَمَنْ بایَعَ فَإِنَّما یُبایِعُ اللَّهَ، (یَدُاللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِمْ).

هان ! مردمان ! اکنون چه می گویید ؟

البته خداوند هر صدایی را می شنود و بر اسرار دلها آگاه است (هرآن کس که هدایت پذیرد به خیر خویش پذیرفته و آن که گمراه شد به زیان خود رفته..)(زمر/41).
مَن‌ِ اهتَدي‌ فَلِنَفسِه‌ِ ‌هر‌ ‌که‌ بهره‌برداري‌ كرد ‌از‌ ‌اينکه‌ كتاب‌ و بدستورات‌ و فرامين‌ ‌او‌ عمل‌ نمود و ‌از‌ منهيات‌ ‌او‌ منتهي‌ شد و بمعارف‌ ‌او‌ معتقد شد و بمتشابهات‌ ‌او‌ تفسير برأي‌ نكرد و بالجمله‌ متمسك‌ بقرآن‌ شد و ‌او‌ ‌را‌ احد ثقلين‌ دانست‌ و هدايت‌ شد باين‌ كتاب‌ ‌پس‌ بنفع‌ خودش‌ تمام‌ ميشود و سعادت‌ دارين‌ و نجات‌ ‌از‌ مهالك‌ نشئتين‌ پيدا ميكند.

وَ مَن‌ ضَل‌َّ فَإِنَّما يَضِل‌ُّ عَلَيها و ‌هر‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ كتاب‌ ‌را‌ مهجور كرد و عقب‌ سر انداخت‌ ‌که‌ ميفرمايد وَ قال‌َ الرَّسُول‌ُ يا رَب‌ِّ إِن‌َّ قَومِي‌ اتَّخَذُوا هذَا القُرآن‌َ مَهجُوراً فرقان‌ آيه 32- و بآراء ‌خود‌ تأويلاتي‌ نمود و بدستورات‌ ‌او‌ عمل‌ نكرد و ‌از‌ منهيات‌ ‌او‌ منتهي‌ نشد و بفرامين‌ و احكام‌ ‌او‌ اعتنايي‌ نكرد و ‌در‌ ضلالت‌ افتاد خودش‌ ‌خود‌ ‌را‌ بضلالت‌ انداخته‌ و ‌بر‌ ضرر نفس‌ ‌خود‌ ‌از‌ ‌اينکه‌ ‌که‌ ‌در‌ معرض‌ عقوبات‌ و مضار و عذابهاي‌ اخروي‌ و محروم‌ ‌از‌ منافع‌ ‌آن‌ درآورده‌.

وَ ما أَنت‌َ عَلَيهِم‌ بِوَكِيل‌ٍ تو بوظيفه ‌خود‌ ابلاغ‌ فرمودي‌ ديگر عهده‌دار ‌آنها‌ نيستي‌.(تفسیر اطیب البیان)
و آن کس که بیعت کند حتماً با خداوند پیمان بسته « دست خدا بالای دستان آن هاست ...» (فتح/10)
یدُ اللّه‌ِ فَوق‌َ أَيدِيهِم‌ ‌اينکه‌ جمله‌ ‌را‌ چند تفسير كردند: 

1‌-‌ كأنه‌ بيعت‌ ‌با‌ ‌رسول‌ بيعت‌ ‌با‌ خداست‌ بدون‌ واسطه‌ 

2-قوت‌ و قدرت‌ ‌خدا‌ ‌در‌ نصرت‌ ‌رسول‌ فوق‌ نصرت‌ ‌آنها‌ ‌است‌.

 3‌-‌ تفضلات‌ و نعم‌ الهي‌ به پيغمبرش‌ بيش‌ ‌از‌ اطاعت‌ و استقامت‌ آنهاست‌

 4‌-‌ ثواب‌ها و اجرهايي‌ ‌که‌ ‌خدا‌ به آنها ميدهد بيش‌ ‌از‌ صدق‌ و ثبات‌ ‌آنها‌ ‌است‌.

 (اطیب البیان)
مَعاشِرَالنّاسِ، فَبایِعُوا اللَّهَ وَ بایِعُونى‏ وَبایِعُوا عَلِیّاً أَمیرَالْمُؤْمِنینَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَالْأَئِمَّةَ (مِنْهُمْ فِى‏الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ) کَلِمَةً باقِیَةً.
هان مردمان آنک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان ببندید و با علی امیر مؤمنان و حسن و حسین و با امامان از نسل آنان که پس از آنان خواهند بود امامانی که فرمانی پایدار در دنیا و آخرت اند.
 یُهْلِکُ اللَّهُ مَنْ غَدَرَ وَ یَرْحَمُ مَنْ وَ فى‏، (وَ مَنْ نَکَثَ فَإِنَّما یَنْکُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِما عاهَدَ عَلَیْهُ‏اللَّهَ فَسَیُؤْتیهِ أَجْراً عَظیماً).
خداوند مکّاران را تباه می کند و به باوفایان مهر می ورزد « هرکس پیمان شکند البته به زیان خود گام نهاده و آن که بر عهدش پا برجا ماند بزودی خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد...» (فتح/10).
چرائی ایه 10/فتح:
فَمَن‌ نَكَث‌َ ‌از‌ ‌اينکه‌ بيعت‌ فَإِنَّما يَنكُث‌ُ عَلي‌ نَفسِه‌ِ بضرر ‌خود‌ تمام‌ كرده‌ ‌که‌ ‌از‌ مثوبات‌ محروم‌ ‌شده‌ و بعذاب‌ گرفتار ‌شده‌.

وَ مَن‌ أَوفي‌ بِما عاهَدَ عَلَيه‌ُ اللّه‌َ ‌که‌ وفاي‌ بعهد كرده‌ و ثبات‌ قدم‌ پيدا كرده‌ چه‌ شهيد ‌شده‌ ‌باشد‌ ‌با‌ ظفر پيدا كرده‌ ‌باشد‌.

فَسَيُؤتِيه‌ِ أَجراً عَظِيماً(اطیب البیان)
مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا الَّذى قُلْتُ لَکُمْ وَسَلِّمُوا عَلى عَلىٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنینَ، 
هان مردمان ! بگویید هر آن چه به شما گفتم ! و به علی با لقب« امیر المؤمنین » سلام کنید
وَقُولُوا: (سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَکَ رَبَّنا وَ إِلَیْکَ الْمَصیرُ)، 
و اکنون بگویید :« شنیدیم و فرمان می بریم پروردگارا ، آمرزشت خواهیم و به سوی توست بازگشت » (بخشی از آیه 285 بقره) 
وَ قُولوا: (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ)

بگویید : « تمام ستایش و سپاس خدایی راست که ما را به این را هدایت فرمود و گرنه راه نمی یافتیم و البته فرستادگان پروردگارمان به درستی آمده اند...» ( اعراف/43 )
چرایی بکار گیری اعراف /ایه43:
 نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ‌: و بيرون بريم آنچه در سينه اهل‌
بهشت است از كينه و حسد، يعنى اسباب عداوت را از ايشان رفع كنيم تا آنكه غير از دوستى و موالات در ميان آنها نباشد. مراد تصفيه طباع اهل جنت است به اسقاط وساوس، و عطاى متمنيات ايشان تا تمناى حال غير نكنند. در منهج- مروى است كه در بهشت كمترين ملك هر كسى زياد از ملك دنيا باشد، چنانچه گمان برد كه آنچه او راست ديگرى را نيست. در تفسير لوامع- در احاديث صحيحه ثابته نزد خاصه و عامه در تصفيه ابدان و قلوب مؤمنين در قيامت وارد شده كه وقتى كه اهل بهشت سبقت به بهشت نمايند، پس برسند نزد در جنت درختى بينند، مى‌آيند نزد آن درخت و در طرف راست و چپ آن درخت دو چشمه حياتند. از يك چشمه آن خورند، حيات ابدى يافته قلع ماده غل و امراض و فساد باطنى ايشان دفعة مى‌شود و آن چشمه ظهور مى‌باشد و غسل از چشمه ديگر مى‌كنند به محض بيرون آمدن نضرت نعيم و طراوت جسيم و حسن مى‌يابند(. جلد 4 صفحه 69- تفسیراثنی عشر –حسینی شاه عبدالعظیم)
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ: جارى است از جلو منازل بهشتيان نهرها براى زيادتى لذت و سرور ايشان. وَ قالُوا: و گويند اهل بهشت به مشاهده منازل خود، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا: جميع محامد و شكور مخصوص خداوندى است كه بعد نصب ادله و ازاحه علت، توفيق داد و راهنمائى نمود ما را به لطف خود براى ايمان و عمل صالح. اين جنت و دار النعم لا يتناهى با بقاى ابدى ثواب آن مى‌باشد. يا حمد و ستايش مر خداى راست كه هدايت نمود ما را به تصديق دينى كه مستوجب اين ثواب جميل باشد. يا حمد به جهت ثبوت ايمان در قلوب ما، يا نزع غل از صدور ما، يا براى تجاوز از صراط و دخول جنت. وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ‌: و نبوديم ما كه هدايت شويم به قوه و قدرت خود به ايمان و عمل صالح و دخول جنت، لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‌: اگر هدايت نمى‌كرد ما را خداى تعالى به اسباب توفيق و تسهيل طرق به فضل و كرم خود اين كلام متضمن تشكر اهل بهشت است از نعمت هدايت، كه اگر راهنمائى نمى‌نمود ما را به الطاف و توفيق نسبت به عموم مكلفين است از مؤمن و كافر و مطيع و عاصى كلا. پس كفار، خود به سوء اختيار اعراض از الطاف الهى و توفيقات سبحانى نمودند به كفر و عدم قبول ايمان.(همان- جلد 4 صفحه 70)
در كافى- از حضرت صادق عليه السّلام قال: اذا كان يوم القيمة دعى بالنّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بامير المؤمنين عليه السّلام و بالائمّة من ولده عليهم السّلام فينصبون للنّاس، فاذا رأتهم شيعتهم قالوا الحمد للّه الّذى هدانا لهذا. الايه يعنى هدانا اللّه فى ولاية امير المؤمنين عليه السّلام و الائمّة من ولده. «1» فرمود در اين آيه: روز قيامت خوانده شوند حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امير المؤمنين عليه السّلام و ائمه از اولاد او، پس نصب شوند براى مردم. چون شيعيانشان ايشان را ببينند گويند: حمد براى خدايى كه هدايت فرمود ما را به اين، يعنى ولايت امير المؤمنين عليه السّلام و ائمه از اولاد آن حضرت.

تنبيه: اين مطلب محقق شده كه كفر و معاصى از بنده مى‌باشد به سوء اختيار او.

حضرت عبد العظيم روايت نموده از امام على النقى عليه السّلام از آباء كرام خود از حضرت رضا عليه السّلام فرمود: خارج شد ابو حنيفه روزى در خدمت حضرت صادق عليه السّلام، ملاقات نمود حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام را با اطفال ايستاده بود. ابو حنيفه گفت: اى طفل، از كيست معصيت. فرمود عليه السّلام: از سه وجه خارج نيست. يا از خداى عزّ و جلّ باشد، و حال آنكه از او نيست، پس سزاوار نباشد كريم عذاب فرمايد بنده را به فعلى كه كسب ننموده. و يا از خدا و بنده معا باشد، پس شايسته نيست شريك قوى ظلم كند شريك ضعيف را. و يا از بنده باشد و همين است؛ پس اگر عقاب نمايد، به سبب گناه او است؛ و اگر عفو فرمايد، به كرم و جود خودش باشد. ابو حنيفه گفت: اللّه اعلم حيث يجعل رسالته؛ و به اين براهين قول اشاعره باطل گرديد.

لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ‌: و گويند اهل بهشت هر آينه قسم به ذات الهى بتحقيق آمده بودند در دنيا انبياء پروردگار ما به حق ثابت و الحال آن را مشاهده و معاينه كرديم و ابدا در وعده‌هاى سبحانى تخلفى و خلافى نديديم.

وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ: و مذاكره شوند وقت معاينه يا دخول بهشت موعود
«1» اصول كافى، جلد اوّل، كتاب الحجّة، صفحه 418، حديث 33.)-( جلد 4 صفحه 71)
همين جنت مشحون است به انواع نعم لذيذه عظيمه باقيه. أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‌: در حالتى كه ميراث داده شديد آن را به سبب آنچه بوديد كه بجا مى‌آوريد از اعمال صالح و خيرات. و تسميه به ارث به جهت آنست كه هر كسى را دو منزل باشد يكى در بهشت و يكى در جهنم. و منازل كافران در بهشت ميراث رسد به مؤمنان. و يا بسبب آنكه در آخرت بيزحمت و محنت عطا شود مانند مال ارث كه بدون تعب به وارث انتقال يابد.

در انوار- در ذيل آيه شريفه: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ‌، (الخ) فرمايد: براى هر انسانى خداوند دو منزل مقرر نموده: يكى در بهشت و ديگر در جهنم. پس مؤمن به سبب ايمانش مستحق شود منزلش را در جنت به اصل، و منزل مخالف را به ميراث و هر يك از مخالفين مستحق شود در جهنم دو منزل را، يكى به اصاله و ديگر به ارث از مؤمنين.
مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ فَضائِلَ عَلىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ  ـ وَ قَدْ أَنْزَلَهافِى‏الْقُرْآنِ ـ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَها فى مَقامٍ واحِدٍ، 

هان مردمان ، برتری های علی بن ابیطالب نزد خداوند عزّوجلّ – که در قرآن نازل فرموده – بیش از آن است که من یکباره برشمارم ، 
فَمَنْ أَنْبَاَکُمْ بِها وَ عَرَفَها فَصَدِّقُوهُ
پس هرکس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت ، او را باور کنید.

مَعاشِرَالنّاسِ، مَنْ یُطِعِ‏اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ عَلِیّاً وَ الْأَئِمَةَ الَّذینَ ذَکرْتُهُمْ فَقَدْ فازَفَوْزاً عَظیماً

هان مردمان !  فرمان بردار از خدا و فرستاده ی او و از علی و امامان که نام بردم به رستگاری بزرگ دست یافته است(احزاب/71 )
چرایی آیه احزاب/71:
صْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً -
پس به اين طريق سخن كنيد تا:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ‌: تا به صلاح آورد خداى تعالى براى شما اعمال شما را، يعنى توفيق دهد شما را در اعمال صالحه، يا اصلاح آن فرمايد به قبول و اعطاى ثواب، 

وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ‌: و بيامرزد براى شما گناهان شما را، يعنى به جهت استقامت شما در قول و عمل، گناهان شما را بيامرزد. 

بعد فرمايش كلى فرمايد: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌: و هر كه فرمانبردارى كند خداى را و پيغمبر او را در آنچه فرمايد، فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً: پس به تحقيق فايز شود به خير و برّ. مراد، خود فيروزى يابد فيروزى بزرگ، يعنى در دنيا حميد و در آخرت سعيد باشد. يا «فوز عظيم» رضوان حق و انواع مكرمت الهى است.

تبصره: آيه شريفه امر است به مكارم اخلاق و به ملازمه نهى است از مذامّ اقوال. و چون قسمت عمده آن از تراوشات زبانى است، لذا امر فرموده به تسديد گفتار در جميع احوال، زيرا حفظ زبان و سخن استوار، اصل همه خيرات و سر آمد طاعات باشد. و از جمله آثار آن اصلاح اعمال و آمرزش گناهان؛ و البته مؤمن فطن چنين عملى را ترك نخواهد نمود، بلكه استقامت ايمان منوط است به استقامت زبان، چنانچه از حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مروى است فرمود:

لا يستقيم ايمان عبد حتّى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه:

استقامت ندارد ايمان بنده تا مستقيم شود قلب او، و استقامت پيدا نكند قلب او تا مستقيم شود زبان او ، يعنى به راستى و درستى و حق گويا باشد.

(بحار الانوار، ج 71 باب 78 ص 287 ذيل روايت 42 بنقل از جامع الاخبار ص 109.

جلد 10 - صفحه 498)-(تفسیر اثنی عشری – حسینی شاه عبدالعظیم)
مَعاشِرَالنَّاسِ، السّابِقُونَ إِلى‏ مُبایَعَتِهِ وَ مُوالاتِهِ وَ التَّسْلیمِ عَلَیْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنینَ أُولئکَ هُمُ الْفائزُونَ فى جَنّاتِ النَّعیمِ.

هان مردمان ، سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با لقب« امیر المؤمنین » رستگارانند و در بهشت های پر بهره خواهند بود .
مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا ما یَرْضَى‏اللَّهُ بِهِ عَنْکُمْ مِنَ الْقَوْلِ، فَإِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ جَمیعاً فَلَنْ یَضُرَّاللَّهَ شَیْئاً.

هان مردمان ! آنچه خدا را خوشنود می کند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند خدا را زیانی نخواهد رسید.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ (بِما أَدَّیْتُ وَأَمَرْتُ) وَاغْضِبْ عَلَى (الْجاحِدینَ) الْکافِرینَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ.

صَدَقَ رَسولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم
خداوندا بیامرز ایمان آورندگان به آن چه ادا کرده و فرمان دادم ، و بر انکارکنند گان کافر خشم گیر و الحمدلله رب العالمین و صلوات بر محمّد و آل محمّد.
اتمام خطبه:
شناخت حجتهای الهی :

آنچه دانستش ضروری است:
در اسلام دو مکتب و دو بینش موجود است ، مکتب امامت و مکتب خلافت . در مکتب امامت، امام ویژگیهایی دارد از جمله اینکه بایستی از مجموعۀ گناهان و لغزشها ، معصوم باشد. دیگر اینکه تعین او فقط از جانب خداوند امکان دارد و پیامبر (ص) در انتخاب او نقشی ندارد و تنها وظیفه پیامبر(ص) در این مورد ، تبلیغ و رساندن فرمان خداوند است. خداوند متعال انتخاب می کند و پیامبر خبر انتخاب الهی را برای مردم بازگو می نماید. در این گروه از امامان که اولشان حضرت علی(ع) و آخرشان حضرت حجة بن الحسن العسکری (ع) است به عنوان مأموران الهی یاد می شود که شناخت آنان بر هر فرد مسلمانی واجب است . واجب است شناخت اولیاء الهی در زندگی سیاسی و اجتماعی و فردی و اخلاقی (سبک زندگی)– حتی در تاکتیکهای برخورد با دشمنان اسلام و فتنه گران و آشوبگران –شناخت حجتهای الهی مقتضای ربوبیت الهی است که خداوند هر یک از حجتهای خود را پیام آوری برای تک تک مسلمانان قرار می دهد تا مسیر خود را از سنت خدا و رسول او جدا نکنند و پیوسته تا قیامت پیرو سنت الهی باشند. امّا در مکتب خلفا، خلیفه را مردم اختیار می کنند و به انتخاب مردم است که او حائز مقام خلافت می گردد و این همانگونه شد که اولی و دومی و سومی را بر سر کار آورد و با بیعت بزوراز مردم به ثبت رسید و برجاماند که ضایعه ای جبران ناپذیر برا ی اسلام تازه متولد شده بود.
بدین وسیله مردم از شناخت تکالیف اسلامی بازمانند و آنچه از وحی گفته می شد دیگر وجود نداشت و خلاصه اینکه با روش و معیارهای نسنجیده برگرفته از رسوم جاهلیت  مردم را از زیر پرچم اسلام خارج کردند مانند شعار دموکراسی امروزی که  بعنوان کسب آزادی با دین مبارزه می کند. همه این حوادث و هزاران حادثۀ دیگر زاییده تبلیغات سوء و تقویت خلافت های ناسالم به جهت مدرنیته کردن جوامع بشری بوده و هست.
پیامبر(ص) احکام خود را نزد امیرالمؤمنین علی (ع) به ودیعت نهاد و اوست که بعد از آن حضرت مأمور ابلاغ است تا مردم حق را از باطل تمیز دهند و بعد از ایشان فرزندان او طلایه داران ودیعه الهی هستند ؛ تا جهان اسلام را ازدستبرد دزدان عقاید دور نگه دارند زیرا زمین هیچگاه از حجت خالی نمی ماند. 
امّا در زمان غیبت کبری وظیفه چیست؟ 
چرا جوامع بشری دچار بحران هویتی شده اند؟

چرا حیثیت انسانی و حرمت بشری زیر سؤال رفته است؟

چرا مردم آن جام شراب بد بوی دنیایی که نباید بنوشند براحتی می نوشند(فضای آلوده غربی – فضای بحران ساز مجازی-دین گریزی)
چرا آیات برأت از مشرکین که در گوش مسلمانان خوانده شده – به فراموشی سپرده شده است. 

وچراهای بیشمار دیگر که منتظر پاسخ تک تک افراد بشر است. 
اگر تفکر کنی می یابی که تقدیم مفضول بر فاضل درست نبوده است. چه کسی باید تبلیغ رسالت الهی را بر عهده داشته باشد ؛ ابوبکر!  عمر! عثمان! و هزاران خلیفه نابکار دنیایی – یا معصومین برگزیده از سوی پروردگار(فاضل).پس تقدیم مفضول بر فاضل اعتبار ندارد و درست نیست. 
زمانیکه حضرت پیامبر(ص) آیات برأت را بدست ابوبکر و یا عمر می دهد تا به مشرکین برساند چرا آنگاه که آنها با این پیام حرکت می کنند پیامبر(ص) ؛ علی(ع) را می خواهد و فرمان می دهد "الحقه فرّو علی ابابکر و بلغها" به طرف مکّه برو و خود را به ابوبکر برسان و او را به سوی من بازگردان و آیات قرآن و فرمان مرا توتبلیغ نما.زمانیکه اینکار توسط علی(ع) انجام گرفت آن دو تن نزد رسول خدا (ص) می رسند و می گویند چه حادثه ای واقع شده است؟ پیامبر(ص) فرمود: نه! خیر است ولیکن "امرت آن لا یبلغه الاّ أنا او رجلٌ منیّ " (مسند احمد بن حنبل 1/156ح4)
بنا براین خدای سبحان پیروی کردن از کسی را که دارای عصمت می باشد واجب کرده و این امر را حکم خود قرار داده است و کسی را که بر اساس این حکم عمل ننماید توبیخ می کند و کسی که حکم به پیروی از عصمت نکند از مصادیق این آیه خواهد بود " ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون (مائده 42)هر کس خلاف آنچه خدا فرستاد حکم کند چنین کسی از کافران خواهد بود.
اهل بیت (ع) حجتهای الهی هستند و همه وظیفه دار تبلیغ دین به عنوان اصلی ترین کار و اساسی ترین وظیفه می باشند.کار ووظیفه ای که به هیچ وجه تعطیل بردار نیست و این بزرگواران برای انجام این وظیفه جان را به پشیزی نمی گیرند و از همه چیزشان می گذرند.امّا سایر فعالیتّهای  اهل بیت به عنوان شأنی از شؤؤن آنهاست مثل اقامۀ جماعت که مورد تأیید ایشان است. (جماعتی که امروز در زمان غیبت کبری بصورت های گوناگون در جوامع بشری برعلیه باطل اندیشی و باطل گرایی و بی عدالتی – تجمع دارند تا صدای خود را برای برپایی عدالت اجتماعی به گوش صاحب نظران و متصدیان امور برسانند).
تبلیغ دین تعطیل بردار نیست . این وظیفه، شرطی ندارد و مطلق است. فرمانهای الهی جای شک و شبهه ندارد. باید آن فرمانها را باور داشت ودر شناخت آن کوتاهی ممکن نیست. . خداوند حجتهای خود را برای حفظ و نگاهبانی ارزشهای اسلامی تعین کرده است . حجتهای الهی در مرحلۀ اوّل حامل همه معارف و حقایق و احکام اسلامی هستند و در مرحلۀ ثانی برای تبلیغ و راندن تحریفها و دور کردن تغییر و تبدیل ها مأموریت یافتند. تکرار می کنیم وظیفه خاص امامان (ع) همانند وظیفۀ انبیاء در یک کلمه منحصر می شودوآن تبلیغ است. (تبلیغ ضد استثماری واستعماری و جریان های رایج گوناگون فرقه ای – سیاسی و مذهبی- مدرنیته-) 
تبلیغی که اوج تحریفها و خرافات و شبهات را خاموش کند. تبلیغی که مقاومت کند  در برابر فضای آلوده صهیونیست و مسیحیت لائیک که می خواهد کلمات خداوندی را از جایگاه اصلیش دور سازد و معنای دیگری به آن بدهد (نساء 46)
تبلیغی که با علم آمیخته شده و یاد آوری می کند که ای اهل کتاب چرا حق را به شکل باطل در می آورید و با وجود علم، حقّ را کتمان می کنید!.(آل عمران /71)
تبلیغی که گفتار پیامبر(ص) را به یاد می آورد که فرمود:این امّت همچون امت های پیشین عمل می کنند و مو به مو از آنها پیروی می کنند."سوگند به آن کس که مرا پیامبر و مبّشر فرستاده است امّت من همان راهی که امم گذشته پیمودند ، خواهد رفت تا آنجا که اگر در بنی اسرائیل ماری به سوراخی خزید در این امّت هم ماری در آن سوراخ خواهد رفت (روایت از امام صادق (ع) از اجداد طاهرینش – شیخ صدوق – کمال الدین 576)
تبلیغ اهل بیت حرکتی بسوی نشر شریعت اسلامی به تبعیت از اصل تکوینی الهی است تا بصیرت و آگاهی نسبت میان حق و باطل کثرت یابد نه آنچه که خلفای اوّل و دوّم و سوّم، به اجر در آوردند ومردم را ازنشر حدیث باز داشتند. یا اینکه همه را تهدید می کردند که اگر حدیثی از پیامبر انتشار یابد ،همه را گردن می زنند.  ویا اینکه همه احادیث پیامبر را جمع کردند و سوزاندند حتی به خانه علی(ع) هجوم بردند تا قرآن همراه با تأویل او را بدست آورند(این قرآن  به سفارش حضرت رسول(ص) توسط علی(ع) در طی سه روز جمع آوری  شده بود )-(طبقات الکبری 5/140)
با اینحال مبارزه گران بیشماری راهشان از "علی" جدا نشد و مأموریتشان را در رساندن کلمات پیامبر به مردم  ادامه می دادند واز هیچگونه تهدید و تبعید هراسی نداشتندهمچون ابوذر که تا مرز شهادت پیش رفت.
اسلام شناسی اروپایی و تأثیرات آن:
اکنون اسلام شناسان یهودی و مسیحی که در مورد اسلام تحقیق کرده اند از آنجا که می خواستند در زیر پوشش علم و دانش وتحقیق ، اسلام را مورد حمله قرار دهند به روایات جعلی نزول وحی (که توسط عدّه ای از مخالفان اسلام از زمان خلفای ثلاث تا به امروز نوشته شده است)روی آورده ، و آنها را با یک سری تجزیه و تحلیلهای روان شناسانه و جامعه شناسانه در کتابهای خود عرضه کرده اند و بدینوسیله به شناخت اسلام صحیح در سطح فرهنگ شرق و غرب لطمه ای بزرگ وارد آورده اند. چه شده است که شناخت اسلام بر متون و مدارک مکتب خلفاء مبتنی شده وبه کلّی نظریات و روایات امامان اهل بیت بدست فراموشی سپرده شده است ودر هیچ جای از اسلام شناسی غربی مورد توجه قرار نمی گیرد؟
آیا اینها نشان نمی دهد که اصولا اساس اسلام شناسی اروپایی جزبرای دشمنی و اعمال غرض بنا نشده است.!؟
دشمنی با پیامبر(ص):

آنچه از طراحان سیاه اندیش و دشمنان داخلی اسلام بر می آید اینکه پیامبر در وحی خود شک کرد و مدّتی تأمل داشت و فکر می کرد که  گرفتارجنییان و شیاطین شده است !

در اکثر روایات و تفاسیر روائی اهل سنت و مکتب خلافت این موضوع دیده می شود، که دست نابکار دشمنان اسلام در عصر اموی به فعالیت پرداخته  و کوشیده است اساس شخصیّت پیامبر(ص) و نبّوت رسول اکرم(ص) را ریشه کن نماید و آخرین سنگر ، عصمت و تبلیغ وحی ورسالت را نیز ویران نماید.
افسانه غرانیق، در تفاسیر مهم و مشهور و تواریخ معتبر و دست اوّل و در نوشته های سیره نویسان مکتب خلفا انتشاری تمام دارد. با توجه به بحثهای قرآنی می گوییم اسطوره سازی "غرانیق" نادرست است. بر اساس آیات قرآن همۀ گفته های پیامبر بر اساس وحی و الهام خداوندی است واو نمی تواند چیزی را از پیش خود تغییر و تبدیل بنماید.اگر بر فرض محال هم چنین کاری بکند خداوند با نیروی بیکران خویش از آن جلوگیری کرده ، دست وی را می گیرد و سپس رگ حیات و زندگیش را قطع می نماید. لیکن این عالمان روایت می کنند که خداوند شیطان را در چنین کارها آزاد گذارده و پیامبر بر اساس القائات او شبه آیاتی را در قرآن وارد ساخته و به عنوان آیات خدا پذیرفته است .محمّد بن اسحاق خُزَیمه( متوفای سال 311) در مورد روایات غرانیق می گوید: این روایات بدست زنادقه و ملحدان ساخته و پرداخته شده است- این دانشمند در این زمینه کتابی هم دارد . ابن جوزی محقق و حدیث شناس قرن ششم در توصیف کسانی که در نقل حدیث عمدأ به دروغگویی پرداخته اند می گوید: دسته اوّل زنادقه هستند که نظرشان تخریب دین و شریعت و ایجاد شک و تردید در دل عوام ، و بازی با اعتقادات بوده است از جمله این کسان "عبدالکریم بن ابی العُوجا"(در عهد مهدی خلیفه عباسی می زیست)می باشد. او از زندیقان مشهور قرن دوّم است ، احادیث ساختگی در کتابهای حدیثی عماد بن سلمه (پدر خوانده اش ) وارد می ساخت. ابن جوزی اضافه می کند ؛ آنگاه که ابن ابی العُوجاء بخاطر زندیق بودنش و الحادش دستگیر و به نزد محّمد بن سلیمان بن علی آورده شد ، او فرمان داد تا سر از تنش بر دارند و چون ابن ابی العجاء به کشته شدن یقین کرد ، گفت : بخدا سوگند من در میان شما چهار هزار حدیث ساختگی و جعلی پراکندم که حلال را حرام و حرام را به حلال تبدیل کرد ، من روز روزۀ شما را به افطار و روز افطار شما را به روز روزه مبدّل ساختم.
(علامه عسگری- نقش ائمه در احیاء دین) 
با وجود تمام جعلیات آنچه انسان را به حقیقت می رساند اینست که: قیام و ظهور مردی از خاندان پیامبر در آخرالزمان مورد اتفّاق عموم مسلمانان از شیعه و سنی است  - حکومت حقّ برپا خواهد شد. او بسان خورشید در پس ابر می باشد که دیدگان آنرا نمی بیند امّا به اهل زمین نور و گرمی می بخشد ، و در طول تاریخ گروه بسیاری از پاکدلان و پارسایان که شایستگی تشّرف به حضور وی را داشته به محضر آن حضرت رسیده و از او بهره گرفته و می گیرند و از این طریق دیگران نیز از برکات وجود او بهره مند می شوند. در بعضی روایات عنوان غیبت امام را اختصاص داده اند به جلوگیری از کشته شدن امام یا در بعضی دیگر مسئله امتحان و تمحیص خلق مطرح شده است . بدین معنی مردم در عصر غیبت در بوتۀ آزمایش الهی قرار می گیرند و مراتب استواری آنان در ایمان و اعتقاد سنجیده می شود (مجلسی بحار 52/102-113-114)
و آنچه باید گفت ؛ وظیفه پشتیبانی از اسلام و تبعیّت از اوامر الهی و شناخت حلال و حرام الهی در کلیه امور است تا زمینه برای حکومت منجی عالم بشرّیت آماده گردد و حکومت عدل الهی برپا شود و حُجُبهای ظلمانی از بین برود و تاریکها از جهان اسلام رخت بر بندد .
 به امید پیروزی حق بر باطل.

والسلام علی من اتبع الهدی
منابع:
1-علامه طباطبائی-تفسیر المیزان-----سید ابوالفضل محمّدی زرندی – تفسیر بلاغ
2-ایت الله مکارم شیرازی- تفسیر نمونه

3-استاد قرائتی – تفسیر نور

4- علامه سید ابراهیم بروجردی – تفسیر جامع

5-سیف الله حبیبی- خصائص الوحی المبین فی مناقب امیرالمؤمنین(ع)

6- جواد محدثی- فرهنگ غدیر

7-محمّدی ری شهری- گزیده دانش نامه امیر المؤمنین

8-علامه امینی- الغدیر

9-ایت الله سبحانی- منشور عقاید اسلامی

10- دکتر علی غضنفری – منابع تشیع در منابع تسنن
11- کلینی- اصول کافی(چهار جلدی)

12- شهید محراب عبدالحسین دستغیب- معاد

13- حسن ملک محمّدی- هزار و یک نکته در بارۀ غدیر و فضائل امیرالمؤمنین(ع)
14- استاد حین طیبیان – پژوهشی در صحاح سته 

15- فرهنگ لغات نوین
16-روایات ابو موسی عیسی بن مستفاد بجلی – ترجمه کتاب الوصیّه از اصول روائی معتبر شیعه –ترجمه عبدالحسین طالعی
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